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 چند تذكر

ایــن كتــاب را دو طایفــھ نبایــد  -١
 .بخوانند
 .كسانى كھ ذوق و عاطفھ ندارند: اول 
كسانى كھ بھ فكر و عقل خـدادادى : دوم 

خویش اعتماد ندارند و بھ خود اجازه نمـى 
 -بــھ اصــطلاح  -بــدون اجــازه : دھنــد

 .روشنفكران شرق و غرب تفكر كنند
این كتاب مقررات سعادت بخش اسلام را  -٢

بیان مى كند، بنابراین بھ دختـر و پسـرى 
كھ مى خواھند ازدواج كنند و زندگى آنھـا 
قرین سعادت باشد، توصیھ مـى كنـیم بـراى 
شروط ازدواج خود، عمـل بـھ مقـررات ایـن 
كتاب را مقرر دارند و نیز بھ زن و شوھرى 

با یكـدیگر اخـتلاف پیـدا كـرده انـد،  كھ
مطالعــھ آن پــیش از مراجعــھ بــھ دادگــاه 

 .توصیھ مى كنیم 
بھ آخر كتاب نرسیده قضاوت نفرمائید  -٣

 .كھ پشیمان مى شوید
مطالعھ این كتاب براى جوانـانى كـھ  -٤

ھنوز قصد ازدواج ندارند، در اولویت نیست 
. 
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 بخوانید ٥٥این ضرب المثلھا را در درس 

 .بى حجب و حیا آش بى نمك است  زن
مرد پیرى كھ زن جوان بگیـرد، مـرگ بـھ 

 .قھقھھ مى افتد
زن كھ تنبل شد كلفت با دھانش كـار مـى 

 .كند
از خاندان متمول اسب بخر و از خانـدان 

 .فقیر زن بگیر
 .خنده زن زیبا گریھ كیف پول آقاست 

 .زن كور باشد بھتر است تا بسیار زیبا
ر كرده و كلبھ فقـرا كاخ اعیان را زن پ

 .را بچھ 
زن در گھواره ھم كھ ھست خودش را معرفى 

 .مى كند
زن زیبا مال ھمـھ اسـت و زن زشـت مـال 

 .خودت 
روز گرسنگى مـى  ٣مردى كھ زنش را بزند 

 .روز كارش تعطیل است  ٣كشد و 
 .مرد شھرت را دوست دارد و زن مرد را

تمام شعور زن در خانھ است ، اگر از آن 
 .مى گردد  شد، فاقد ارزش خارج 

 .مردان چون كوھند و زنان چون اھرم 
بھترین زنان ، زنى است كھ وقتى خشمگین 
شود یا شوھرش بر او خشم گیرد، بھ شـوھرش 

دستم را در دست تـو مـى گـذارم و : بگوید
خواب را بھ چشمم راه نمى دھم تا وقتى كھ 

 .از من راضى شوى 
 رسول اكرم صلوات � علیھ

ین شما مسلمانان ، مردى است كھ با بھتر
زنش خوشرفتار باشد و من از ھمھ شما نسبت 

 .بھ زنانم خوشرفتارترم 
 رسول اكرم صلوات � علیھ

ھر زنیكھ شوھرش را با زبانش بیـازارد، 
خداوند ھـیچ كفـاره و توبـھ اى را از او 
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نپذیرد و ھیچ كار نیكش را قبول نكند تـا 
 .وقتى كھ شوھرش را راضى كند
 رسول اكرم صلوات � علیھ

در ھمھ احوال با ھمسرت مدار كن ، و با 
او بھ نیكى معاشرت نما تا زندگیت با صفا 

 .شود
  امیرالمؤ منین على 

ھر زنى كھ كج خلقى شوھرش را تحمل كنـد 
را ) ھمسر فرعون(خداوند بھ او ثواب آسیھ 

 .عطا كند
 رسول اكرم صلوات � علیھ
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 جدیدچاپ 

ھدف ما از نگارش این كتاب ، مطالعـھ و 
 خواندن آن بود نھ بحث و تدریسش ، از این

رو گاھى لطایف و ظرایفى در قالـب طنـز و 
مطایبھ بـا پوشـش تلـویح و كنایـھ آورده 
بودیم كھ براى رفع خستگى و ملالت خواننده 

 .مفید باشد
لیكن پس از انتشـار چـاپ اول برخـى از 

دادنـد كـھ مـا ایـن سروران مطـاع تـذكر 
كتابرا براى خواھران دینى یا در كلاسـھاى 
مخــتلط تــدریس مــى كنــیم و چــون بــھ آن 
مطایبات مى رسیم ، آرزو مى كنـیم ایكـاش 
كلاس از یك جنس تشكیل شده بود، خوبسـت در 

اینجانب ھم . چاپ دوم تجدید نظرى بنمائید
امتثال نمودم و تا آنجـا كـھ ممكـن بـود 

 .ییر دادم اینگونھ موارد را تغ
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 خلاصھ

زن : اسلام بھ شوھران مسـلمان مـى گویـد
امانتى است الھى در دست شـما كـھ در شـب 
زفاف خداوند رحمان او را آرایـش كـرده و 
لباس نو بر تنش پوشـیده و بـھ دسـت شـما 

امانتى است نھ تنھـا ماننـد . سپرده است 
جواھر و برلیان مادى كـھ فقـط از دیـدنش 

با عاطفھ و مھربان لذت برید؛ بلكھ عنصرى 
است كھ در غربت و تنھـائى انـیس و ھمـدم 
شماست ، كشـتزار پـر بركـت نسـل خانـدان 

نگھدارنده و تربیت كننـده میـوه . شماست 
درخت وجود و پـاره تـن شماسـت ، طبـاخ و 
آشپز خوراكھاى رنگارنگ و لذیـذ شماسـت ، 
زینتگر و آرایـش دھنـده فرزنـدان شـما و 

، امانـت خـدا  لوازم خانھ و زندگى شماست
ــت ،  ــذار اس ــتھ امانتگ ــھ شایس را چنانك
نگھدارید و پس از پایان دوره امانتـدارى 
، او را سالم و خوش خاطره بـھ صـاحبش رد 

 .كنید
پس از آنكھ : و بھ زنان مسلمان مى گوید

از پدر و مادر جدا گشتھ و بھ خانھ شـوھر 
آمدید، شوھر را باید مانند پدر و مادر و 

ا احتـرام كنیـد، شـما بلكھ بـیش از آنھـ
عنوان مقدس مادرى و مـادر بزرگـى را بـا 
تشریك مساعى او پیدا مى كنیـد و اگـر او 
نبود، شما وجودى معطل و بى خاصـیت بـاقى 

اگـر او را بـا زبـان خـود . مانده بودید
بیازارید، خداوند متعال روزه و نماز شما 
را در زمان آزردگى او قبول نمى كند، ھـر 

زه دارید و شـبھا را بـھ چند روزھا را رو
نماز ایسـتید، و بدانیـد كـھ بھتـرین زن 
مسلمان زنـى اسـت كـھ چـون شـوھرش از او 
آزرده خاطر گردد، ھر كارى را كھ در دسـت 
دارد بھ زمین گـذارد و نـزد شـوھر رود و 
خاطر او را از خود شاد و خرسند كنـد، زن 
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مسلمان باید بعد از عبادت خدا، ھیچ كارى 
زمتر از اطاعت شوھر نداند، را براى خود لا

بلكھ اگر شوھر او را در بـین نمـاز صـدا 
بزند، باید نماز خود را كوتاه كند و بـا 
ترك مستحبات ، ھر چھ زودتر نداى شوھر را 

 .لبیك گوید
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 پیشگفتار

سپاس و ستایش بیكران ، خداونـد یگانـھ 
رحمان را سزاست كھ در روى كره اى متحـرك 

ن ، كـوه و صـحرا و لرزان ، معلق و آویزا
رقم زد، جزیره و دریا ترسیم نمود، گیـاه 
و جانــدار آفریــد و انســان و بشــر پدیــد 
آورد، تا ظلمتكده تیره و تاریك زمـین را 
بھ نور و صفا زینت بخشد و در میان خرابى 

 .و ویرانى ، عمران و آبادى آرد
اراضى مـوات و بـائر را بـھ بوسـتان و 

ز میـان ا. گلستان سبز و خرم تبـدیل كـرد
صورت جمادى بى حس و بـى ھ كره زمینى كھ ب

شــعور ســاختھ شــده بــود، نبــات و حیــوان 
برافراشت و بر تارك سرش انسـانى خردمنـد 
گذاشت و او را بر ھمھ اقطار جھان حاكم و 
فرمانروا ساخت ، تا از میان كره اى خاكى 
و تاریك ، جنبش و حركت ، سعادت و عـزت و 

و عنبــر،  مشــك. عــیش و عشــرت پدیــد آورد
ریاحین معطر، نـور و صـفا، عشـق و وفـا، 
نغمــھ و نــوا، تمــدن و ترقــى ، تكامــل و 
تعالى ، دستگیرى و رحمت و نوازش و عطوفت 
، ھمگى از میان ھمین كره تیره و ظلمـانى 
برخاست و ھمگى از بركت عقل و احساسى بود 

 .كھ بھ انسان عنایت فرمود
خداوند رحمان ، بھ انسان ستمگر ناسپاس 
، جفتــى از جــنس او بــھ صــورت زن عنایــت 

میـان . فرمود، تا با وى انس و الفت گیرد
دختر و پسرى بیگانـھ و ناآشـنا، مـودت و 
رحمت مقرر داشت تـا یكـدیگر را در آغـوش 
گیرند، توالـد و تناسـل نماینـد، تشـریك 
مساعى كنند، خانھ و مدرسھ بسازند، آموزش 
و پــرورش دھنــد، محــیط آبــادى را كــھ از 

ن و مادران خود، بھ ارث گرفتھ انـد، پدرا
آبادتر كنند و باز ھم براى آبادى بیشـتر 

 .بھ فرزندان خود تحویل دھند
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و درود و رحمت بى پایان خداوند متعـال 
، بھ روان مطھر رسولان و پیغام آورانـش ، 
مخصوصا اشـرف و خـاتم آنھـا حضـرت محمـد 
 مصطفى و بر خانـدان و عتـرت معصـومین آن

گان ، عمر عزیز خـویش را در حضرت ، كھ ھم
راه رسانیدن بھ اوج تكامل و سعادت مصروف 
داشتند و در پیمودن این راه ، ھـر گونـھ 
بلا و مصیبتى تحمل نمـوده و حتـى از بـذل 

صلوات � علیـھ  -جان شریف دریغ نفرمودند 
 -اءجمعین من الان الى قیام یوم الدین 

پسر و دخترى كـھ بـا یكـدیگر : اما بعد
ج مى كنند، در حقیقت تولد تـازه اى ازدوا

مى یابند و در اقیانوس تازه اى وارد مـى 
شوند كھ یا باید كار آموزى و تجربھ قبلى 
كسب كرده و یا داراى ھوش و فراستى باشند 
كھ بتوانند خود را بـا جـزر و مـد دریـا 
ھماھنگ نموده ، ھمچون مرغان و ماھیان با 

ه و محیط سازگار شوند و گرنھ عمـرى كوتـا
پر مشـقت دارنـد و بـھ زودى در گردابھـا 

 .غرقھ و ھلاك مى شوند
دین مقدس اسـلام كـھ بـراى راھنمـائى و 
تامین سـعادت بشـر، نـازل گشـتھ و تمـام 
ابعاد وجودى او را در تمام مراحل زندگیش 
رعایت كرده است ، دختر و پسرى را كھ مـى 
خواھند در آینده پدر و مـادر خـانواده و 

انى باشـند، در ایـن وادى ركن اجتماع انس
خطرناك بدون راھنما رھا نكرده ، بلكھ با 
كمال لطف و عنایت ، دست ایشان را گرفتـھ 
و قدم بھ قدم رھبرى و راھنمایى نمـوده و 
آنان را از خطرات طوفانھا و گردابھا بـر 

 .حذر داشتھ است 
نویسنده براى تامین این ھـدف ، روابـط 

شتركشان ، زن و شوھر را در مراحل زندگى م
از قرآن مجیـد، نھـج البلاغـھ ، وسـائل ، 
بحار، وافـى و مسـتدرك اسـتخراج و عرضـھ 

اگر در این راه موفـق گشـتھ . نموده است 
خدا را سپاسگزار است و اگر فتور و قصورى 
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پیش آمده ، بر سستى قلـم و كوتـاھى فكـر 
حمل مى شود و در ھمھ حـال از خواننـدگان 

 .خواھى داردمحترم امید راھنمائى و خیر 
مباحث این كتاب شامل ھفتاد درس است كھ 
مھمترین آنھا را پنج بخش زیر تشـكیل مـى 

 :دھد
 .عوامل الفت و محبت میان زن و شوھر -١
عوامل اخـتلاف و كـدورت آنھـا و راه  -٢

 .علاج آن 
موقعیت واقعى زن در خانواده از نظر  -٣

اسلام و تحلیل و بررسـى آیـات و روایـاتى 
ف عقل او، شر بودن او، استخوان ضع(مانند 

كج بودن او، تادیب او، مشورت با او، بـر 
 ).حذر بودن از خوبانشان و مانند اینھا

موضوع حجاب و نظـر اسـلام نسـبت بـھ  -٤
 .مقدار محدویت زن 

اظھار مطالب غریـزه جنسـى و تعیـین  -٥
مرز بین حرام و جـایزش و مطالـب متفرقـھ 

ى زن ، بسیار دیگرى ، ماننـد سـواد آمـوز
داشتن فرزند، ضـرب المثلھـا، پزشـكیھا و 
روابط فامیلى ، در این كتاب بحث مى شـود 
كھ بھ خـاطر تنـوع مطالـب و تفـنن خـاطر 
خواننــدگان ، تمــام ایــن مباحــث درھــم و 

در . آمیختھ و معجونوار بررسى شـده اسـت 
» بھشـت خـانواده « پایان این مجموعھ را 
 :نامیدیم بھ سھ اعتبار

ن مجیـد و احـادیثى كـھ از آیات قرآ -١
زادگاه منابع وحـى صـادر شـده و در ایـن 
كتاب آمده است در حقیقت بھشتى است كھ در 

 .خانواده موجود است 
عمل بھ ایـن آیـات و احادیـث محـیط  -٢

 .خانواده را بھشت برین مى سازد
بیشتر مباحث این كتاب مربوط بـھ زن  -٣

اســت و زن مســلمان متعھــد، بھشــت آفــرین 
 .ه است خانواد

در ھر حال بھ كسـانى كـھ ذوق و عاطفـھ 
ندارند خواندن این كتـاب را توصـیھ نمـى 
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كنیم و بـراى كسـانى كـھ ھمسـر ندارنـد، 
مطالعھ این كتاب تضییع عمر و اتـلاف وقـت 
اســت امــا كســانى كــھ بخواھنــد در پرتــو 
تعالیم اسلام ، یك عمر با ھمسـر خـود بـا 
 محبت و صفا زندگى كنند، ایـن مطالعـھ را
لازم مى دانیم و انتقاد را از كسـانى كـھ 
تمام كتاب را خوانـده باشـند، بـا كمـال 

و لا حـول و لا قـوه . مى كنیم   حوصلھ گوش 
 .الا باالله العلى العظیم 

 سید جواد مصطفوى
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 صدا زدن

ھر یك از زن و شوھر باید ھمسر خـود را 
بھ نامى صدا كند كھ او بیشتر دوسـت دارد 

چھ اسم كوچك باشد و یا و خوشترش مى آید، 
نام خانوادگى ، یا القاب مذھبى و عناوین 

 .اجتماعى 
بھتر است پیش از آنكھ زن و شوھر لقب و 
عنــوانى پیــدا كننــد؛ یعنــى ســالھاى اول 
ازدواج كھ ھنـوز دكتـر و مھنـدس و حـاجى 
نشده اند و یكدیگر را بھ اسـم كوچـك یـا 
نام فامیل مى خوانند، چاشنى محبتى بر آن 

» حسین جان و مریم جان « ایند و مثلا بیفز
صـدا » على آقا و زھرا خانم « بگویند یا 

 .زنند
صدا زدن بھ اسم تنھا توھین آمیز است و 
ــثلا نــامش  تــوھین آمیزتــر آنكــھ مــردى م
ابوالحسن یا ابوالقاسم باشد و ھمسـرش او 

 .را بھ نیمھ اول اسمش صدا زند
ممكن است بگوییـد كـھ اگـر میـان زن و 

لوص و صفا باشد، این نامھا تـوھین شوھر خ
 .بھ حساب نمى آید و مانعى ندارد

میگویم ، درست است در آن صـورت تـوھین 
نیست و مانعى ندارد، ولى مانند آقا جـان 
و خانم جان ، ایجاد محبت نمى كند، و چون 
اسلام بھ ھمھ مسلمین مخصوصا بھ زن و شوھر 

مخاطـب : درس محبت مى دھد، سفارش مى كنـد
ھ نامى بخوان و با كلمھ اى صدا بـزن را ب

 .كھ او را خوشتر و دوست تر آید
شاید بعضى از مـردان كـھ داراى عنـوان 
حاجى و رئیس و دكتر و مانند آن ھستند از 
ــت  ــاوین را دوس ــن عن ــنیدن ای ــان ش ھمسرش

را » احمـد جـان « نداشتھ باشند و كلمـھ 
صــورت  مــثلا از او بھتــر بپســندند؛ در آن

كلمھ یى را بگوید كـھ او  ھمسر باید ھمان
بیشتر دوست دارد، ھمچنین نامھا و عناوین 
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از لحاظ زشتى و زیبایى و خوش آمدن و بـد 
آمدن ھمسر، در خلوت یا پیش مردم فرق مـى 

در . كند در شھر یا روسـتا فـرق مـى كنـد
 .لغات و زبانھاى مختلف فرق مى كند

جانم بھ فداى پیغمر اسلام صلوات � علیھ 
ى ثابت و غیر قابل تغییر، بـراى كھ معیار

 :ایجاد محبت بیان مى كند و مى فرماید
ــھ  ــوان ك ــوانى بخ ــام و عن ــھ ن او را ب

بعضـى از مـردان عنـاوین . خوشترش مى آید
شعرى جالبى انتخاب كرده ، ھمسـر خـود را 

امانـت « بھ آن عنوان صدا میزنند، مانند 
در آینده خواھیم گفت كـھ پیغمبـر و » خدا

ن صلوات � علیھما فرموده اند امیرالمومنی
. كھ زنان امانت خدا ھسـتند نـزد مـردان 

پیداست كھ زن از شنیدن این عنوان احسـاس 
افتخار مى كند و مرد ھم بھ وظیفھ سـنگین 
خود كھ نگھدارى امانت الھى است متوجھ مى 

 .شود
بعضى از مردان عارف و ظریف را دیدم كھ 

سرپرست ولى من ، « ھمسر خود را بھ عنوان 
صدا میزند، یـا زنـى شـوھرش را بـھ » من 

ھمـھ مـى . مـى نامیـد» خداى من « عنوان 
دانند و خود زن و شوھر ھم مى داننـد كـھ 
این عناوین پوششى از مزاح و ظرافت ، روى 

با وجود این شـنونده . واقع و حقیقت دارد
احساس افتخار مى كند و میـان زن و شـوھر 

د مى شود و گرمى و صفا و محبت و وفا ایجا
از دستورات شرع مقدس دانستھ ایـم كـھ او 
مى خواھد ھمواره تنور عشق و محبت و صـفا 

البتـھ مـى . میان زن و شـوھر گـرم باشـد
بایست عارفان روشن دل ، در برابـر مقـدس 
نمایان كج اندیش ، ھمسر خود را بـھ ایـن 

و  -عناوین صدا نزنند، آنھا مـى تواننـد 
لوت ھمسـر خـود در خ د كھاسلام ھم مى خواھ
دلبر، عزیز، جان و روان « را بھ عنوان ، 

و ظریفتر و لطیفتر از اینھا بخوانند و » 
اگر شنونده خوشـش آیـد عـلاوه بـر اینكـھ 
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مانعى ندارد، پیغمبر اسلام ھم بیشتر خوشش 
 .مى آید

خود آن حضـرت یكـى از ھمسـرانش را كـھ 
حمیرا را . مى نامید» حمیرا« جوانتر بود 

» سـرخك عزیـزم « مى توان بھ گل سرخ یـا 
ترجمھ نمود، اگـر چـھ لطـافتى را كـھ در 

ھسـت بـا ھـیچ تعبیـرى در » حمیرا« كلمھ 
 )٢(. فارسى نمى توان بیان كرد

این روایت مانند تمام روایات و احادیث 
روابط اجتماعى مسلمین را بیـان دیگرى كھ 

مى كند، ھدفش یا یكى از اھدافش این اسـت 
كھ میان مسلمین ، الفت و محبت ایجاد شود 
و بسیار روشن است كھ ایجاد الفت میان زن 
ــایر  ــر از س ــر و ضــرورى ت ــوھر لازم ت و ش
مسلمین است و عواقب وخـیم تخلـف از ایـن 
دســـتور بـــراى زن و شـــوھر، شـــدیدتر و 

 .ز دیگران است دردناكتر ا
دلیل دیگر ما در این مورد قضاوت روشـن 
و صــریح عقــل اســت كــھ در زنــدگى مشــترك 
ھمسران ، محبت و صفا و صمیمیت و یكرنگـى 
لازم است ، و صدا زدن دوست را بھ نامى كھ 
مطلوب و محبوب او است ، ایجاد محبـت مـى 
كند و قضاوت عقل در مقام ارزش و اھمیت ، 

زیرا ما شرع اسـلام را مقدم بر شرع است ، 
چـون آنـرا . بھ حكم عقـل پذیرفتـھ ایـم 

تامین كننده سعادت ، دنیا و آخرت و پاسخ 
دھنده نیازھاى مـادى و معنـوى و جسـمى و 
روحى خود یافتھ ایم و در مقام مقایسھ با 
  ادیان دیگر، بھ قضاوت عقـل سـلیم خـویش 
اسلام را كاملتر و جـامعتر یافتـھ ایـم ، 

ل و اسلام برادر یكدیگرند و بنابراین ، عق
 .عقل برادر بزرگتر است 

ھر حكمى كھ عقل بدھد، اسلام آنرا تصویب 
كرده است و اسلام ھم حكم و دستورى بر خلاف 

اگر بھ طـور نـادر، مخـالفتى . عقل ندارد
میان حكم و عقل و دسـتور قـاطع و معتبـر 
شرع مشاھده شود، در آن صورت بایـد نسـبت 
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د كـرد و تجدیـد نظـر بھ عقل قضاوتش تردی
نمود، براى اینكـھ قطعـا آن عقـل ، عقـل 

بلكـھ عقلـى اسـت ، . سلیم و مصفا نیسـت 
 )٤(. تیره ، ناسالم و در پرده 
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 تحیتھم فیھا سلام

اھل بھشت یكدیگر را با سلام كـردن خـوش 
 )٦(. آمد گویند
اذا دخل الرجـل : قال  جعفر  عن اءبي

حد یسلم و ان لم منكم بیتھ فان كان فیھ ا
السلام علینا من عند : یكن فیھ احد فلیقل 

تحیھ مـن عنـد � مباركـھ : ربنا، یقول � 
 .طیبھ 

  امـام بـاقر ) در تفسیر آیـھ شـریفھ
ھر گاه مردى بـھ خانـھ خـود وارد : فرمود

) او یا بـھ(شود و كسى در آنجا باشد، بھ 
د آنھا سلام كند و اگـر كسـى نباشـد، بایـ

یعنـى » السلام علینا من عند ربنا« بگوید 
سلام بر ما از جانب پروردگار ما، كھ ایـن 
سلام تحیتى است مبارك و پاك از جانب خـدا 

)٨( 
قـال ان � یحـب :  عن ابـى جعفـر  -٧

 اطعام الطعام وافشاء السلام
خداوند دوست دارد : فرمود  امام باقر 
و ) مانى كردن و غـذا دادنمھ(اطعام طعام 
را ) بر ھمھ مسلمین سلام كـردن(افشاء سلام 

)١٠( 
قال یسلم الرجل اذا دخل :  و عنھ  -٩

ــھ و  ــرب بنعلی ــل یض علــى اھلــھ و اذا دخ
یتنحنح یصنع ذلك حتى یـؤ ذنھـم انـھ قـد 

 .جاء، حتى لا یرى شیئا یكرھھ 
وقتـى شـوھر بـھ : فرمود  امام صادق 

  انھ وارد مى شود باید بـھ خـانواده اش خ
سلام كند، قبلا كفشش را بـھ زمـین بزنـد و 
سرفھ كند تا خانواده را از آمدن خود خبر 
دھد، مبادا چیزى بینـد كـھ او را نـاخوش 

 )١٢(. آید
خمس لا ادعھـن حتـى  قال رسول �  -١١

الاكل على الحضیض مـع العبیـد و : الممات 
ركوبى الحمار موكفا و حلبى العنزبیـدى و 
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الصوف و التسلیم على الصبیان لتكون   لبس 
 .سنھ من بعدى 

فرمود، پنج چیز را تا زمان  پیغمبر 
در جـاى پسـت بـا  -١: مرگ ترك نمى كـنم 
بـر الاغ بـى پـالان  -٢ بردگان غذا خـوردن

 -٤بز را با دست خود دوشیدن  -٣سوار شدن 
سلام كردن بر كودكـان  -٥لباس خشن پوشیدن 

و مسـلمین و بـھ (، تا پس از من سنت شود 
ویــژه رھبرانشــان ایــن اعمــال را انجــام 

 )١٤() دھند
ــومنین  -١٣ ــلا   ان امیرالم ــاحب رج ص

عبد� ؟ ذمیا فقال لھ الذمى اءین ترید یا 
فقال ارید الكوفـھ ، فلمـا عـدل الطریـق 

و ...  بالذمى عدل معـھ امیرالمـومنین 
 كذلك اءمرنا نبینا
در راھـى بـا مـردى   امیر المومنین 

: مرد ذمى گفت . ھمراه گشت ) نصرانى(ذمى 
: قصد كجا را دارى اى بنـده خـدا؟ فرمـود

سـر دو قصد كوفھ دارم ، چـون مـردم ذمـى 
. راھـــى رســـید و بـــھ راه خـــود رفـــت 

مـرد . ھمـراه او گشـت   امیرالمومنین 
مگر تـو قصـد كوفـھ نداشـتى ؟ : ذمى گفت 

. از راه كوفھ گذشـتى : گفت . چرا: فرمود
میدانم گفت ، اگر مى دانى پس چرا : فرمود

از كمــال : ھمــراه مــن مــى آیــى ؟ فرمــود
انسـان ھمراھى و رفاقت این است كھ وقتـى 

از ھمراھش جدا مى شود، اندكى پشت سـر او 
پیغمبر ما بھ ما چنین دسـتور داده . برود
ذمى گفت پیغمبر شما چنین گفتھ است . است 

ذمى گفـت بـھ خـاطر ھمـین . ؟ فرمود آرى 
. كردار شریف او بود كھ مردم پیروش گشتند

من تو را گواه مى گیـرم كـھ دیـن تـو را 
ــذیرفتم  ــوم. پ ــا امیرالم ــپس ب   نین س

 ))١٦(. برگشت و چون او را شناخت مسلمان شد
ــیارى وارد  -١٥ ــار بس ــات و اخب در روای

خـدمت ایشـان مـى است كھ اصـحاب ائمـھ 
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رسیدند و چون مسائل خود را مى پرسیدند و 
مى خواستند بروند، با آنھا خداحافظى مـى 

 :كردند، از آن جملھ 
: الصلت ، قال عن الریان بن : الف  -١٥

لما اءردت الخروج الى العراق عزمـت علـى 
 ... تودیع الرضا 

ھنگـامى كـھ عـازم : ریان بن صلت گویـد
عراق شدم ، تصمیم گرفتم كھ با امام رضـا 

 )١٨(... خداحافظى كنم   
ســـرور آزادگـــان جھـــان ، حضـــرت  -١٦

پـدر و ، كھ  سیدالشھدا، حسین بن على 
مادرم بھ قربانش باد چون در روز عاشورا، 
اصحاب و اعوانش شھید شدند و بھ نفس شریف 
عازم میدان گشت ، سوى اھل بیت خویش آمـد 
و بنا بھ نقل مجلسى رضوان � علیھ كـھ در 

 .كتابى دیده چنین آمده است 
ان الحسین لما نظر الى اثنین و سبعین  

ت الـى رجلا من اءھـل بیتـھ صـرعى ، التفـ
الخیمھ و نادى یا سكینھ یا فاطمـھ ، یـا 
زینب ، یا ام كلثوم ، علیكن منـى السـلام 

... 
، ھفتـاد و دو  ھنگامى كھ حضرت حسین 

تن از اھل بیـتش را دیـد، كـھ روى زمـین 
افتاده اند، متوجھ خیمھ زنـان شـد و بـا 

اى زینب و اى ام كلثوم : صداى بلند فرمود
 )٢٠(... سلام آخرم بر شما باد

ــابق  ــش مط ــد ازدواج ــلمانى ، عق ــر مس ھ
مقررات اسلام است ، مرد مسـلمانى كـھ بـا 
ھمســرى مســلمان ، ازدواج نمــوده ، قبــول 

رده است كھ مطابق دستور اسلام ، با زنـش ك
رفتار كنـد و زن را امانـت خـدا بدانـد؛ 
بعلاوه چون بـانو ضـعیفتر از مـرد اسـت ، 
شوھر باید ھمواره جانب او را رعایت كند، 
اسلام ھم ھمـین گونـھ دسـتور داده اسـت ؛ 
بنابراین مردى كھ غذاى خواست خود را بـر 

ده ھمسرش تحمیل كند، در واقع نفـاق ورزیـ



19 
 

كھ مى گویـد   است و عملش با زبان و نیتش 
 .من مسلمانم مخالف گشتھ است 
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 سخن محبت آمیز

گفتگو و سوال و جواب زن و شـوھر بایـد 
مودبانھ و محبت آمیز باشد، نھ خصـمانھ و 

یك مطلب مخصوص را مـى تـوان . نفرت انگیز
طورى ادا كرد كھ شـنونده را خـوش آیـد و 

مطلب را مـى تـوان پاسخ نیكو دھد و ھمان 
بھ نحوى ادا كرد كھ شنونده یا جواب ندھد 

در اینجا مثال  -یا جواب زشت و تند بدھد 
ــد«  ــد و بتمرگی ــینید، بفرمایی را » بنش

 .فراموش نفرمایید
خانم محترمھ ، لیوانى بـراى خانـھ لازم 

 :بگوید  دارد، او مى تواند بھ شوھرش 
اگر بھ بازار بلور فروشـھا رفتیـد،  -١

 .نى بخریدلیوا
لیوان نداریم ، عیب ندارد، توى چیز  -٢

 .دیگرى آب مى خوریم 
 .چرا براى خانھ لیوان نمى خرى  -٣
مرد بایـد عاقـل باشـد، وقتـى دیـد  -٤

 .لیوان نداریم خودش بخرد
براى خرید یك لیوان ، ده ھا جملھ زشـت 
تر و مودبانھ تر از این مى توان بھ زبان 

است كھ بـانوى  نولى توصیھ اسلام ای. آورد
ى را كھ از ھمھ زیباتر ا محترم باید جملھ

و مودبانھ تر اسـت ، انتخـاب كنـد و بـھ 
شوھرش بگوید، تا جوابى ھمانگونھ زیبـا و 

 .مودبانھ بشنود
ھمچنین شوھر براى دوخـتن دكمـھ لباسـش 

مریم جان یا مـریم خـانم ، نـخ و : بگوید
سوزن را لطف كنید تا دكمھ ام را بدوزم ، 

: صورت بانوى محترمـھ خواھـد گفـت  در آن
عزیزم لطف كنید، مـن بـدوزم ، ولـى اگـر 

زن مگر كورى ؟ دكمھ افتـاده : شوھر بگوید
: لباس مرا نمى بینى ؟ زن ھم خواھد گفـت 

مگر قانون اسلام را نخوانده ئى و نمیدانى 
 كھ زن وظیفھ ندارد دكمھ بدوزد؟
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و نیز در تقاضاى لیـوان اگـر چنـد روز 
لیوان نخرید، بانوى مسـلمان  گذشت و شوھر

مثل اینكھ این روزھـا گرفتـارى : مى گوید
شما زیاد است و یا ھنوز از بـازار بلـور 
فروشھا گذر نكرده ایـد و جملاتـى از ایـن 
زیباتر كھ شما خواننـده محتـرم بھتـر از 

چنـد : نویسنده مى دانید، نھ آنكھ بگویـد
بار باید بگویم لیوان ، تو كھ مرا خسـتھ 

چرا وظیفھ شـناس نیسـتى و امثـال كردى ، 
این كلمات كھ زن مسلمان متعھد ھیچگاه بر 

 .زبان نمى راند
ى اھى ضمن صحبت ، زن یا شـوھر كلمـھ گا

مى گوید كـھ   از دھنش مى پرد و بھ ھمسرش 
اثر بدش تـا سـالھاى متمـادى در ذھـن او 
باقى مى ماند؛ مثل اینكھ زنى بـھ شـوھرش 

كـم اسـت ، اگر مى دانستم سـوادت : بگوید
ھمسر تو نمـى شـدم ، یـا مـردى بـھ زنـش 

اگر مى دانستم پستانت كوچك است ، : بگوید
 .با تو ازدواج نمى كردم 

اینھا باید بدانند كـھ بـا گفـتن ایـن 
كلمات سالھاى متمادى ھمسر خود را ناراحت 
كرده اند، بلكھ افسرده و دلسرد از زندگى 

 .نموده اند
ن آن آن زن خیال كرده است كـھ بـا گفـت

جملھ ، دانـش دوسـتى خـود را بـھ شـوھرش 
فھمانیده است یا آن مرد گمان كرده است ، 
كھ ذوق سرشار خود را بھ ھمسرش نشان داده 

نخسـتین . است ، ولى ھـر دو در اشـتباھند
اثرى كھ این گونـھ جمـلات ، در روح ھمسـر 
باقى مى گذارد، كـدورت و انزجـار اسـت ، 

میمیت تنفر و دلسردى است رفـتن صـفا و صـ
گوینده ایـن كلمـات بعـدا خـود را . است 

این چھ غلطى بود : ملامت مى كند و مى گوید
كھ كردم و نسـنجیده و فكـر نكـرده سـخنى 
گفتم ، كاش زبانم لال مى شد و ایـن جملـھ 

البتھ ما بھ شنوندگان این . را نمى گفتم 
سخنان ھم توصیھ مى كنـیم كـھ بلنـد ھمـت 
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و ایـن باشند و سـعھ صـدر داشـتھ باشـند 
نشنیده . كلمات را در فكر خود نگھ ندارند

 .انگارند و بھ كار خود مشغول باشند
زن و شوھر باید در برابر كلمات تنـد و 
خشنى كھ از ھمسر خود مى شـنوند متانـت و 
سعھ صدر نشان دھند و صـحنھ نـزاع را بـھ 

مــثلا اگــر زن . مجلــس مــزاح تبــدیل كننــد
اد من از كـار زیـ« : عصبانى شود و بگوید

ایــن خانــھ خســتھ شــدم ، زانوھــایم رمــق 
ندارد، چادرم را بر مى دارم و مى روم بھ 

شما زنـان بـھ « شوھر بگوید » خانھ پدرم 
قدرى قدرت دارید كھ پھلوانان و قھرمانان 
جھــان از مكیــدن پســتانتان نیــرو گرفتــھ 

تو مى خواھى از خانھ خودت بروى بھ !! اند
لمات و و امثال این ك» !خانھ پدر زن من ؟

مـن از « اگر شوھر عصبانى شـود و بگویـد 
دست تو خانم مى خوام سـرم را بـھ دیـوار 

خانم جـواب » بزنم و یقھ ام را پاره كنم 
دھد اما سرت را بھ سر سـخت مـن بـزن كـھ 
شوھرم را عصبانى مى كنم و اما یقھ ، اول 
برو یك پیراھن كھنھ و دور افتـاده بپـوش 

خلاصـھ » فتدتا زحمت دوختنش بھ گردن من نی
طرف مقابل باید با حوصلھ و متین باشد تا 
بتواند ھمسر عصبانى خـود را كـھ بـر خـر 
شیطان سوار شده است ، پیاده كند و او را 
خلع سلاح نماید، از ھمان الفـاظ درشـت او 
جملاتى ملایم و محبت آمیز بسـازد و تحویـل 
دھد تا میدان رزم بھ حجلھ بزم تبدیل شود 

ده نتواند بھ خشونت خـود عصبانى ش  و شخص 
 )٢٢(. ادامھ دھد

ایاك و مستھجن الكـلام فانـھ یـوغر  -٢٠
 .القلب 

از گفتن سخن زشت بپرھیز كـھ دل را پـر 
 )٢٤(. از خشم و كینھ كند

عود لسانك لین الكلام و بذل السـلام  -٢٢
 .، یكثر محبوك و یقل مبغضوك 
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زبانت را بھ سخن ملایم و سلام كردن عادت 
. تانت زیاد و دشمنانت كم شوندبده تا دوس

)٢٦( 
. كسى كھ با مردم خوشرویى داشـتھ باشـد

مردم با او رفت و آمد دارند، راھنمـائیش 
در . مى كنند، پرسشش را پاسـخ مـى گوینـد

نتیجھ معلوماتش زیاد مى شود و این ھمـان 
نصف عقل است كـھ شـخص گشـاده رو، از راه 

دسـت مـى آورد و نصـف ھ اكتساب و تجربھ ب
یـا اكتسـاب . رش ذاتى و خدادادى است دیگ

 .از راھى دیگر است 
و تبســمك فــى وجھــھ ...  و قــال  -٢٤

 .حسنھ 
برخورد كردن با لـب خنـدان ، : و فرمود

 )٢٨(. با برادر مسلمانت ثواب یك حسنھ دارد
دستور اسلام این است كھ : آنھا مى گویند

زن در خانھ شوھر وظیفھ نـدارد، ھیچگونـھ 
نـھ بـر او واجـب اسـت : كارى انجام دھـد

ى اى بپزد، نھ ظرفى بشوید، نھ دكمـھ غذائ
بدوزد و نھ نظافتى بكند، حتى بـراى شـیر 

ھم مى تواند، تقاضـاى دایـھ   دادن كودكش 
یا اجرت نماید و شوھر ھم مى تواند بھ زن 

راضى نیستم بدون اجازه من ، پایت : بگوید
پـدرت  را از خانھ بیرون گذارى ، اگر چـھ

بمیرد یا مادرت فلج شود، یا بیشتر از دو 
دســت لبــاس تابســتانى و زمســتانى وظیفــھ 
ندارم برایت بخرم سپس مى بینید اگر ایـن 
دستور اسلام در خانواده ھا عملى شـود، زن 
در میان خانھ اسیرى در قفـس مـى گـردد و 
مرد رئیسى بدون خـوراك و پوشـاك و خانـھ 

 .مزبلھ یى غیر قابل زیست 
حكم اسلام ھمین اسـت ؛ ولـى : ت است درس

این حكم در مرحلھ دوم اسـت و بـھ اصـطلاح 
حكمى است ثانوى و در مورد تخطى زوجین از 

 .حكم اول در زمان درگیرى و نزاع است 
حكم اول اسلام كـھ بـراى ھمگـان اسـت و 
حكمى است اصـلى و قـاطع و طبـق عـدالت و 
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خود زن و شـوھر بـا : فطرت ، این است كھ 
و رضایت كامل ، امور خانھ را میان  آزادى

خود تقسیم كنند و ھـر یـك قسـمتى را بـھ 
 .عھده بگیرد

كھ این موضوع را مطـرح  على و فاطمھ 
حاضر بود و ایـن  كردند، پیغمبر اكرم 

گونھ تقسیم نمود كھ كارھاى بیـرون خانـھ 
درون خانھ بـھ  و كارھاى  بھ عھده على 
ھر دو راضى شدند و . باشد) س(عھده فاطمھ 

بسیار خوشحال شـدم كـھ : فرمود) س(فاطمھ 
پدرم ، كارھاى مربوط بھ مبارزه زنـدگى و 
درگیرى با مردان را از گردن من برداشت ، 
ولى اسلام نظـر بـھ آنكـھ آزادى و رضـایت 
زوجین را در مرحلھ اول دستورات خود قرار 

تقسیم را حتمى و الزامـى  داده است ، این
اگر زن و شـوھرى بـر عكـس . نفرموده است 

كنند و مرد متصدى كارھاى درون خانھ شـود 
و زن كارھاى بیرون خانھ را با رعایت عفت 
بر عھده گیرد، از نظر اسلام مانعى نـدارد 
و عقد مزاوجت آنھا باطل نمى شود، ھمچنین 
نسبت بھ بیرون رفتن زن از خانھ ، ھر گاه 

ھرى عاقل باشد و زن خود را عفیف بینـد شو
در بیرون رفـتن از خانـھ : و بھ او بگوید

آزادى ، از نظر اسلام مانعى ندارد؛ بلكـھ 
باید چنین كند تـا صـفا و یكرنگـى بـاقى 

 .بماند
فرض كنید چند نفر رفیق بھ مسـافرت مـى 

آنھا كارھاى چند روز مسـافرت خـود . روند
 :دھندرا بھ دو گونھ مى توانند انجام 

اول آنكھ در كمال خلوص و صفا، ھـر كـس 
ھر كارى كھ پیش آمد و معطل مانـده بـود، 

 .انجام دھد
دوم اینكھ از اول كارھا را تقسیم كنند 

نفر مثلا باید خرید كند، دیگرى غذا  كھ یك
بپزد، سومى ، ظرفھا را بشـوید و چھـارمى 

اسلام بـھ زن . مركب را آماده كند و براند
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داده اسـت كـھ نسـبت بـھ و شوھر اختیـار 
كارھاى خانھ ھر یك از این دو طریق را كھ 

 .بخواھند انتخاب كنند
تـو : اسلام ھیچگاه بھ شـوھر نمـى گویـد

باید زن خود را در خانھ محبوس كنى و بـھ 
 .او اجازه ندھى ، از خانھ بیرون رود

حال اگر زن یا شـوھرى از ایـن آزادى و 
مـثلا  حكم متین اسلام ، سوء استفاده كند و

شوھر بگوید راضى نیستم بھ عروسى خـواھرت 
بروى با وجود اینكھ ھـیچ اشـكالى ھـم در 

صـورت مقـررات اسـلام در  بین نباشد در آن
سال قبل ، چاره این اشكال را نموده  ١٤٠٠

و ضامن اجرائى محكم و قاطع و فورى برایش 
معین كرده است ، یعنى بھ زن اجـازه داده 

خواھرم نمـى روم بھ عروسى : است كھ بگوید
، ولى از فردا نھ وظیفھ دارم غذا بپزم ، 

بشـویم ، نـھ   نھ جارو كـنم ، نـھ لبـاس 
. نظافت كنم و نـھ بچـھ ات را شـیر دھـم 

آنجاست كھ مرد خام و مغرور سیلى مى خورد 
من شوخى كردم كـھ گفـتم : و فورا مى گوید

 !بھ عروسى نرو
خلاصھ آنچھ فقھاء عظام در رسالھ ھا مـى 

د كھ شـوھر بـھ زن اجـازه ندھـد از نویسن
خانھ بیرون رود یا زن مى تواند، در خانھ 

قـانون و دسـتورى . ھیچ كارى انجام ندھـد
است كھ حق و اختیارى بـھ زن و شـوھر مـى 
دھد و این گونھ قوانین براى زمان اخـتلاف 
و نزاع است ، نـھ بـراى ھمیشـھ ، ماننـد 
ــا  ــترى ی ــرى دادگس ــى و كیف ــوانین جزائ ق

دود و قصاص و دیات كھ در رسـالھ قوانین ح
ھا نوشتھ مى شود، ھمگى براى زمان تخلف و 
جنایت است ، براى زمـان درگیـرى و نـزاع 
است و براى چاره جویى و حل اختلاف اسـت ، 
نھ بھ عنوان برنامھ زندگى و وجوب شرعى ، 

» حق دارد، مـى توانـد« : فقھاء مى گویند
 .دنھ آنكھ واجب است و حتما باید چنین كن
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بھ نظر اینجانب بعضى از مردان كـھ بـھ 
ھمسرشان اجازه نمى دھند، از خانھ بیـرون 
برود، بھ خاطر عقده حقـارتى اسـت كـھ در 

آن گونــھ مــردان در . وجــود ایشــان اســت 
خانواده پست و كم سوادى بـزرگ شـده انـد 
ھیچگاه آقایى و بزرگوارى ندیده انـد، از 

ار اینرو بھ محض اینكھ زن ضعیفى تحت اختی
آنھا درآمد، مـى خواھنـد بـر او تحكـم و 
زورگویى كنند؛ لذا گاھى باد بھ غبغب مـى 
اندازند و مى گویند بدون اجـازه مـن حـق 
ندارى پایت را از در خانھ بیرون گذارى ، 
آنھا حقارت خویش را با این سخن نشان مـى 

 .دھند
مردانى دیگر، دل چـركین و بدگماننـد و 

زه و ھمـھ خیال مى كنند، ھمـھ مـردان ھـر
زودى فریـب مـى ھ و ب. زنان سست و ضعیفند

خورند؛ ولى در بیرون رفتن از خانھ در دو 
 .صورت تقصیر با زن است 

در . در جائى كھ شھر شـلوغ اسـت : اول 
و آمد زن ، جوان یا جوانان ھرزه محل رفت 

ى ھستند یا كوچھ تاریك و خلوت است و زن ا
در جلف و سبك است وقار و سنگینى نـدارد، 

مرد حـق دارد، زن : اینجا عقل ھم مى گوید
خود را از بیرون رفتن جلـوگیرى كنـد یـا 
خودش ھمراه او برود و خلاصھ بـھ نحـوى او 

 .را كنترل كند
زنى كھ بعد از ازدواج مى خواھـد : دوم 

مانند قبل از ازدواج آزاد باشد، ھـر روز 
بھ خانھ پدر و مادر و فامیل خـود بـرود، 

انـد كـھ زمـان كـودكى چنین زنى بایـد بد
گذشتھ و اكنون كدبانو شده است ، او باید 
بعــد از ایــن مــادر شــود، او بــا ھمســرى 
قرارداد بستھ است كھ طبـق مقـررات اسـلام 
زندگى كند، تمام مخـارجش را شـوھر تحمـل 
كند و او ھم وظائفى بھ عھده گرفتـھ اسـت 
كھ یكى از آنھا جلب رضایت شوھر در بیرون 

حفظ مال شوھر و حتـى . رفتن از خانھ است 
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مال خودش در خانـھ محتـاج بـھ مراقبـت و 
ى اشود ھر روز بھ بھانـھ تحفظ است و نمى 

 .از خانھ بیرون رفت 
در ھر حـال ، تـا زمـانى كـھ زن بـدون 
اجازه شوھر در خارج خانھ است ، حق نفقـھ 

 .ندارد
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: قـال  -عبد� عـن اءبیـھ  عن اءبي -٢٥
فى  - -تقاضى على و فاطمھ الى رسول � 

بخدمتھا  -  -الخدمھ ، فقضى على فاطمھ 
بما  -   -ما دون الباب و قضى على على 

فلا یعلم مـا : فقالت فاطمھ : خلفھ ، قال 
 -رسـول � دخلنى من السرور الا � باكفائى 

 .تحمل اءرقاب الرجال  -
نقـل  امام صادق از پدرش امام بـاقر 

علـى و فاطمـھ دربـاره : مى فرمایـد كـھ 
ــدا  ــول خ ــھ از رس ــدمات خان داورى  خ

خواستند، پیغمبر قضاوت فرمـود كـھ خـدمت 
و خـدمت درون خانھ بر عھده فاطمـھ باشـد 

: فاطمـھ گفـت . بیرون خانھ بر عھده على 
جز خدا كسى نمى داند كھ چھ سرورى بھ مـن 

دسـت بـھ  دست داد، اینكھ رسـول خـدا 
گریبان شـدن بـا مـردان را از عھـده مـن 

 )٣٠(. برداشت 
از این روایت و روایات دیگـرى كـھ بـھ 
این مضمون رسیده و در كتـاب وسـائل نقـل 

ده است ، دانستھ مى شود كھ كمك كردن بھ ش
شوھر بر زن واجب نیست ، بلكھ مستحبى است 
كھ خداوند مھربان ، آن ھمھ ثـواب بـھ زن 

 .مى دھد
ایما اءمراه خرجت من بیتھـا بغیـر  -٢٧

 .اذن زوجھا فلا نفقھ لھا
ھر زنى كھ بدون اجازه شـوھرش از خانـھ 

 )٣٢(. خارج شود، حق نفقھ ندارد
ومن� يغضوا من ابصارهم و �فظو فروجهم ذا�ك اءز� �ـم ان االله قل �لم -٢٩

  خب� بما يصنعون
بھ مردان مـومن بگـو دیـدگان خـویش را 
بازگیرند و دامن خود نگھ دارند كـھ ایـن 
براى آنھا پاكیزه تر است و خدا از آنچـھ 

 )٣٤(مى كنند آگاه است 



29 
 

خیــر : ، قــال  عبــد�  عــن اءبــي -٣١
نسائكم التى اذا خلت مع زوجھا خلعـت لـھ 
درع الحیاء و اذا لبست ، لبسـت معـھ درع 

 .الحیاء
بھترین زنان شما : فرمود  امام صادق 

كسى است كـھ چـون بـا جفـتش خلـوت كنـد، 
پیراھن حیا بركند و چون بپوشـد و ھمـراه 

 )٣٦(. او شود، زره حیا بر تن كند
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 تمیزى شوھر 

از اھم مسائل اسلامى است و موضوع نظافت 
بــیش از یكھــزار و ھشتصــد آیــھ و روایــت 
درباره آن وارد شـده اسـت ، و بایـد ھـم 
چنین باشد، زیرا كسانى كھ دیـن اسـلام را 
از روى برھــان و اســتدلال پذیرفتــھ و بــا 
بررسى و كنجكاوى شخصى بھ آن رسیده انـد، 
مى دانند كھ اسلام ھر یك از امـور مربـوط 

سان را بھ مقدارى كـھ اھمیـت بھ زندگى ان
دارد، اھمیت داده است ، نھ یك نقطھ كمتر 

 .و نھ یك نقطھ بیشتر
نظافت از اركان زندگى انسان است ، كـھ 
حیات و لذت بردن از حیات ، بستگى بـھ آن 
دارد، نظافت در خانھ و كوچـھ و بـازار و 
خیابان و اداره و مغازه ضرورى و اجتنـاب 
ناپذیر است ، نظافت با خوردن و نوشیدن و 
پوشیدن و حتى نفس كشیدن انسان ، ارتبـاط 

ا اسـلام دارد، و چنین موضوع با اھمیتـى ر
« نمى تواند با گفتن چند كلمھ كلى مانند 

 .خاتمھ دھد »ا�ظافه من الايمان ، و تنظفوا واغ�سلوا
دین اسلام ، باید راه نظافت كردن مـو و 
دندان و ناخن و ظرف و لباس و ھمھ وسـائل 
ــد و  ــان كن ــان را بی ــاج انس ــورد احتی م
. خوشبختانھ این كـار را ھـم كـرده اسـت 

اره نظافت شوھرى است كھ اكنون سخن ما درب
 .ھمسرى دارد

خداوند متعال در اصل خلقـت ، زنـان را 
زیبا پسند و نظافت دوست آفریده و على بن 

فرموده اسـت ، ھمـت و كوشـش   ابیطالب 
زنان بھ زینت دادن زندگى دنیا متوجھ است 
، از این رو زنان در مورد نظافـت محتـاج 

ى مـردان بـھ زیاد نیستند، ولـ  بھ سفارش 
خاطر ھمت گماشتن بھ مبارزه زندگى و كسـب 
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و حرفھ و كار، كمتر بھ نظافت اھمیـت مـى 
 .دارند  دھند و نیاز بھ سفارش 

خواھر و برادرى كھ از یك پـدر و مـادر 
برادر . ھستند و در یك خانھ بزرگ شده اند

را مى بینى كھ اگر دستش كثیف شود، تحملش 
سـتن دسـت ، بر باقى ماندن بر كثافت و نش

بیشتر از خـواھر اسـت ، و خـواھرش بـراى 
پاكیزه كردن دست و صورت و لباس و شیشھ و 

 .ظرف ، صبر و حوصلھ بیشترى دارد
روزى بھ خانھ یكى از دوستان رفتم ، در 
ــوز  ــودم و ھن ــتھ ب ــذیرایى نشس ــاق پ ات
صــاحبخانھ نــزد مــن نیامــده بــود صــداى 
گفتگویى مى شنیدم ، وقتى صاحبخانھ آمـد، 

قدرى كھ دیر آمدم براى این بود كھ :  گفت
لباس تـوى خانـھ را پوشـیده بـودم و مـى 
خواستم بیـایم ، خـانم اصـرار داشـت كـھ 
لباست را عوض كـن ، اینطـور نـزد مھمـان 
نرو، و من مى گفتم فلانى خودمـانى اسـت ، 
آخر مرا مجبور كرد تا لباسم را عوض كـنم 

بــھ شــوھران  ، پیغمبــر محتــرم اســلام 
مردانـى : مسامحھ كار و بى قید مى فرماید

ــد، در  ــت نكردن ــت را رعای ــود نظاف از یھ
نتیجھ زنانشان زنا مى دادنـد، یعنـى بـا 
مردان پاكیزه ھر چند بیگانھ ھمبسـتر مـى 

 .شدند
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ƣƻƤҺ 

 .ان ال�ساء همهن ز�نه ا�ياه ا�نيا -٣٣
ھمت زنان بھ آراستن زندگى دنیا متوجـھ 

 )٣٨(. است 
تنظفوا ب�ل ما استطعتم ، فان االله تعا� بـ� الاسـلام � ا�ظافـه ولـن  -٣٥

  .يدخل ا�نه الا � نظيف 
ھر چھ مى توانید پاكیزه باشـید، زیـرا 
خداوند اسلام را بر پاكیزگى بنیان نھـاده 
. و جز مردم پاكیزه كسى بھ بھشت نمـى رود

)٤٠( 
تنظفـوا بالمـاء : قال   عن على  -٣٧

مــن نــتن الــریح یتــاءذى بــھ ، تعھــدوا 
اءنفسكم ، فان � یبغض من عباده القاذوره 

 الیھ  الذى یتاءنف بھ من جلس 
بوى گند مـردم آزار را : مودفر  على 

از بدن . آب بزدائید و پاك كنید ھ وسیلھب
خویش مراقبت كنیـد كـھ خـدا مبغـوض دارد 

بنشـیند،   كھ ھر كس كنارش  بنده پلیدى را
 )٤٢(. بینیش را بگیرد

اءیمـا امـراءه تطیبـت :  و قال  -٣٩
لغیر زوجھا لم تقبل منھا صلاه حتى تغتسـل 

 .من طیبھا كغسلھا من جنابتھا
ھر زنى كھ بـراى : فرمود  امام صادق 

غیر شوھرش خـود را خوشـبو كنـد، خداونـد 
د تا زمانى كـھ مثـل نماز او را قبول نكن

اینكھ غسل جنابت مى كنـد، خـود را از آن 
 )٤٤(. بوى خوش پاك گرداند

ــادق  -٤١ ــال الص ــب : ق ــالى یح ان � تع
الجمال و التجمل و یكره البؤ س و التباؤ 

 ...س 
خـداى متعـال ، : فرمـود  امام صادق 

زیبایى و خود آرایى را دوسـت مـى دارد و 
مى   نیازمندى را مبغوض  نیازمندى و اظھار

 )٤٦(. دارد
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ــدل  ــعارى را از خوش ــان درس ، اش در پای
تھران مى آوریم تا بدانید كھ زشتى آرایش 
نمایى زن بھ بیگانگان ، منحصر بـھ اسـلام 

 .نیست ، بلكھ یك فرھنگ ایرانى نیز ھست 
  یكـى بامــدادان بـھ فصــل بھــار

  
  گـذار  جوانى بھ بـاغى فتـادش  

  
  دید خوشـرنگ و بـوشاخى گلى ھ ب
  

  كھ از جان و دل گشت مشـتاق او 
  

ــدا ــردش ج ــرد و ك ــویش بیفش   گل
  

  ز گلھاى دیگر بـھ جـور و جفـا 
  

  چو آن گل جدا شـد ز شـاخ درخـت
  

  بیفتاد در دسـت آن تیـره بخـت 
  

ــاه ــر نگ ــق تحس ــرد از طری   بك
  

  بھ یـاران و از دل بـرآورد آه 
  

ــز ــواھران عزی   بگفتــا كــھ اى خ
  

  شـما ھسـت ایـن روز نیـزبراى  
  

  گذاریــد آرایـــش خـــود كنـــار
  

ــرار  ــى ق ــر برگ ــد در زی   بگیری
  

  نمایید خود را از این دم نھـان
  

  كــھ مانیــد ایمــن ز غــارتگران 
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 كمك مرد بھ زن در كار خانھ

شوھر باید گاھى در كارھاى خانھ بھ زنش 
در شستن فرش و لباسھاى سنگین ، : كمك كند

ھنگام مھمـان داشـتن و در پرده آویختن ، 
كار زیاد، او ھم باید بـا ھمسـرش تشـریك 

 .مساعى كند
مرد باید بداند كھ اگر موضـوع خلـوص و 
صفا و یكرنگى و رفاقت نباشـد، زن وظیفـھ 

ھـیچ  -چنانكھ در درس نھم گفتیم  -ندارد 
ــد  ــر بخواھ ــد، زن اگ ــھ بكن ــارى در خان ك

غـذا بـراى : لجبازى كند، مى تواند بگوید
زم و ظرف و لبـاس خـودم را مـى خودم مى پ

شویم و خانھ خودم را نظافت مى كنم ، ولى 
چنان كھ گفتیم این سخنان از نظر اسلام در 

در مرحلـھ اول ، زن و . مرحلھ ثانوى است 
شوھر باید مانند دو رفیق باشند كھ مـدتى 
. در اتاقى ھستند یا بھ مسافرتى رفتھ اند
وص اینان كار پخت و پز و شستشو را با خلـ

ھر یك از آنھا كـھ . و صفا انجام مى دھند
ببیند كارى معطل مانـده ، فـورا بـر مـى 
خیزد و انجام مى دھـد و دیگـرى بـھ فكـر 

 .كارى دیگر مى افتد كھ تاخیر نشود
اگر كارى باشد كھ قامت بلند لازم دارد، 
رفیقى كھ قدش بلندتر است متصدى مـى شـود 
اگر كار سنگینى باشـد آنكـھ قـویتر اسـت 
انجام مى دھد و كار ظریف را آنكھ دسـت و 
انگشتانش لطیف تر است ، در عین حال اگـر 
یكى از آنھا از كـار مخصوصـش خسـتھ شـد، 

آن : دیگرى بھ كمكش مى شتابد و نمى گویـد
كار مخصوص رفیق من است و مـن بایـد كـار 

 .خودم را بكنم 
خلــوص و یكرنگــى و صــمیمیت میــان زن و 

نى تـر و زیبـاتر شوھر، بسى عمیقتر و طولا
شـوھر اگـر . از دوستى میان دو رفیق است 

فكر كند، كار كردن در خانھ مخالف حرمت و 
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. شخصـــیت اوســـت اشـــتباه كـــرده اســـت 
كھ جانم بھ فدایش بـاد   امیرالمومنین 

شـوھر بایـد بـدون . در خانھ كار مى كـرد
اینكھ زن تقاضا كند، در كارھاى سنگین بھ 

ا ممكن است ، زنى عاقل و او كمك كند، زیر
فعال و فداكار باشد و با خود فكـر كنـد، 
كارھاى بیرون خانھ ھم كھ شوھرم انجام مى 

كارى نیست كھ مـن . دھد، كار آسانى نیست 
. بتوانم انجام دھم ، او ھـم خسـتھ اسـت 

مزاحمش نشوم ، ولى لذت زندگى در این است 
كھ مرد بدون تقاضاى زن ، گاھى بھ او كمك 

و او را خدا قوتى دھد و تشكر كنـد و كند 
 .گلى بگوید و گلى بشنود

مرد باید در بغل كردن كودك بـھ ھمسـرش 
كمك كند، خصوصا در بیرون خانـھ و ھنگـام 

بعضـى از مـردان . سوار شدن و پیاده شدن 
پر عاطفھ را شنیده ام كھ كـودك را تـر و 
خشك ھم مى كنند و ھنگـامى كـھ كـودك مـى 

بست ، پستان مـادر را گرید و مادر در خوا
. یا پستانك را بھ دھان كودك مـى گذارنـد

درود خدا بر این مردان پـر عاطفـھ و بـا 
 .صفا باد

زن و شوھرى را دیدم كـھ در بغـل كـردن 
كودك در میان خیابان ، جر و بحث داشتند، 
زن مى خواست با آنكھ خستھ بود، كـودك را 
بغل كند و مرد مى گفت در خیابان و كوچـھ 

از خلاصـھ . رى كـودك بـا مـرد اسـت نگھدا
مباحثات آنھا فھمیـدم كـھ زن مـى خواھـد 

بچھ دارى كار زن است چھ در خانـھ : بگوید
و چھ در كوچھ ، مرد را ھمان كارھاى مشكل 

مـن : زندگى بس است و مرد مى خواست بگوید
بھ غیرتم نمى گنجد، كھ زن ضـعیف كـھ مـى 
بایست حجاب خود را حفظ كند، كودك را ھـم 

 .ل كندبغ
من از مباحثھ آنھـا لـذت بـردم و درود 
فرســتادم بــر اســلام عزیــزى كــھ اینگونــھ 
پیروان متعھدى تربیت مى كنـد و فكـر مـى 
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كردم اگر بحث آنھا فیصلھ نیابد و ھیچیـك 
نتواند دیگرى را قانع كند و این مرافعـھ 
را نزد حاكم شرع ببرند، آیا او چھ خواھد 

اره ئـى گفت و اسلام براى این مشكل ھـم چـ
اندیشیده است ؟ در آنجا موضوع حضانت بـھ 
یادم آمد كھ روایات بسیارى دارد و فتواى 
مشھور فقھا ایـن اسـت كـھ ، مـادر بـراى 
نگھدارى پسر تا دو سال و نگھـدارى دختـر 

 .تا ھفت سال اولویت دارد
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ƣƻƤҺ 

على على فوجده ھـو  دخل رسول �  -٤٣
یطحنان فى الجـاروش ، فقـال   و فاطمھ 

فاطمـھ : التبى اءیكما اءعیى ؟ فقال على 
قومى یـا بنیـھ ، : یا رسول � ، فقال لھا

موضـعھا مـع علـى  فقامت و جلس النبى 
 .فواساه فى طحن الحب )  (

وارد   بـھ خانـھ علـى  رسول خدا 
او و فاطمھ را دید كھ با كمك یكدیگر . شد

پیغمبـر . با آسـیاب دسـتى آرد مـى كننـد
برخیــز دختــر جــان ، : بــھ او فرمــود 

فاطمھ برخاست و پیغمبر بھ جاى او نشست و 
 )٤٨(. را در آرد كردن كمك نمود  على 
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 )آرایش و پیرایش(زینت 
بھ معنى خاصش كھ شامل عطر و رنـگ  زینت

اسلام ، مختص بانوان   نشود، در مذھب مقدس 
است و حتى برخى از اقسام آن براى مـردان 
جایز نیست ؛ چنانكھ پوشیدن لباس ابریشـم 
و زینتھاى طلائى براى مردان حرام و بـراى 

 .زنان جایز، بلكھ مستحب و راجح است 
ھ آرایش گرى و زینت دوستى چنانكـھ گفتـ

شد در نھاد و سرشت زن نھفتھ و با خمیـره 
او عجین گشتھ اسـت ، دسـتورات اسـلام ھـم 
مطابق نھاد و سرشت اولیھ و پاك انسانسـت 

. 
بازوان محكم مرد و انگشتان ظریف زن بھ 
زبان حال مى گویند كھ اولى براى شكستن و 
كوبیدن و دومـى بـراى نـوزادش و مالیـدن 

 .آفریده شده است 
» ھ خوش بود و از غزال رم از شیر حمل« 

. 
آفریننده زن و مرد و بازوان و انگشتان 
آنان كھ كـارى مناسـب خلقـت ، بـھ آنھـا 

مرد در بیـرون خانـھ و . دستور داده است 
ــھ و  ــار درون خان ــدگى و زن ك ــارزه زن مب

 .بافندگى 
روا نیست زن شوھر : ویداسلام بھ زن مى گ

او بایـد . ى بدون زینـت باشـدادار لحظھ 
اگر چھ گردن بندى باشد بـھ خـود آویـزان 
كند و نیز روا نیست كھ انگشتانش سـاده و 
سفید باشد، بلكھ بایـد ھمـواره رنگـى از 
حنا و مانند آن روى ناخن داشـتھ باشـد و 

كـھ جـان ھمـھ  - پیغمبر گرامى اسـلام 
مـى  -اد زیبا پسندان جھان بـھ فـدایش بـ

مردان ناخن خود را   زنان بر عكس : فرماید
بلند بگذارند تـا زیبـاتر باشـد و بـراى 

موى زیبا لباس الھى است : مویش مى فرماید
، از آن بھ نیكوئى سرپرستى كنیـد، یعنـى 
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ــوئید،  ــابون بش ــا آب و ص ــد، ب ــانھ كنی ش
گیسوھا را از یكـدیگر جـدا كنیـد، روغـن 

ر است ، و مالى كنید، با روغن بنفشتھ بھت
مـرد نبایـد : مـى فرمایـد  امام صادق 

مانند زن ھر روز مویش را و بدنش را روغن 
مالى كند تا درخشان و براق باشـد، بلكـھ 
مردان فقط ماھى یكبار روغن مالى كننـد و 
زنان اگر ھر روز روغن بزنند بھتر اسـت و 

ھزینـھ و . سرمھ كشـیدن ھـم مسـتحب اسـت 
یش زن بھ عھده شوھر است مخارج زینت و آرا

 .، مانند مخارج خوراك و لباس و مسكن او
ـــخن  ـــاد س ـــھ ی ـــان ب ـــا انس در اینج

مـى افتـد كـھ مـى   امیرالمومنین على 
ــد ــدگى : فرمای ــى گزن ــت ، ول ــرب اس زن عق

زن براى زینت خود خرجى بـھ . شیرینى دارد
گردن شوھر مى گذارد، ولى خود شوھر ھم از 

و ھمچنـین . نمـى مانـد آن زینت بى نصـیب
مخارجى كھ براى خرید لبـاس نـو و كفـش و 
كلاه زیبا بھ گردن مرد مى گـذارد، ماننـد 

 .این است كھ او را با شیرینى گزیده است 
یكى از دوستان دانشمند در توضـیح ایـن 

زن : مـى فرمایـد  على : روایت مى گفت 
مانند زنبور عسل است كھ ھم گزنـدگى دارد 

نھ بلكھ كلام : شھد و شیرینى ، گفتم  و ھم
. حضرت لطیفتر و صحیحتر از بیـان شماسـت 

جـاى درد و ھ گزیدن زن ب: حضرت مى فرماید
ابـن میـثم . سوزش ، شـیرینى و نـوش دارد

شارح نھج البلاغھ سخن حضرت را تشبیھ كرده 
است بھ خاراندن بدنى كھ خـارش دارد و در 

گمانم  حال خاراندن انسان لذت مى برد، بھ
 .این ھم تشبیھ لطیفى نیست 
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لا ینبغى للمـراءه :  قال الصادق  -٤٥
اءن تعطل نفسھا و لو اءن تعلق فى عنقھـا 
قلاده و لا ینبغى اءن تدع یدھا من الخضـاب 
ولو اءن تمسحھا بالحناء مسحا و ان كانـت 

 .مسنھ 
سزاوار نیست كـھ : فرمود  امام صادق 

. ھیچگاه بدن خود را بدون زینت گـذارد زن
اگر چھ با آویزان كردن گردن بندى باشـد، 
و سزاوار نیست كھ زن بدون رنگ باشد، اگر 
چھ با كمى حنا باشد و اگر چھ آن زن پیـر 

 )٥٠(. و كھنسال بوده باشد
الشعرالحسن مـن   قال اءبو عبد�  -٤٧

مـن   السـلام عليـهكسوه � فاءكرموه ، و قـال 
 .اتخد شعرا فلیحسن ولایتھ و الا فلیجزه 

موى زیبـا لبـاس : فرمود  امام صادق 
ھر : و نیز فرمود. الھى است احترامش كنید

كس براى خود مو مى گذارد باید بھ نیكوئى 
از آن سرپرســتى كنــد و گرنــھ آنــرا قطــع 

 )٥٢(. نماید
یـدھن الرجـل لا :  عبد�  عن اءبي -٤٩

كل یوم ، یرى الرجل شعثا لا یـرى متزلقـا 
 .كاءنھ امراءه 
مـرد نبایـد ھـر : فرمود  امام صادق 

مـرد بایـد . روز بھ سر خود روغـن بمالـد
مرد نباید ماننـد زن . آشفتھ مو دیده شود
 )٥٤(. مو درخشان دیده شود

آرى زن و شوھر باید این گزیدن و گزیده 
ر میان خود انجام دھنـد و شدن شیرین را د

از این جھت غریزه آنھا سیر و لبریز باشد 
تا در مواجھ بـا مـردان و زنـان بیگانـھ 

سـوى ھ احساس كمبود و نقصى ننماینـد و بـ
آنان متوجھ نشوند و بھ كـار خـود مشـغول 

 .باشند
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 مجالس عروسى و عزا

شوھران عاقل مـى داننـد كـھ زنـان بـھ 
دارنــد، شــاید عروســى رفــتن علاقــھ مفــرط 

خداوند متعـال ، ایـن علاقـھ مفـرط را در 
تا در این . نھاد و سرشت آنان نھفتھ است 

مجالس دختران فامیـل را ببیننـد و بـراى 
پسران خود عروس انتخاب كنند دختران خـود 
را ھمراه ببرند و بـراى آنھـا بـا پسـند 

حضور دارنـد، شـوھر   مادرانى كھ در مجلس 
فت و اظھار سلیقھ زیبایى و نظا. پیدا شود

و ترتیب و تنظیم مجلس را یـاد بگیرنـد و 
نیز آداب معاشرت و رفـت و آمـد و گفـت و 

اینـان . شنود و سوال و جواب را بیاموزند
بھ مجالس فامیلشان بروند تا آنان ھـم در 
مجالس ایشان شركت كننـد و میـان مسـلمین 
. الفت و مودت و صفا و صمیمیت ایجاد شـود

صـلھ رحـم كننـد و از  و نیز بدین وسـیلھ
مگـر صـلھ . عقوبت قطع رحم بر حذر باشـند
 رحم تنھا بر مردان واجب است ؟

ــى  ــاه و حرام ــد گن ــى بای آرى در عروس
نباشد، میگسارى و رقص مرد و زن و اخـتلاط 
آنان نباشد، چشـم چرانـى و عشـوه گـرى و 
نگاه حرامى نباشد، و شوھر ھم باید بـدون 

نكند و از جھت احتمال این امور را بھانھ 
اجازه دادن بھ زن براى رفتن بھ اینگونـھ 

 .مجالس جلوگیرى ننماید
شاید گاھى بر زنان با شخصـیت و محتـرم 
نزد فامیل كـھ دیگـران از آنھـا شـنوایى 
دارند، واجب باشد كھ در این گونھ مجـالس 

پوشیدن اسـلامى   شركت كنند و با طرز لباس 
. خود، حجاب اسلامى را بھ دیگران بیاموزند

یا با زبان خود آنھا را نصیحت كننـد یـا 
اگر نصیحت سودمند نبود، بـا برخاسـتن از 

 .مجلس ، آنان را نھى از منكر نمایند
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بعد از ھمھ اینھا بانوان عاقل و متعھد 
مى دانند كھ ، غالبا شوھران بھ اوضـاع و 

اخـلاق . احوال زمان ، از آنان آگاه ترنـد
س را اسلامى یا غیـر اسـلامى صـاحبان مجـال

آنھا بھتر مـى داننـد، زیـرا در كوچـھ و 
بازار رفت و آمد بیشترى دارند، با مـردم 
خرید و فروش و گفت و شنود بیشترى دارند، 
و بھ خاطر ھمین آشنایى اسـت كـھ خداونـد 
متعال اجازه رفتن آنان را بھ ایـن گونـھ 

زن . مجالس در اختیار شوھران گذاشتھ است 
مجـالس بـا مسلمان در رفتن بھ این گونـھ 

شوھرش مشورت مى نماید و از او اجازه مـى 
گیرد و شوھران مسلمان ھـم بـدون جھـت از 
رفتن زن بھ اینگونھ مجـالس ممانعـت نمـى 
كنند، زیرا مى دانند كھ در آنصورت ھمسـر 
ــر و  ــد روز پك ــا چن ــود را ت ــتر خ و ھمبس

 .افسرده و آماده مخالفت كرده اند
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قلـت لاءبـى : عن عبد� الكاھلى قال  -٥١
ان امراءتى و امراءه ابن مارد   الحسن 

تخرجان فى الماتم ، فاءنھا ھمـا، فتقـول 
ان كان حراما فانھنـا عنـھ : لى امراءتى 

حتى نتركھ ، و ان لم یكن حراما فـلاى شـى 
تمنعناه فاذا مـات لنـا میـت لـم یجئنـا 

ــال  ــن : اءحــد، ق ــال ابوالحس ــن   فق ع
ساءلنى ؟ كان اءبى یبعث اءمـى و الحقوق ت

 ام فروه تقضیان حقوق اءھل المدینھ
بـھ حضـرت موسـى بـن : عبد� كاھلى گوید

زن من بـا زن ابـن : كردم   عرض   جعفر 
مارد بھ تعزیھ اى مى روند و من آنھـا را 

اگـر رفـتن : ھمسرم مى گوید. منع مى كنم 
ن بھ این مجالس حرام است ، ما را نھـى كـ

تا دیگر نرویم ؛ ولى اگـر حـرام نیسـت ، 
چرا ما را نھى مى كنى ؟ اگر ما بـھ ایـن 

نرویم ، وقتى كسى از مـا بمیـرد،   مجالس 
حضـرت . ھیچكس بھ خانـھ مـا نخواھـد آمـد

درباره حقوق مومنین بر یكدیگر از : فرمود
  من سوال مى كنـى ؟ پـدرم امـام صـادق 

یــا جــده خــواھرم (مــادر مــن وام فــروه 
را مى فرستاد تـا در ایـن گونـھ ) مادریم

مجالس بروند و حقـوق اھـل مدینـھ را ادا 
 )٥٦(. كنند
لكل شى طھـور و   قال اءبو جعفر  -٥٣

 .طھور الفم السواك 
ھر چیـزى وسـیلھ : فرمود  امام باقر 

وسیلھ پاك كـردن دنـدان . پاك كردنى دارد
 )٥٨(. مسواك كردن است 

قال فى السـواك :  عبد�  عن اءبي -٥٦
ھو من السنھ و مطھـره : اثنتا عشره خصلھ 

للفم و مجلاة للبصر و یرضى الـرب و یـذھب 
 )...بالبلغم(بالغم 
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مســواك كــردن : فرمــود  امــام صــادق 
چشم را نورانى مـى ... دوازده فایده دارد

حافظھ را مى زداید، ) یا بلغم(كند اندوه 
را زیاد مى كند دندانھا را سفید و ثـواب 
را زیاد مى نماید، بوى دھن را مـى بـرد، 
لثھ را محكم مى كنـد و اشـتھاى غـذا مـى 

 )٦٠(. آورد و فرشتگان را خوشحال مى كند
تزوجوا الاءبكـار فـانھن  و قال  -٥٨

ــا ــى اءفواھ ــب ش ــال ... اءطی ...  و ق
 .فانھن اءعذب اءفواھا

دختران بـاكره را : فرمود رسول خدا 
بھ ھمسرى بگیرید كھ دھانى پاكیزه دارنـد 

دھــانى بســیار : و در حــدیث دیگــر فرمــود
پس پـاكیزگى دھـان (گوارا و شیرین دارند 

مطلوب پیغمبر است و زنان امـتش بایـد در 
. د كوشا باشندپاكیزه نگاه داشتن دھان خو

)٦٢( 
این روایت بوى پا و بوى زیر بغل را ھم 

زن مسلمان باید ھر بوى بدى . شامل مى شود
 .را بھ نوعى مناسب از خود دور كند
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 آیا وجود زن شر است

روایتى در نھج البلاغھ موجـود اسـت بـھ 
ھمھ وجود زن شر است و از : این مضمون كھ 

زندگى ھمھ بدتر آنكھ وجودش ضرورت دارد و 
مرد لابد و ناچـار بایـد زن وجـود داشـتھ 

 .باشد
مـن لا یحضـره « روایت دیگـرى در كتـاب 

مــى   اســت كــھ امــام صــادق » الفقیــھ 
 .بیشتر خیر در وجود زنان است : فرماید

كتـاب معتبـر حـدیث  ٢ھر دو روایـت در 
موجود است و ھیچیك ھم قابل خدشھ و انكار 

 .نیست 
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ــر   ــاھر و در نظ ــورت ظ ــھ ص ــھ ب ــر چ اگ
ابتدائى این دو روایت مخالف یكدیگر بلكھ 

یكـى زن را شـر : ، متناقض بھ نظر مى رسد
مى داند و دیگرى خیر، ولى با دقـت تامـل 
در جھت و سـیاق ایـن دو روایـت ، اشـكال 

 .تناقض بر طرف مى شود
شر بودن زن در جھت كارھاى مرد و مسـیر 

خیر بودنش در جھـت زندگى اختصاصى اوست و 
 .نظام كلى جھان و بقاء نسل بشر است 

مسیر مرد در زندگى دنیا یا كسب مـال و 
و یـا   ثروت است یا تحصـیل علـم و دانـش 

مردى كـھ در راه . رسیدن بھ مقام و منصب 
كسب مـال قـدم برمـى دارد، بـھ زراعـت و 
دامدارى یا تجارت و صنعتگرى یا كارگرى و 

از ایـن راه مـالى پیشھ ورى مى پردازد و 
كسب مى كند تا براى زندگى خود، مصرف كند 

 .یا براى آینده خویش پس انداز نماید
ولى وجود زن و دخالت او در این میان ، 
مانع و مزاحم است و شر، و باز دارنـده و 
یا خرج كننده در آمد مرد است كـھ آن ھـم 

 .مزاحمت و شرى دیگر است 
كھ مـى ھمچنین براى مرد محصل و دانشجو 

خواھد از راه مطالعھ و مباحثھ و سخنرانى 
دسـت ھ و تفكر و نوشتن ، علم و سـوادى بـ

آورد، وجود زن و دخالت او مانع و مـزاحم 
 .است و بازدارنده او از مطالعھ و تفكر

ھمچنین نسبت بھ مردى كـھ بـراى احـراز 
مى كند، دخالت   مقام و منصبى كوشش و تلاش 

زن در كار او شر است و اخلال گرى ، زیـرا 
زن مى خواھد كـھ شـوھرش بـا تمـام وجـود 
متوجھ او باشد و ھمسرش او را از ھر مقام 

مردانى كـھ مشـغول . و منصبى بھتر بخواھد
ــس  ــا نف ــدت ب ــازى و مجاھ   ریاضــت و خودس
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باشند، كھ شر بودن وجـود زن بـراى آنھـا 
 )٦٤(. روشن است 

عن یونس بن یعقـوب عمـن سـمع ابـا  -٦١
 .اءكثر الخیر فى النساء: یقول   عبد� 

بیشـتر خیـر در : فرمـود  امام صادق 
 .وجود زنان است 

مرد مسلمان باید قبـل از ازدواج تامـل 
گینى بھ دوش او كند و بپذیرد كھ وظیفھ سن

 .گذاشتھ مى شود
» امانـت خـدا« دین او گاھى ھمسـرش را 

معرفى مى كند و گاھى مھمان صاحب اختیارى 
كھ باید احترامش نمود و از خطایش درگذشت 
و او را مانند استخوان كجى دانست كھ بـا 
وجود كجى و انحرافى كھ دارد در نظام كلى 

س چنانكھ در در -جھان راست و مستقیم است 
پـس بایـد  -سى و ھفتم توضیح خواھیم داد 

 .با او مھربانى و با او سازش نمود
را اگر تحلیل كنیم » امانت خدا« عنوان 

، بھ این نتیجھ مى رسیم كھ گویا پیغمبـر 
، دست بانوئى را گرفتـھ و گرامى اسلام 

در خانھ دامادى آورده و بھ او گفتھ اسـت 
است از جانب خدا كھ بھ دست  این امانتى: 

تو مى سپارم ، باید او را مطـابق امانـت 
ــر  ــى ، و اگ ــرام كن ــرام و احت ــدایى اك خ
بدرفتارى كرد، باید با احترام طلاقش دھـى 
، چنانكھ در درس طلاق خواھیم گفـت و علـى 

را بھ خاك سپرد،  چون ھمسرش فاطمھ   
 .ن گرفتھ شدامانت خدا از دست م: فرمود

مردى كھ سعادت دنیا و آخرت بخواھد، بھ 
این سخن در گوش . سخن پیغمبرش گوش مى دھد

بى دین و غیر مسـلمان فـرو نمـى رود، او 
لیاقت شنیدن این سخن را ندارد، ولى اگـر 
مسلمان سخن پیغمبر و رھبران دینى خود را 
نشــنود، ســخن چــھ كســى را خواھــد شــنید؟ 

ربانتر از پیغمبر راستگوتر و داناتر و مھ
و عترتش براى مسلمان چھ كسى تواند بـود؟ 
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ھـر كـھ بـا : مـى فرمایـد  امام صادق 
خانواده اش خوشرفتارى كند، خداوند عمـرش 

 .را زیاد كند
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ƣƻƤҺ 

من : قال  عن الصادق ، عن اءبیھ  -٦٢
اتخــذ امــراءه فلیكرمھــا فانمــا امــراءه 

 .خذھا فلا یضیعھااءحدكم لعبھ فمن ات
: نقل مى فرماید  امام صادق از پدرش 

زن . ھر كس زنى بگیرد باید احتـرامش كنـد
ھ شما لعبت و دلبر است ، ھر كس لعبتـى بـ

 )٦٧(. دست آورد، نباید آن را ضایع سازد
، از قــرآن  دو جملــھ اخیــر را علــى 

سوره  ٦مجید اقتباس فرمود است كھ در آیھ 
سـوره  ١٩سوره بقره و آیھ  ٢٣٢طلاق و آیھ 

 .نساء آمده است 
اخبرنى اخى جبرئیل  قال رسول �  -٦٤

و لم یزل یوصینى بالنساء حتى ظننـت ان لا 
اءخـذ ... یحل لزوجھا اءن یقـول لھـا اف 

 ...تموھن على امانات � 
برادرم جبرئیل بھ : فرمود رسول خدا 

من خبر مى داد و ھمواره سـفارش زنـان را 
مى نمود، تا آنجا كـھ مـن گمـان كـردم ، 
براى شـوھر جـایز نیسـت كـھ بـھ زنـش اف 

شما زنان را بـھ عنـوان امانـت ... بگوید
 )٦٩(... خدائى گرفتھ اید

فــان المــراءه ریحانــھ و لیســت  -٦٦
 .بقھرمانھ 

 )٧١(. زن مانند ریحان است نھ قھرمان 
رحم � عبدا اءحسن :  قال الصادق  -٦٨

فیما بینھ و بین زوجتھ فان � تعـالى قـد 
 .ملكھ ناصیتھا و جعلھ القیم علیھا

خـدا بیـامرزد : فرمـود  امام صـادق 
مردى را كھ رابطھ میان خـود و ھمسـرش را 

خداوند اختیار او را بھ دسـت . نیكو سازد
را سرپرسـت او قـرار داده مرد داده و وى 

 )٧٣(. است 
و مـن :... قـال   عبد�  عن اءبي -٧٠

 .حسن بره باھلھ زاد � فى عمره 
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ــادق  ــام ص ــود  ام ــا : فرم ــس ب ــر ك ھ
خانواده اش نیكرفتار باشـد، خداونـد بـر 

 )٧٥(. عمرش بیفزاید
كـھ جـان اھـل ادب بـھ  - رسول خدا 
تمام این فحشـھاى مـرا بـا  -قربانش باد 

ــى  ــاه علم ــھ كوت ــك جمل ــال ادب در ی كم
گنجانیده و بھ صورت سوالى بسیار لطیـف و 

 :ظریف بیان فرموده است 
چگونھ ھمسـرت را مـى زنـى و سـپس در « 

 »آغوشش مى گیرى ؟
ولى در روى كره زمین ابوالعجائب و باغ 

مى ھستند یـا بـوده وحش اخوالغرائب ، مرد
اند و زنان و شوھرانى زندگى مى كنند یـا 
مى كرده اند كھ معناى سخن پیغمبر را نمى 
فھمند، آنھا دھھا سال با یكـدیگر زنـدگى 
مى كنند و دست بھ گردن یكدیگر مى شـوند، 
تنھا براى تخلیـھ درون و رقـص واژگـون ، 
آنھا حاضرند با مریض و محتضر ھم برقصند، 

. نات ھـم نزدیكـى مـى كننـدآنھا با حیوا
اسلام ھم سعھ صدر دارد و نمى خواھـد ھـیچ 
آفریده و انسان دو پـائى را از ھـدایت و 

اسـلام ماننـد دیـن . رحمت خود مایوس كنـد
یھود كنونى نیست كھ غیر از بنى اسـرائیل 

 .را نپذیرد
اسلام بھ این گونھ مـردان و زنـان اگـر 

 اگر: خداى نكرده پیدا شوند دستور مى دھد
ا وظیفـھ او كـھ تمكـین اسـت ، زن از تنھ

ذر و علت سرباز زنـد، شـوھر بایـد عبدون 
ــرارداد  ــھ ق ــد ك ــدا او را موعظــھ كن ابت
ازدواج ما بر اساس مقرراتى بوده است كـھ 
من مخارج خانھ را تكفل كنم و تـو ھـم در 
رقص حلال ما موافقت كنى ، چرا مخالفت مـى 
ورزى ؟ اگر زن لجبازى كرد و بـھ سـرپیچى 
خود ادامھ داد، شوھر در شب ھاى بعد باید 

او اعراض كند و در بستر، پشـت بـھ او از 
در اینجا گمان نـدارم ، زنـى از . بخوابد
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كمترین درجھ تعقل برخوردار باشـد و بـاز 
ھم مخالفت كند، مگر آنكھ مرد دیگرى پیدا 
كرده و بھ فكر طلاق گرفتن و بھانھ تراشـى 

 .باشد
در ھر حـال اسـلام دسـتور مـى دھـد، در 

كایت و مرحلھ سوم ، براى اینكھ كار بھ شـ
مرافعھ نكشد و راز شوھر و زن نزد دیگران 
فاش نشود، شوھر حق دارد با پشت دست مـثلا 
بــھ ران و پشــت پھلــوى چنــین زن نــادانى 
بزنــد، شــاید بیــدار شــود ولــى ایــن زدن 
چنانكھ گفتیم باید تنھا در ایـن موقعیـت 
باشد و بھ خاطر این ھدف و بـدون سـیاه و 

ر انزجار كبود شدن بدن او تنھا براى اظھا
و تنفر شوھر و بـھ عنـوان آخـرین عـلاج و 
چــاره كــردن لجاجــت و ســرپیچى زن از ادا 
وظیفھ قانونیش طبق قراردادى كـھ خـود او 

 .امضا كرده است 
چون سیاق آیـھ شـریفھ بھ نظر نویسنده (

و مخالفـت زن را بیـان مـى  دراه علاج نشو
كند، چنانكھ از موعظھ و اعـراض در بسـتر 

ر شوھر بداند كھ ھمان زدن پیداست ، پس اگ
خفیف ھـم ، موجـب تشـدید مخالفـت زن مـى 
گردد، نباید انجام دھد بلكھ باید بھ راه 

 ).دیگرى متوسل شود
مردى كھ ادبیات و اصول بسـیار خوانـده 
بود و درس عشق و احساس كمتـر بـا ھمسـرش 
اختلاف پیدا كـرد و كـار بـھ حكمیـت ریـش 

: دسفیدان كشید، در آن مجلس زن گفتـھ بـو
شــوھرم مــرا زده اســت و شــوھر بــھ آیــھ 
اضربوھن استشھاد كرده بود، ولى زن قـانع 

 .نگشتھ و طلاق واقع شده بود
یكى از حكمین مرد مسلمان عاقلى بود كھ 

. شاید سواد خواندن و نوشـتن ھـم نداشـت 
مـا بـى سـوادھا : روزى بھ اینجانب گفـت 

ھنگام سرپیچى زن از ھمبسترى ، پـولى بـھ 
ریم یا كفش و جـورابى بـھ او دستش مى گذا

وعده مـى دھـیم و بـا رضـایت و نشـاط او 
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. ھمبستر مى شویم ؛ چرا آن مرد كتك مى زد
بـھ او . و مى گفت این دستور اسـلام اسـت 

گفتم عمل شما مطابق دستور اسلام است و آن 
مرد اشتباھى كرده بوده و براى رفع خجالت 
خود در برابر شـما عـذرى بـدتر از گنـاه 

 .است آورده 
در ھــر حــال اگــر شــوھر در اثــر زدن ، 
خراشى بھ بدن زن وارد كند كھ خون نیاید، 
باید قیمت یك شـتر را بـھ زن بپـردازد و 
اگر خونى شود قیمت دو شتر و اگر سیلى بھ 
صورت زن بزنـد، در صـورتى كـھ رخسـار زن 
سیاه شود، باید قیمت شش مثقال شـرعى طـلا 

اگـر  بـھ زن بپـردازد، و) مثقال بازارى(
مثقال شـرعى طـلا و اگـر  ٣كبود شود قیمت 

تنھا سرخ شود، قیمت یك مثقال و نیم شرعى 
را باید بپردازد و حتى قبل از دیھ گرفتن 

چنانكھ از قول  -، زن حق قصاص كردن دارد 
 -خواھیم گفت  پیغمبر 

بھ عقیده اینجانـب ھدیـھ دادن و دل زن 
مصادیق موعظـھ كـردن  را نرم نمودن ھم از

است كھ در درجھ اول قرار دارد، كـدام زن 
است كھ با گرفتن ھدیھ و یا شنیدن كلمـات 
محبت آمیز رام نشود و كار را بـھ قھـر و 
كتك برساند و آنگـاه ادب شـود؟ او حتمـا 
زنى است كھ بیمارى روانى دارد و در میان 

دنیا اینگونھ انسان نماھـا ھـم   باغ وحش 
 .دیافت مى شون

با عالمى روستازاده كھ مردم روستاى او 
معروف بھ خشونت بودند، درباره تادیـب زن 

بحث مـى كـردم ، كـھ » اضربوھن « و كلمھ 
این زدن در چھ حد است ؟ مرد عـالم بـدون 
توجھ بھ مدارك دیگر، بلكھ طبق طبیعت خشن 

باید بھ قدرى بزند كھ زن : روستائیش گفت 
تنھـا بـراى  مگر اسلام: گفتم . تسلیم شود

زنان و مردان و روستاى شما نازل شده است 
؟ كدام زن عاقلى ، بلكھ كدام مرد عـاقلى 
چنین قضاوت را مى پذیرد؟ و آیا اگر دیـن 
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ــف  ــات و عواط ــھ احساس ــد ك ــذھبى باش و م
انسانھا را نادیده بگیرد، صحت و قبـولیش 
، زیر علامت سوال قـرار نمـى گیـرد؟ مگـر 

اگـر بخواھنـد زنان عارف و عاقل جھـان ، 
مسلمان شوند، اسلام دست رد بھ سینھ آنھـا 

 مى زند؟
خیر، چنین نیست ، اسـلام ھمگـان را مـى 
پذیرد، براى ھمگان خـوراك دارد، برنامـھ 
دارد، بھ مردان عارف ، بلكھ ھمھ مردانـى 
كھ از اندك شعورى برخـوردار مـى باشـند، 

یان مـى را ب سخن نغز و زیباى پیغمبر 
چگونھ مرد زنش را مى زند و سپس « كند كھ 

و نیـز روایـات » دست بھ گردن او مى كنـد
دیگرى كھ ضمن دلیل این درس خواھیم نوشـت 
، ھمگى دلالت بر زشتى و قبح این عمـل ، و 
دنائت و پستى مردى دارد كھ بھ خود اجازه 
مى دھد، زنش را چون ضعیف و نـاتوان اسـت 

كھ با بره مظلـومى  كتك بزند، مانند الاغى
در یكجا باشـند و الاغ چـون زورش از بـره 

بالاخره مرد . بیشتر است بھ او لگد مى زند
 .خواست   عالم تصدیق كرد و پوزش 

طبیعى است كھ ھر انسانى مى خواھد فكـر 
بفھمانـد و   و نظر خود را بھ طرف مقابلش 

بقبولاند، اگـر طـرف مقابـل قبـول نكـرد، 
منطق و برھـان پـیش  انسان عاقل ، از راه

مى آید و فكر زیاد مـى كنـد تـا بـالاخره 
منطقى را كھ مناسب با افكار طـرف باشـد، 
پیدا كند و بیان نمایـد تـا او را قـانع 
كند؛ ولى اگر اھل منطق و برھـان نباشـد، 
بھ شیوه دشنام و زشت گوئى متوسل مى شود، 
زیرا نھ مـى توانـد از عقیـده خـود دسـت 

اگـر . برھان مى داندبردارد و نھ منطق و 
دشنام ھم اثر نكرد بھ زور و كتـك متوسـل 
مى شود، ولى شما خواننده محتـرم بدانیـد 
كھ دشنام و كتك حربھ مـردم نـادان و بـى 
ــق اســت ، ماننــد روســتائیان درس    منط

نخوانده و بى سوادى كھ در گذشتھ بودند و 
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غالبا بر سر تقسیم آب رودخانـھ ، دشـنام 
ند و سپس بیل و كلنـگ را حربھ خود مى كرد

 .را برمى داشتند و بھ جان ھم مى افتادند
انشاء � ایـن عـادت زشـت كـھ در قـدیم 
مرسوم بوده اكنون از میان رفتھ است و در 
جمھورى اسلامى و از بركـت باسـواد شـدن و 
مودب شدن مردم بھ تعلیمات مقـدس اسـلام ، 
راه منطق و برھان جایگزین كتـك و دشـنام 

 .گشتھ است 
علاوه بر ھمـھ آنچـھ گفتـیم چنانچـھ در 
دلیل ھمین بحث خواھیم گفت پیغمبـر اكـرم 

زدن را بھ گرسنگى و برھنگى تفسیر مى  
 .فرماید، نھ با چوب زدن 

مـن : و باز شنیدم شخصى مى گفتـھ اسـت 
چند زن گرفتھ ام و ھمگى مطیع من ھستند و 

و سـر و  در زندگى ما ھیچوقت جنگ و نـزاع
اینسـت كـھ ، مـن در   علتش . صدائى نیست 

ھمان روزھاى اول یك سیلى محكم بھ ھر زنى 
مى زنم ، او دیگر حساب كار خـودش را مـى 

 .كند و جرات سركشى و نافرمانى ندارد
من با این مردك بى ذوق و عاطفـھ سـخنى 

زیرا او میان معاشـرت بـا ھمسـر . ندارم 
ھمسـرى بانشاط و با سـرور و معاشـرت بـا 

پژمرده و سوت و كـور، فـرق نمـى گـذارد، 
براى او بوسیدن چھره براق و گلى با چھره 

 .زرد و نیلى فرق ندارد
شما خواننده محترم ، اگر چنین نـادانى 

تـو چـون نمـى : را دیدید، بھ او بگوییـد
توانى از راه لطـف و محبـت بـا ھمسـرانت 
زندگى كنى ، راه عصبانیت و خشونت پیش مى 

 :نمى دانى كھ آن سیلى بى جا گیرى ، تو
 .قصاص و دیھ دارد: اولا

مـى  چنانكـھ پیغمبـر اكـرم : ثانیا
خداوند عـادل در روز قیامـت بـھ : فرماید

مالك دوزخ فرماید كھ در میان آتـش غضـبش 
 .بھ او سیلى بزند
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او باید بداند كھ اثر آن سـیلى : ثالثا
قى مى ماند و براى ھمیشھ در روح ھمسرش با

كـھ بیشـتر زنـان  -ھمسرش اگر حساس باشد 
از ھمـان روزھـاى اول ضـعف  -چنین ھستند 

اعصاب مى گیـرد و او بایـد یـك عمـر بـا 
رنجــورى و آه و نالــھ و بیخــوابى ھمســرش 
مواجھ باشد و آن مرد نادان و مغـرور بـھ 
جاى اینكھ پنجاه سال با ھمسـرى شـاداب و 

اتى انـدك سالم و بانشاط زندگى كند، سـنو
با ھسـمرى بیمـار و افسـرده و بـى نشـاط 

شما خواننده محترم بـھ . زندگى خواھد كرد
اگر دامادت با دختر و خواھرت : او بگویید

چنین كند، تو مى پسندى ؟ او چـون عاطفـھ 
 !آرى : ندارد، شاید بگوید

شما خواننده محترم ، ھر چھ مـى خـواھى 
بھ او بگو، اما من درباره او سـخن امیـر 

را بھ یاد مـى آوردم كـھ   منان على مو
بعضى از مردم بھ قدرى پسـت و : مى فرماید

بى مقدارند كـھ لبھـاى انسـان حتـى ایـن 
لیاقت را ندارند كھ انسانى لب بھ نكـوھش 

 .و بد گوئیشان بگشاید
این گونھ افـراد نبایـد ایـن كتـاب را 
مطالعھ كنند، زیرا مایھ فھم مطالـب ایـن 

ذ اسلامى را بیان مى كند، ذوق كتاب كھ ماخ
و عاطفھ و تحقیق و تعھد اسـت و آن مـردك 

بھ گمان اینجانب . كور دل ھیچیك را ندارد
او نباید خود را مسلمان بخواند و از امت 
پیغمبرى بداند كھ آن ھمھ سـفارش دربـاره 
دوست داشتن زنان ، احتـرام زنـان ، سـخت 
گیرى نكردن بر زنان و تحمل كج خلقى زنان 
دارد و در آخرین لحظات زندگى ھم ، آخرین 
سفارش او بھ امتش ، رعایت حال زنان بوده 

 .است 
این گونھ افراد، لااقل نباید خود را با 
تقوى بدانند، زیرا چنانكھ شیخ بھـائى در 

شخصـى « : نقـل مـى كنـد» كشـكول « كتاب 
درباره عروس كردن دختـر خـویش بـا امـام 
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« : حضـرت فرمـود. دمشـورت كـر  مجتبى 
دخترت را بھ ازدواج مرد با تقـوى درآور، 
ــدارد،  ــت ب ــرت را دوس ــر او دخت ــرا اگ زی
گرامیش خواھـد داشـت و اگـر او را دوسـت 

 ».ندارد بر او ستم نخواھد كرد
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ƣƻƤҺ 

  .و �وا و ��وا و لا ��فوا انه لا �ب ا��ف� 
بخورید و بیاشامید ولى اسراف نكنید كھ 

 )٧٧(. خدا اسراف كنندگان را دوست ندارد
انى اءتعجـب ممـن  و قال النبى  -٧٣

یضرب امراءتھ و ھو بالضرب اءولى منھا، لا 
و   تضربوا نساءكم بالخشب فان فیھ القصاص 

لكن اضربوھن بالجوع و العرى حتى تریحـوا 
 .ا و الاخره فى الدنی

مــن در شــگفتم از : فرمــود پیغمبــر 
مردى كھ ھسمرش را مى زند، در صـورتى كـھ 

زنـان . خودش بھ كتك خوردن سزاوارتر است 
را با چوب تادیب نكنید، بلكھ با گرسـنگى 
و برھنگى تادیب كنید تا در دنیا و آخـرت 

 )٧٩(. راحت باشید
حثالـھ لا تلتقـى و ھل خلفتم الا فى  -٧٥

بذمھم الشفتان استصغارا لقدرھم و ذھابـا 
 .عن ذكرھم 
مگر نھ اینست كھ شما در میان : و فرمود

مردم پست و بى ارزشى باقى مانده اید كـھ 
لبھاى انسان براى مذمتشان بھ حركـت نمـى 
آید، بھ خاطر بى مقـدارى آنھـا و اینكـھ 

 .براى ھمیشھ یادشان فراموش باشد
شپزى و طبخ غذاست كھ چون موضوع دیگر، آ

كار ھر روز است و زن بیشتر در خانھ اسـت 
عھده بگیرد، حتى مردانى كھ ھ ، باید او ب

شغلشان آشپزى است و غذاھاى مطبوع و لذیذ 
براى دیگـران درسـت مـى كننـد، لـذتش در 

در منزل غذاى دست پخـت خـانم : اینست كھ 
خود را بخورنـد و بـھ او تعلـیم دھنـد و 

و معایب طباخى خانم را گـاھى  تمجید كنند
با زبان خوش گوشزد كنند و گاھى چشم پوشى 

 .نمایند و گاھى ھم تشكر كنند
ولى اگر شـوھر آشـپز نباشـد، خانمھـاى 
محترمھ مى دانند كھ غذاى خوب پخـتن كـار 
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بدون جھت نیسـت كـھ . ساده و آسانى نیست 
بھتـرین زنـان : مى فرماید  امام صادق 
خانمھا . ھ غذایى پاكیزه تر بپزدآن است ك
براى تھیھ غذاى مطبـوع بایـد، : مى دانند

مواد اولیھ خوب را در وقـت مناسـب تھیـھ 
كرد و در ظرف مناسب و جاى مناسب نگھدارى 
نمود و با ظروف و ادوات مناسب طبخ نمـود 
و دستور طـبخ را از متخصصـان فـن تعلـیم 
. گرفت یا كتابھاى مربوطھ را مطالعھ كـرد

آموختن نباید مسـامحھ كـرد و از یـاد  در
 .گرفتن نباید خجالت كشید
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ƣƻƤҺ 

نعم اللھـو المغـزل  قال النبى  -٧٦
 .للمراءه الصالحھ 

چھ سرگرمى خـوبى : مى فرمود پیغمبر 
 ))٨٢(. است ریسندگى براى زن شایستھ 

خیـر نسـائكم :  قال اءبو عبـد�  -٧٨
 .الطیبھ الریح ، الطیبھ الطبیخ 

بھترین زنان شما : فرمود  امام صادق 
زنى است كھ خوشبو و خوش دستپخت ) مسلمین(

 )٨٤(. باشد
ان ھذا الدین متین فـاءوغلوا فیـھ  -٨٠

برفــق و لا تكرھــوا عبــاده � الــى عبــاده 
قطع فتكونوا كالراكب المنبت الذى لا سفرا 

 .و لا ظھرا اءبقى 
این دین متین اسـت ، بـا ملایمـت در آن 
ــورتى  ــھ ص ــدا را ب ــادت خ ــوید، عب وارد ش
ناپسند بھ بندگان خـدا عرضـھ نكنیـد تـا 
مانند سوارى باشید كھ در اثر تندروى نـھ 
بھ مقصد رسیده و نھ مركبى بـاقى گـذارده 

 )٨٦(. است 
فلا تخضعن بالقول فیطمـع الـذى فـى  -٨٢

 .قلبھ مرض 
شما زنان نباید صداى خود را در گفتـار 
. نازك كنید تا مرد بیمار دل بھ طمع افتد

)٨٨( 
وقتى زنان چادر یا عباى روپوشى را بـھ 
خود پیچیدند، جوانان ھرزه اى كـھ در سـر 
راه ایستاده اند، مى فھمند كھ آنھا زنان 
عفیف و پاكدامن مى باشند، لذا ایشـان را 

آزار نمـى با شـوخى كـردن و متلـك گفـتن 
 .دھند

والقواعد من ال�ساء ا�لا� لا يرجون ن�احا فلـ�س علـيهن جنـاح اءن  -٨٤
  .يضعن يثابهن غ� مت�جات بز�نه و اءن �ستعففن خ� �ن 

و زنانى كھ از عادت و زائیدن وامانـده 
اند و امید شوھر كردن ندارند، گناھى بـر 
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آنھا نیست كھ بدون نمایش زینـت ، روپـوش 
محرمان ، از تن برگیرند، ولى خویش نزد نا

. اگر خوددارى كنند، برایشان بھتـر اسـت 
)٩٠( 

پیداست كھ این حـدیث در مـورد نھـى از 
نگاه كردن زن بھ مرد است نھ مرد بھ زن ، 
بعلاوه فقھاء عظام در ایـن حـدیث احتمـال 
خصوصیت مورد مى دھند و مى گویند این حكم 
را نمى توان تعمیم داد، یعنـى تنھـا بـھ 

: ستناد بھ این حدیث نمى توانیم بگوییم ا
اگر زنى در برابر مرد كورى قرار گیـرد و 
تصمیم جدى بگیـرد كـھ بـھ آن مـرد نگـاه 
ــزد او  ــد، از ن ــم لازم باش ــاز ھ ــد، ب نكن
برخیزد و برود، بلكھ در چنین مـوردى مـى 

زن اختیار دارد كھ یـا آنجـا : توان گفت 
بنشیند و بھ مرد نگاه نكند، یا از آنجـا 
برخیزد و برود تا او را نبیند، مگر ایـن 
كھ دلیل دیگرى داشتھ باشیم كـھ برخاسـتن 

 .را بھ طور كلى لازم بداند
  .و لا ي��ن باءرجلهن �علم ما �ف� ز��تهن  -٨٦

زنان پاھاى خود را جورى بھ زمین نزنند 
 )٩٢(. كھ زینتھاى نھانى ایشان دانستھ شود

اذا جلست المراءه : قال رسول �  -٨٨
مجلسا فقامت عنھ فلا یجلس اءحد فى مجلسھا 

 .حتى یبرد
ھر گاه زنى از جائى كھ نشستھ بر خیزد، 
مردى در آنجا ننشیند مگر زمانى كـھ سـرد 

 )٩٤(. شود
كان رسـول : قال   عبد�  عن اءبي -٩٠
م على النساء و یـرددن علیـھ و یسل � 

یسلم على النساء و   كان امیرالمومنین 
 ...كان یكره اءن یسلم على الشابھ منھن 

بھ زنھا سـلام مـى كـرد و  رسول خدا 
زنھــا جــواب مــى دادنــد و امیرالمــومنین 

بھ زنھا سلام مـى كـرد، ولـى از سـلام   
 )٩٦(. كردن بھ زن جوان كراھت داشت 
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كنـت : عن عمران بن الحصین ، قـال  -٩٢
 جالسا اذ اءقبلت فاطمھ  عند النبى 

 و قد تغیر وجھھا من الجوع
نشسـتھ  عمران گویـد خـدمت پیغمبـر 

وارد شد، در حالى كـھ ) س(فاطمھ  بودم كھ
و در . چھــره اش از گرســنگى دگرگــون بــود

روایت دیگر جابر بن عبد � انصـارى چھـره 
. حضرت فاطمھ را از گرسنگى زرد مـى بینـد

)٩٨( 
فلما كان لیلھ الزفاف اءتى النبـى  -٩٤
ببغلتھ الشھباء و ثنى علیھا قطیفھ و  

اركبـى و اءمـر سـلمان اءن : قال لفاطمھ 
 .یقودھا

در شب عروسیش سوار بـر   حضرت فاطمھ 
استرى بود و سلمان افسار آن را گرفتـھ و 

 )١٠٠(. مى برد
در مدینـھ عطـر » حـولاء« زنى بـھ نـام 

پیغمبر   فروشى مى كرد و یكى از مشتریانش 
 )١٠٢(. بود 

در آخـر روایـت   از دلیلى كھ امـام 
فرمود، معلوم مى شود كھ ھـر زن روسـتایى 
شامل این حكم نیست ، بلكھ روستائى اى كھ 
قدرت فھم مسـائل دیـن را نداشـتھ باشـد، 

 .چنانكھ زن دیوانھ ھم چنین است 
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 مشورت با زن

روشن است كھ انسان عاقل مى خواھـد بـا 
با مھندس در امـر : عنصر متخصص مشورت كند

مان ، با قابلھ در امر زایمان و بـا ساخت
عـلاوه انسـان ھ آشپز در امر غذا پختن ، ب

درباره این امور مایل است كسـى را پیـدا 
كند، كھ در فن خود متخصص تر تجربھ دیـده 

ریش « تر و عاقلتر باشد، از این رو كلمھ 
را بـراى ایـن اشـخاص » سفید و گیس سـفید

سـرد و گـرم « بكار مى برند، یـا كلمـات 
چشیده ، پسـتى و بلنـدى دیـده و پیـراھن 

 .و امثال آن را» بیشترى پاره كرده 
دین مقدس اسلام ، درباره مشـورت بـا زن 
. عینا ھمین مطلب عقلى را بیـان مـى كنـد

خداوند متعال زن را براى امور خانھ دارى 
ــت  ــت ، تربی ــده اس ــد آفری ــت فرزن و تربی
فرزندانى كھ ھمان ، عالمـان و شـاعران و 

و مجتھـدان و سلحشـوران و نوابـغ  عارفان
زمان مى شوند و ھمھ اینھا قسمتى از آغاز 
عمر خود را كـھ آمـاده شـكل گیـرى بـراى 
تخصصھاى بعدى مى شوند، در دامـن مـادران 
مى گذراننـد، ولـى از خـود بـانو نبایـد 
انتظار داشت كـھ ھمـھ تخصصـھا را داشـتھ 

فرزنـد . باشد تا بھ فرزند خـود بیـاموزد
خصصھا را بعـد از بلـوغ و از قسمت عمده ت

مردان عالم و عارف و سلحشور و ھنرمند مى 
 .آموزد

خداوند مرد را براى امور خارج خانـھ ، 
امور سخت و طاقـت فرسـا، ماننـد حرفـھ و 
صنعت ، جنگ و صلح ، كشتى و زورآزمـایى ، 
كسب و پیشـھ ، و خلاصـھ بـراى مبـارزه در 
برابــر مشــكلات زنــدگى آفریــده اســت و از 

ى كـھ انسـان ، روى كـره خـاكى قـدم زمان
نھاده است ، روش زندگى او این گونھ بوده 
است ، البتھ مـوارد اسـتثنائى ھـم وجـود 
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داشتھ كـھ اسـلام روشـن بـین حتـى مـوارد 
 .استثنا را ھم در نظر گرفتھ است 

در امورى كھ مربـوط بـھ : اسلام مى گوید
زنان نیست ، با آنھا مشورت نكنیـد، و در 

ص بـھ آنھاسـت ، بـا ایشـان امورى كھ مخت
مشــورت كنیــد، ماننــد امــور مربــوط بــھ 
دخترانشان ، و نیـز در امـور مربـوط بـھ 
مردان ھم با زنان مشورت نكنید، مگـر بـا 
زنى كھ در امر مـورد نظـر عقـل و تجربـھ 

 .كافى داشتھ باشد
اى عاقلان و اندیشـمندان واى عارفـان و 
خردمندان جھان آیا در این جھان مكتبـى و 
آئینى ، اندیشمندانھ تـر، منصـفانھ تـر، 

 واقع بینانھ تر از اسلام یافتھ اید؟
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  .ائتمروا ال�ساء � بناتهن  -٩٧
بــا زنانتــان در امــور مربــوط بــھ 

 )١٠٤(. دخترانشان مشورت كنید
نھج البلاغھ مقدار  ٧٨در خطبھ   على (

نقص عقل زن را نسبت بھ مرد معین نموده و 
با استشھاد بھ آیھ قرآن كھ شـھادت دو زن 
را مطابق یك مرد بیان كرده است ، عقل یك 
زن را نصف عقل یك مرد مى داند، آن ھم در 
امور مربـوط بـھ شـھادت و ماننـد آن كـھ 
. مردان در آن امور تجربھ بیشـترى دارنـد

چنانكھ در درس چھل و ششم بیان مـى كنـیم 
(. 

ایاك و مشاوره النساء الا من جربـت  -٩٩
 .بكمال عقل 

از مشورت با زنان بپرھیز مگر بـا زنـى 
 .كھ كمال عقل او آزمایش شده باشد

حال اگر زن و شوھرى چنین دستورات سعات 
بخش و رفاه انگیـز و محبـت آور اسـلام را 

ــل نك ــنیدند و عم ــا ش ــنیدند ی ــد و نش ردن
خواستند با دین خـود، بـا خـداى مھربـان 
خود، با پیغمبـر دلسـوز خـود، بلكـھ بـا 
سعادت و سرنوشـت خـود مخالفـت و لجبـازى 
كنند، اسلام موضوع حق و وظیفھ را پیش مـى 

راضى : مثلا اگر مردى بھ ھمسرش بگوید. كشد
نیستم بھ مجلس عزاى پدرت ھـم بـروى و زن 

او مـى نتواند این موضـوع را تحمـل كنـد 
من وظیفـھ نـدارم : تواند بھ شوھرش بگوید

بـرو یـك آشـپز . در خانھ ھیچكارى بكـنم 
یك نظافتگر، یك لبـاس شـوى و یـك . بیاور

بچھ نگھدار تا آن وقت بفھمى كھ چھار نفر 
آنھــا بــھ انــدازه نصــف مــن ھــم دلســوزى 
ندارند، یا اگر زنى بھانھ بگیرد و بگوید 

سـت نمى خواھم بھ مسافرتى كـھ شـغل تـو ھ
بروى و با تو ھم نمى آیم ، مرد مى تواند 
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عكس العمل شرعى نشان دھد و از حقوقى كـھ 
دارد، اســتفاده كنــد مــثلا نفقــھ و لبــاس 
كمترى بھ او بدھد و بـا ایـن عمـل زن را 
بیدار كند و بھ او بفھماند كھ بـین زن و 

زیـرا . شوھر نباید عناد و لجبـازى باشـد
، لجبــازى كــار را بــھ ســتیزه مــى كشــاند

 :چنانكھ فردوسى گوید
  جایى رساند سخنھ ستیزه ب

  
  كھ ویران كند كاخھاى كھن 
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و من آياته اءن خلق ل�م من اءنفس�م اءزواجا ل�سكنوا ا�ها و جعـل  -١٠٠
  .ب�ن�م �وده و ر�ه ان � ذ�ك لايات لقوم يتفكرون 

از جملھ آیتھاى خدا این است كـھ بـراى 
ران آفرید، تا بـھ شما از جنس خودتان ھمس

وجود آنھا آرام گیرید و میان شما دوسـتى 
و مھربانى برقـرار سـاخت ، در ایـن امـر 
براى كسانى كھ اندیشھ مى كنند عبرتھاسـت 

 .)١٠٧( 
از مزایاى اسلام ایـن اسـت كـھ ھمـواره 
حامى مستضعفان است ، شخص قوى و نیرومند، 
خود مى تواند حق خویش را بستاند، حمایـت 

م نیست ، بلكھ حمایت از او، ستم از او لاز
اصولا وجود قانون . كردن بر مستضعفان است 

كھ ضرورتش را ھر عاقلى درك مى كند، براى 
حمایت مستضعفان است ، و ایـن حمایـت بـھ 
معنى رساندن مستضعف را بھ حـق خـویش مـى 
باشد نھ بھ معنى ستم كردن بر نیرومنـد و 

و  قدرت دادن بھ مستضعف تا او ھم نیرومند
 .مستكبر شود
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 ...الرجال قوامون 

در ھر اجتماعى كھ از دو یا چند انسـان 
تشكیل مـى شـود و مـى خواھنـد مـدتى بـا 
یكدیگر زندگى كننـد، یـك رئـیس و تصـمیم 
گیرنده لازم است تـا حكومـت خـان خـانى و 
خودسرانھ پـیش نیایـد و اخـتلاف سـلیقھ و 
درگیرى و نزاع ، امور زنـدگى را مختـل و 

 .نسازدمعوق 
در نظام خانوادگى از نظر اسـلام ، مـرد 

زیرا قدرت بازوانش بیشتر است . رئیس است 
و مسئول تمام مخارج خانھ مـى باشـد، پـس 
اگر زن و شوھرى در مورد خرید یـا اجـاره 
منزل ، منزل كوچكتر یا بزرگتر، بالاى شھر 
یا پائین شھر اختلاف نظر داشتھ باشند، از 

مـرد مقـدم اسـت و  نظر اسلام ، راى و نظر
باید عملى شود، زیرا اوست كـھ ھزینـھ را 

عقـل . مى پردازد، مخارج را تحمل مى كنـد
سالم چنین قضاوت مى كند، حقـوق و قـانون 

ھمچنـین اگـر زن و . چنین دستور مـى دھـد
شوھر در خرید قالى یا گلیم ، ظرف ملامـین 
یا مسى ، مسافرت با قطـار یـا ھواپیمـا، 

ن و ده ھـا و صـدھا خرید استكان یا فنجـا
امر دیگر مانند این امـور، اخـتلاف پیـدا 
كردند، نظر مرد مقدم است ، زیـرا صـندوق 
بدست اوست و حساب و دخل و خرج زنـدگى را 

 .او مى داند
البتھ نسبت بھ خرید لباس و كفش زن مرد 
از نباید از حد متعارف و معمول پائین تر 
آید، مثلا در زمان ما لباس كربـاس پـائین 

ر از حد معمول اسـت و آن را بـراى كفـن ت
میت بھ كار مى برند بھ بـراى لبـاس زن ، 
مگر آنكھ زن و شوھرى بھ خاطر علت و نظرى 

 .خاص ، با لباس كرباس ھم توافق كنند
و نیز اگر دزدى یا دشمنى بـھ خـانواده 
حملھ كند، تصمیم گیرى و قیمومت بـھ دسـت 
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مرد است كھ نعـره زنـد و از امـوال خـود 
در اینجا زن نباید دخالت كند؛ . ع كنددفا

زیرا كھ حنجره او جاذب اسـت نـھ دافـع و 
. خانھ و اموال ھم بیشتر از آن مرد اسـت 

ھمچنین در تولیـد فرزنـد بیشـتر اختیـار 
این است معنى آیھ شـریفھ . بدست مرد است 

: 
 .قوا�ون � ال�ساءل ا�رجا

ــتم  ــل و ھش ــھ در درس چھ ــھ چنانك البت
بـا وجـود : خـواھیم گفـت  )اختلاف سلیقھ(

آنكھ اسلام حق تقدم را بھ مرد داده است ، 
ولى توصیھ مى كند، حتى الامكان مستحب است 
براى مرد كھ رضایت ھمسر خود را جلب كند، 

 .و در رابطھ با او خدا را در نظر بیاورد
بعضى از مردان جاھل و مغـرور، از آیـھ 

ستفاده كـرده سوء ا .» ا�رجال قوا�ون � ال�سـاء« شریفھ 
، بر زنان خود تحكم و زورگویى مى كنند و 
تحكم خود را بـھ قـرآن مجیـد مسـتند مـى 

چنانچھ شوھران مغرور و بـى خبـر . نمایند
دیگرى كتك زدن زنـان را بـھ قـرآن كـریم 
مستند مى كننـد و محبـوس كـردن زن را در 

توضیح ھر یك . خانھ بھ اسلام نسبت مى دھند
بـھ درس (ھ شـد از اینھا در جاى خود گفتـ
 .)ھشتم و ھیجدھم مراجعھ شود
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ا�رجال قوا�ون � ال�ساء بما فضل االله بعضهم � بعـض و بمـا اءنفقـوا  -١٢٠
  .من اء�وا�م ؛ فا�صا�ات قانتات حافظات �لغيب بما حفظ االله 

مردان بر زنان سـر پرسـتى دارنـد، بـھ 
خاطر برترى و فضـیلتى كـھ خـدا بعضـى از 

مردم دیگر مى دھد و نیـز بـھ مردم را بر 
خاطر انفاقى كھ از مال خود مى كننـد پـس 
زنان شایستھ در زمان غیبـت شـوھر، مطیـع 
اند و نگھدار بھ خـاطر نگھـدارى خـدا از 

 )١٠٩(. ایشان 
مقصود از درجھ افزون ، ھمـان قیمـومتى 

 .است كھ شوھران بر زنان دارند
دریافت زن مسلمان از آیـھ شـریفھ ایـن 

خداوند مھربان بعد از سرپرسـتى : است كھ 
پدر و مادر، براى دختر سرپرست دیگرى بـھ 
نام شوھر تعیین مى كند تـا یـك دختـر در 
. این جھان پھناور، بى انیس و یاور نباشد

شوھر اگر چھ اسمش قیم است ولى در حقیقـت 
مسؤ ول صیانت و متكفل مخارج زن خـود مـى 

زن مسلمان قدر این نعمت الھـى مـى . باشد
اسد، حجاب و عصمت خود را حفظ مى كند و شن

مایھ شادى و دلگرمى شوھر خود مـى شـود و 
خانھ را كانون مھر و صفا و ترقى و تعالى 

 .مى سازد
و برداشت مرد مسلمان از آیھ شریفھ این 

حال كھ خداونـد مھربـان بـر او : است كھ 
منت نھاده و او را سرپرسـت و قـیم قـرار 

این منصب الھى داده است ، او ھم باید از 
سوء استفاده نكند، از زیر دست خود مانند 

نگھــدارى كنــد و بــھ » امانــت خــدا« یــك 
 .مسئولیت سنگین خود متعھد و وفادار باشد

امتحان خداونـد از بنـدگانش غالبـا در 
ھمین موارد است كھ قـدرت و اختیـارى بـھ 
آنھا مى دھد و راه اسـتفاده درسـت از آن 
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آنان را آزاد    قدرت را نشان مى دھد، سپس
مى گذارد تـا ببینـد چـھ كسـانى نفـس را 
كنترل مى كنند و چھ كسانى ضعف نفس نشـان 
مى دھند و از آن قدرت سـوء اسـتفاده مـى 

 .كنند
امــا زنــانى كــھ نمــى خواھنــد ضــعیفتر 
بودنشان را باور كنند و تبلیغات موذیانھ 
تساوى و ھمدوشى ریاكاران غربى را در گوش 

نـم مـى خواھنـد چـھ گرفتھ انـد، نمـى دا
اگر با مـردى : بگویند؟ مى خواھند بگویند

با شرایط مساوى كشتى بگیرند، مرد را بـھ 
زمین مى زنند یـا مسـاوى مـى كننـد؟ مـى 
خواھنــد بگوینــد در كارھــاى ســخت زنــدگى 
ماننــد، خلبــانى ، دریــانوردى ، و بكــار 
بردن اسلحھ جنگـى ماننـد مرداننـد؟ اگـر 

از مـردان قبول دارند كـھ در ایـن امـور 
ناتوانترند، پس چرا ناراحت مى شـوند كـھ 

چون زنان ضعیفند و : اسلام بھ مردان بگوید
شما قوى ، مـا شـما را قـیم و سرپرسـت و 
رئیس و تصمیم گیرنده قـرار دادیـم و بـھ 
شما مى گوییم چـون زنـان زیـر دسـت شـما 

بدانیـد و » امانت خـدا« ھستند، آنھا را 
 .جانب آنھا را رعایت كنید
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 كبر و بخل و ترس زنت

خداوند متعال ، زن و مـرد را تنھـا در 
انسانیت و جدایى از جماد و نبات و حیوان 

آفریده است ، ولى غرائز و عواطف  ن، یكسا
و احساسات ایشان را مختلف نموده و مطابق 
میدان فعالیت و خط مشى طبیعى و مسیر خاص 

. زندگى ھر یك از آنھا قـرار داده اسـت   
جھـت ، بـراى ھـر یـك از آن دو، بھ ھمین 

وظیفھ خاصى معین نموده و تكلیف معینى از 
 .آنھا خواستھ است 

اختلاف روحیات و معنویـات زن و مـرد از 
لحاظ ارزش و مقدار بھ حدى است كـھ برخـى 
ــذمون و  ــردان ، م ــراى م ــھ ب ــفاتى ك از ص
ناپسند است ، ھمان صفت بھ طور مشخص براى 

 .زنان ، محمود و پسندیده است 
یكى از این صفات ، تكبر و غرور و خـود 
بزرگ بینى در برابر دیگران است كھ بـراى 
مردان نكوھیده و براى زنان پسندیده اسـت 

زن باید در برابر غیر شوھرش با غرور و . 
خود بزرگ بینـى مشـاھده شـود، نـھ رام و 
. منقاد، تا جوانان ھرزه در او طمع نكنند

وست كھ در حالت كبر زن ، ھمان زره پوشى ا
نھم گفتھ شد، بلكـھ در آنجـا بایـد   درس 

عــلاوه بــر تكبــر، از زن حالــت ســرپیچى و 
 .امتناع و سركشى مشاھده شود

زن شایسـتھ « : مـى فرمایـد پیغمبر 
است كھ ) مانند غراب اعصم كلاغ یك پا سفید

 ».كسى نمى تواند بر او دست یابد
بینـى زن حتمـا اما تكبر و خـود بـزرگ 

باید در برابر غیـر شـوھرش باشـد، زیـرا 
احادیث و روایات بسیارى داریم كھ تواضـع 

را تثبیـت   و فروتنى زن در برابر شـوھرش 
مى كند و این صفت را از بھترین صـفات زن 

 .معرفى مى نماید
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نقل   در روایتى كھ از امیرالمومنین 
دیـف خواھیم نمود، دو صفت دیگـر ھـم در ر

 .اول ترس ، دوم بخل : تكبر آمده است 
این دو صفت ھم از صفات زشت مردان اسـت 
. و در موارد معینى جزء صفات نیـك زنـان 

بخل زن خوبست براى اینكـھ مـال شـوھر را 
حفظ كند و ترس او خوبست تا براى افتـادن 

 .در دام شیادان ھرزه آمادگى نداشتھ باشد
صفت را خداوند متعال بھ مقتضـاى  ٣این 

تـذكر . حكمت خویش در سرشت زن نھاده است 
بھ جویندگان راه سعادت   امیرالمومنین 

، براى اینست كھ آنـان ھـم زنـان را بـر 
ادامھ و تاكید ھمین صفات تربیـت كننـد و 
از ایشان فروتنـى در برابـر بیگانگـان و 

تھ باشند كـھ سخاء و تھور را انتظار نداش
بــر خــلاف سرشــت آنھاســت و فاســد كننــده 

زن اگر بخیل نباشد، میـوه و . سرنوشتشان 
شــیرینى و خوردنیھــاى خانــھ را بــھ زودى 
تقسیم مى كند و وقتـى مھمـانى مـى آیـد، 

او باید بخیل باشد . چیزى پس انداز ندارد
و شوھر ھم باید از بخل او خرسـند باشـد؛ 

در خانھ مى  ھمچنین اگر زنى از تنھا بودن
ترسد دلیل خوبى اوست ، شوھر نباید او را 

 .تنھا گذارد
ى گرانقـدر و او خلاصھ زن داراى سرمایھ 

نفیس است بھ عنوان عفت و عورت كھ از نظر 
اسلام ھویت و شخصـیت زن و امتیـاز او بـر 
مرد، بستگى بھ آن دارد، بنابراین حفـظ و 

اوجب واجبـات  صیانت این سرمایھ بر زن از
ى كھ از نظـر مكاتـب اھمین سرمایھ . است 

اشد و حتـى دیگر شاید ھیچ ارزشى نداشتھ ب
ى كھ اگر در طریق اسرمایھ . ضد ارزش باشد

خدا پسندش مصرف شود، اجتمـاعى سـالم بـھ 
وجود مى آورد و اگر منحرف شـود، اجتمـاع 

 .بھ فساد و بى بند و بارى كشیده مى شود
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حفظ و صیانت این سـرمایھ بـھ دو طریـق 
 :مكن است م

از راه مبــارزه بــا كســى كــھ در : اول 
 .مقام دستبرد و تجاوز است 

از راه پیشگیرى و بھ معرض نمایش : دوم 
پیداسـت كـھ . نگذاشتن و نشان نـدادن آن 

چون طرف مقابل زن ، مـرد اسـت و قـدرت و 
نیروى بازوى مرد بیشتر از زن مـى باشـد، 
ــظ  ــا راه حف ــت و تنھ ــر نیس راه اول میس

راى زن ، بھ طریق دوم منحصر مـى سرمایھ ب
این قضاوت عقل و مقتضاى فطرت است و . شود

اسلام ھم بھ زن دستور مى دھد حجاب داشـتھ 
باشد، بیشتر در خانھ باشـد، از ھـر پـیش 
آمد مشكوكى بترسد، در برابر نامحرم خـود 
را ناتوان و فروتن نشان ندھد چنانكـھ در 
و مقام دفاع از حقوق خویش ، باید مقـاوم 

و ھمـھ اینھـا بـراى حفـظ و . مبارز باشد
صیانت سرمایھ و شخصیت او بلكھ براى حفـظ 

 .سرمایھ و شخصیت اجتماع است 
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ƣƻƤҺ 
خیــار خصــال النســاء،   و قــال  -١٠٤

 )١١١(الزھو : شرار خصال الرجال 
ان خیـر : فقال  كنا عندالنبى  -١٠٥

دود، العفیفھ العزیـزه نسائكم الولود الو
 .فى اءھلھا، الذلیلھ مع بعلھا

بھتـرین زنـان شـما : فرمود پیغمبر 
زنى است كـھ بسـیار زاینـده ، مھربـان ، 
پاكدامن ، در میان خانواده اش گرانقدر و 

 )١١٣(. نسبت بھ شوھرش خاضع و فروتن باشد
اذا اءراد الحـرب  كان رسول �  -١٠٧

 .دعا نساءه فاستشارھن ثم خالفھن 
اراده جنگى مـى  زمانى كھ رسول خدا 

نمود، ھمسرانش را جمع مى كرد و با آنھـا 
مشورت مى فرمود و سپس بر خلاف گفتھ و راى 

 )١١٥(. آنھا عمل مى كرد
كف ملعـون ناكح ال: قال النبى  -١٠٩

. 
كسـى كـھ بـا دسـتش : فرمود پیغمبر 

 )١١٧(. استمناء كند ملعون است 
یا على كفر باالله العظـیم مـن ھـذه  -١١١

 .و ناكح البھیمھ ... الامھ عشره 
اى على ده طایفھ از : فرمود پیغمبر 

:... این امت بھ خداى بـزرگ كـافر گشـتند
زنـان  )١١٩(. كسى كھ با چارپایى آمیزش كند

مانند لواط مردان است ، ھـر دو زنـى كـھ 
این كار را كردند، بكشید آنھا را، بكشید 

 )١٢١(. آنھا را
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 غریزه زن

از نظر اسلام ، بھترین زن مسلمان ، زنى 
نسیش در برابر شوھر، زنده است كھ غریزه ج

و بیدار باشد و در برابر بیگانگان خفتـھ 
ھمواره او را آماده و   و آرمیده ، شوھرش 

خواھان بیند و دیگران او را متنفـر و در 
حصارى غیر قابل نفوذ و دژى مستحكم : حصار

 .تر از فولاد
از نظر اسلام بـراى زن مسـتحب اسـت كـھ 

را آماده  ھمواره داراى زینت باشد، و خود
نشان دھد، براى شوھرش جاذبھ داشتھ باشد، 

 .نھ دافعھ 
عطر زدن و روغن : در درس یازدھم گفتیم 

و مـوى و بـدن شـفاف و بـراق ) كرم(مالى 
مرتبـھ  داشتن ، اگر براى مـرد مـاھى یـك

خوبست ، براى زن ھر روز مطلوبست تا مردم 
جھان بدانند، اسـلام بـا زیبـایى و زینـت 

اسلام با فطـرت و سرشـت زن مخالفت ندارد، 
. كھ زیبایى دوستى او اسـت مخـالف نیسـت 

اسلام با واقعیت ھـا مبـارزه نمـى كنـد و 
خلاصھ اسلام ھمان چیـزى را گفتـھ اسـت كـھ 
ھمگان مى دانند و عمل مى كنند و بر زبان 

 .نمى آورند
زن اگر سعادت مـى خواھـد، اگـر لـذت و 
صفاى زندگى مى خواھد، باید بداند كـھ از 

ر و مادر خود بریده و با شوھرى دائمـى پد
بعد از این . تر از آنان ، وصل كرده است 

خود او باید مادر شود و مادر بـزرگ اگـر 
سعادت فرزندان و نوادگان و عروس و داماد 
برقرار كند و او را تنھا غمخوار و دلسوز 

 .خود بداند
ھمچنین شوھر كھ رئـیس خـانواده اسـت ، 

ش ، اطراف ھمسـر و باید فكر و ھوش و حواس
خانھ و فرزندانش باشد، از چشـم چرانـى و 
ھوسبازى بپرھیزد، عفت چشم و دامن داشـتھ 
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باشد چنانكھ قرآن كریم بھ ھـر دوى آنھـا 
عفت چشم و دامن را سفارش مى كنـد موضـوع 
زنان متعدد و رعایـت عـدالت ، در شـرایط 
دیگرى است كھ اگر فرصتى باشد در جلد دوم 

 :م گفت ھمین كتاب خواھی
خلاصھ اگر بگویم ، فشرده و محصـول ایـن 
كتاب و تمام مآخذ اسـلامى نسـبت بـھ طـرز 
رفتار و شـوون زنـدگى زن و شـوھر، بایـد 

 .ھمین چند سطر باشد، مبالغھ نكرده ام 
دختر و پسر از زمانى كھ ھمسـر یكـدیگر 
مى شوند تا پایان زندگى خود باید، فكـرى 

ســعادت جــز ســازگارى بایكــدیگر و تــامین 
ــتھ  ــدیگر نداش ــدیگر و جلــب رضــایت یك یك
باشند، چشمشـان نبینـد مگـر ایـن ھـدف ، 
گوششان نشنود، مگر ایـن سـخن ، زبانشـان 
نگوید مگر ایـن بیـان ، فكرشـان ، حركـت 
نكند مگر در این راه ، اعضاء و جوارحشان 
نجنبد مگر در این مسیر، و از ھـر حركتـى 

 .ندكھ بر خلاف این جھت باشد، باید بپرھیز
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ƣƻƤҺ 
ــول �  -١١٤ ــى رس ــراءه ال ــاءت ام  ج

ما حـق الـزوج علـى  -یا رسول � : فقالت 
قالـت . المراءه ؟ فقال اءكثـر مـن ذلـك 

علیھـا اءن :... فخبرنى عن شى منھ ، قال 
تتطیب باءطیب طیبھا و تلبس اءحسن ثیابھا 
و تزین باءحسن زینتھا و تعرض نفسھا علیھ 

 غدوه و عشیھ
: آمد و عـرض كـرد زنى خدمت پیغمبر 

اى رسول خـدا، حـق شـوھر بـر زن چیسـت ؟ 
اندكى را بھ : عرض كرد. زیاد است : فرمود

زن بایـد خـود را : ... فرمود. من بگوئید
بھ بھترین بوھاى خوش معطر كند و بھتـرین 
لباســش را بپوشــد و خــود را بــھ بھتــرین 

ھ دارد بیاراید، و ھر صبح و شـام زینتى ك
 .خود را بھ شوھرش عرضھ كند

بر اثر غریزه جنسى كھ خداوند متعال در 
وجود دو جنس مخالف بھ ودیعت نھاده است ، 
دختر و پسر، پس از بلوغ یك نوع گـرایش و 
تجاذبى میان خود احساس مى كنند كـھ پسـر 
دوستدار خواستگارى اسـت و دختـر خواھـان 

بولى شـرافتمندانھ و تـواءم قبول ، ولى ق
دختر و پسر وقتـى . با مناعت و بزرگوارى 

یكدیگر را مى بینند، این تجاذب و كشـمكش 
، ناخود آگاه میان آنھا بھ كار مى افتد، 
ولى تا زمانى كھ زن و شـوھر نشـده انـد، 
موانع عقلى و شرعى و اخلاقى و اجتماعى را 
بر سر راه خود مى بیند لذا دماغ سوختھ و 

سـفره . ل تفتیده از یكدیگر جدا مى شوندد
رنگین را با شكم گرسنھ ترك مـى گوینـد و 
در انتظار فرصت مى نشینند، ولى زمانى كھ 
عقد مزاوجـت بسـتند و زن و شـوھر شـدند، 

زمـان تخلیـھ . تمام موانع بر طرف مى شود
عقده ھا فرا مى رسد و تجاذب و كشمكش بـھ 

مان ، در این ز. پیوند و اتصال مى انجامد
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كـھ جـان ھمـھ ظریـف  -پیغمبر عزیز اسلام 
پسندان و نغز خواھان جھان بھ قربانش باد 

مى خواھد بھ این تجاذب و اتصـال روح و  -
صــفا بخشــد، جلــوه و رونــق دھــد، نــور و 
درخشندگى عطا كند و آمیزش حـلال آنھـا را 
از یك عمل خشك و بـى روح ، خـارج سـازد، 

ا بـھ لذا این دسـتورات جالـب و شـیرین ر
و این ھمان چیزى است . خانم محترم مى دھد

كھ ھر مرد و زنى مى خواھد و عمل مى كنـد 
 .و بر زبان نمى آورد

كنـا : سمعت جابربن عبـد � یقـول  -١١٥
... فقـال ان خیـر نسـائكم  عندالنبى 

المتبرجھ مھ زوجھا الحصان على غیره التى 
و اذا خلابھـا  تسمع قولـھ و تطیـع اءمـره

بذلت لھ ما یرید منھا و لم تبـذل كتبـذل 
 ...الرجل 

بھترین زنـان شـما، : فرمود پیغمبر 
زینـت و آرایـش خـود را ... زنى است كـھ 

براى شوھرش اظھار كنـد و از غیـر شـوھرش 
بپوشاند، سخن شوھرش را بشنود و امـرش را 

. كنـد اطاعت كند و چون شوھر با او خلـوت
ھر چھ خواھد بھ او ببخشـد، ولـى خـود را 

 )١٢٣(. مانند مرد بى حشمت نكند
ــومنین  -١١٧ ــال امیرالم ــتن :  ق الف
... حب النساء و ھو سیف الشـیطان : ثلاثھ 

 .فمن اءحب النساء لم ینتفع بعیشھ 
موجبات فتنھ : فرمود  امیرالمؤ منین 

اول ، دوست داشتن زنان كـھ : سھ چیز است 
و بـا آن بـھ جنـگ (آن شمشیر شیطان اسـت 

مومن مى رود، اگر سسـت ایمـان باشـد، در 
برابر زن پایش مى لغـزد و بـھ حـرام مـى 

ھر كس زنان را دوست بـدارد، از )... افتد
زیرا در اثر افراط در (زندگیش بھره نبرد 
م نـور، كمـرش خمیـده ، شھوترانى چشمش كـ

 )١٢٥(. اعصابش لرزان و عمرش كوتاه مى گردد
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ما اصیب من دنیا : قال رسول �  -١١٩
 .كم الا النساء والطیب 

از دنیـاى شـما : فرمـود رسول خـدا 
بھره نمى برم دوست نمى دارم مگر زنـان و 

 )١٢٧(. بوى خوش را
من اءخلاق : قال   عبد�  عن اءبي -١٢١

 .الانبیاء حب النساء
از اخـــلاق : فرمـــود  امـــام صـــادق 

 )١٢٩(. پیغمبران ، دوست داشتن زنان است 
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 درك مشكلات ھمسر

ھر یك از زن و شوھر حوزه فعالى مخصوصى 
در . دارد و مســیر معینــى را مــى پیمایــد

كلات و سـختیھا و حوزه ھر یك از آنھـا مشـ
موانع خاصى وجود دارد كھ در حوزه فعالیت 
دیگرى نیست ، از این رو درك مشكلات ھر یك 
براى دیگرى ، بسـیار مشـكل و درك كـاملش 
محال است ، زیرا محال است كھ مرد تغییـر 
جنسیت دھد و زن شود یا زن تغییـر جنسـیت 

ولى چون این دو موجـود، . دھد و مرد گردد
غریـزى و نیـاز اجتمـاعى و  بھ حكم اجبار

اقتصادى ، كنار ھم قرار گرفتـھ و زنـدگى 
مشتركى تشیكل داده و زیر یك سقف نشستھ و 
روى یك بالش سر مى گذارند، مشكلات ھر یـك 
از آنھا با دیگرى ارتباط پیدا مى كنـد و 
باید آن دیگرى در مشكلات ھمسرش فكر كند و 

 .بیندیشد و عجولانھ قضاوت نكند
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 Ƣǚқƨ: 

زن و شوھرى مى خواھند با یكدیگر از  -١
خانھ بیرون روند، دو كودك دارنـد كـھ زن 
باید آنھـا را آمـاده كنـد یـا بـھ كسـى 
بسپارد، در اینجـا كـار مـرد فقـط لبـاس 
پوشیدن و جوراب پاكردن و كلاه یـا عمامـھ 
بــھ ســر گذاشــتن اســت ولــى زن اولا لبــاس 
پوشیدن خودش با توجھ بھ مراعات حجابى كھ 

بر او لازم كرده اسـت ، وقـت بیشـترى خدا 
لازم دارد و ثانیا آماده كردن كودكان چند 
برابر بزرگترھا وقت لازم دارد، در اینجـا 
شوھر نباید بھ ھمسرش بگوید، چرا اینقـدر 
معطل مى كنى و عصبانى شود، او باید مشكل 
ھمسر خود را درك نماید و احیانـا بـھ او 

 .كمك كند
ردم دعوا كرده و مردى در بازار با م -٢

سپس براى خرید نان و گوشت بھ صف ایستاده 
و در ھواى گرم راه رفتھ و خستھ و كوفتـھ 

زرد : خانم مـى گویـد. بھ خانھ آمده است 
حال ندارم ، : مرد مى گوید. چوبھ نداریم 

خستھ ام ، یكبار غذاى بـى زرد چوبـھ مـى 
شوھرم : خوریم ، بانوى عاقل باید فكر كند

حال و بانشاط بـود و امـروز كھ ھمیشھ سر 
اظھــار كســالت و خســتگى مــى كنــد، لابــد 
ناراحتى دارد، نبایـد اصـرار كـنم ، یـا 
خودش بخرد یا از ھمسایھ بگیرد و یا صـرف 

 .نظر كند
بانویى بھ واسطھ ضعف اعصاب یا گریھ  -٣

كودك ، شب را تا صبح نخوابیـده و گـیج و 
بى حال است ، شوھر عاقل نباید، صـبح زود 

ر شدن و صبحانھ درست كـردن را از او بیدا
انتظار داشتھ باشد، بایـد بـھ او اجـازه 
دھد، قدرى استراحت كند، بلكـھ اگـر وقـت 
دارد، خودش صبحانھ مقـوى و لذیـذى بـراى 

 .ھمسرش آماده كند
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زن مطالبھ پول یا خرید جنسى مى كند  -٤
و شوھر مى گوید پـول نـدارم ، زن نبایـد 

را نمى » ندارم  «بگوید من پول لازم دارم 
فھمم و اصرار و پافشارى كند تا درگیرى و 
نزاعى برپا شود، باید مشكل شـوھر را درك 

 .كند و چند روز صبر نماید
نظیر این مثالھا كھ گفتیم در زندگى زن 
و شوھر زیاد پیـدا مـى شـود كـھ زنـان و 
شوھران عاقل ، خودشان تشخیص مـى دھنـد و 

،  مــى فھمنــد و محتــاج بــھ توضــیح نیســت
اینجانب فقط توصـیھ مـى كـنم خواننـدگان 
ــترى  ــت بیش ــوع دق ــن موض ــرم ، در ای محت
بفرمایند و بھ راستى بـھ فكـر درك مشـكل 

 ھمسر خود باشند
 دلیل
فى حدیث الاءربعماءه ،   عن على  -١٢٣
اذا اءراد اءحدكم اءن یاءتى زوجتھ : قال 

 .فلا یعجلھا فان للنساء حوائج 
ھـر گـاه یكـى از شـما : فرمود  على 

بخواھد با زنش نزدیكى كند، نبایـد او را 
بھ شتاب اندازد، زیرا زنان ھـم كارھـا و 

 )١٣١(. نیازھائى مخصوص بھ خود دارند
ینبغـى   قال ابوالحسـن الرضـا  -١٢٥

للرجل اءن یوسع على عیالـھ لـئلا یتمنـوا 
 .موتھ 

مـرد را سـزاوار : فرمـود  امام رضا 
است كھ بر عیالش توسعھ دھد تا آرزوى مرگ 

 )١٣٣(. او را نكنند
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 تشكر

زن و شوھر بایـد گـاھى از یكـدیگر بـھ 
زبان تشكر كنند و محبت و عاطفھ قلبى خود 
را اظھار نماینـد، بـراى گـرم نگھداشـتن 
تنور عشق و صـفا، انجـام وظیفـھ و محبـت 

اظھار محبـت . قلبى بھ تنھایى كافى نیست 
و تشكر مخصوصـا نسـبت بـھ زن كـھ عواطـف 
ظریفتر و احساسـات رقیقتـرى دارد تـاثیر 
روانــى عمیقــى در روح شــنونده بــاقى مــى 

مـردى « : مى فرماید رسول خدا . گذارد
من تو را دوسـت دارم ، : كھ بھ زنش بگوید

تاثیر ایـن سـخن بـراى ھمیشـھ در روح او 
یعنـى زن از شـنیدن ایـن » نـدباقى مى ما

جملھ بھ وجد و شعف مـى آیـد، پـر و بـال 
پیدا مى كند، سر شوق مى آیـد، وظیفـھ اش 
را با دلگرمـى انجـام مـى دھـد و مشـكلات 
زندگى را با چھـره بـاز تحمـل مـى كنـد، 

دسـت : ھمچنین وقتى كھ شوھرش بھ او بگوید
غـذاى لذیـذى پختـھ ایـد، . شما درد نكند

وز مھمانـدارى خـوبى آفرین بر شـما، امـر
 .كردید

شوھرانى ھستند كھ زنان خود را دوست مى 
دارنــد و از خانــھ دارى آنھــا راضــى مــى 
باشند، ولى ھیچگاه دوستى خـود را اظھـار 
. نمى كنند و تشكرى بر زبـان نمـى آورنـد

تشـكر و اظھـار : اینھا یا فكر مـى كننـد
محبت ، شخصیت آنھا را پایین مى آورد یـا 

مى كند، ولى باید بدانند  زن خودش را لوس
كھ این فكر بر خلاف دستور اسلام است ، اگر 
علت عدم تشكر اولى باشد، مرد در اشـتباه 
است و اگر دومى درست باشد، زن در اشتباه 
است و در ھر حال شوھر باید وظیفھ خود را 

 .انجام دھد
بعضى دیگر از شوھران فكر مى كننـد كـھ 

اب خریـدن با پول دادن زیاد و كفش و جـور



84 
 

بسیار، مى توانند ھمسر خود را راضى نگـھ 
دارند، لذا از تشكر و اظھار محبت زبـانى 
. بھ ھر علتى كھ ھسـت كوتـاھى مـى ورزنـد

اینگونھ شوھران ھـم در اشـتباھند و نمـى 
» متشـكرم « دانند كھ گاھى گفتن یك كلمھ 

بیشتر از یكدسـت لبـاس خریـدن در روح زن 
جـاه و خـود  تاثیر مى گذارد، و غریزه حب

دوستى او را اشباع مى كند، غریزه اى كـھ 
اگر گرسنھ بماند و تامین نشود عكس العمل 

 .نشان مى دھد
ھمچنین زن باید گـاھى از شـوھرش تشـكر 
كند، زحمات فراوان و عرق ریزیھـاى او را 

گفـتن . بھ زبان آورد و قدرشناسـى نمایـد
این كلمات در روح شـنونده اثـر نیـك مـى 

نبایـد كـرد، كوچـك نبایـد غفلـت . گذارد
شمرد، تشكر و قـدردانى و ھمچنـین سـلام و 
بدرقھ و خداحافظى و نظافت را كـھ در درس 
ھاى گذشتھ گفتـیم ، ربطـى بـھ دارایـى و 
ندارى ، زندگى مرفھ و غیر مرفـھ نـدارد، 
بلكــھ انجــام دادن آداب دینــى بركــت مــى 
ــول  ــى آورد، قب ــعادت م ــاه و س آورد، رف

 .ندارید، امتحان كنید
و باز در اینجا باید اضافھ كنم كھ اگر 
یكى از زوجین ، از دیگرى تشـكر كـرد، آن 
دیگرى نباید خود را گم كند و كم ظرفیتـى 
نشان دھد و بادى بھ غبغب اندازد و سـخنى 
بر خلاف بزرگوارى خود بگوید، یا فكر كنـد 
كھ تشكر ھمسر، نشانھ ضعف و ناتوانى اوست 

. 
و جــواب  اصــولا در میــان ھمــین تشــكرھا

دعــوت » تشــكرھا، احوالپرســیھا، تعارفھــا
گرفتن ھا و پاسخ دادن ھـا، مقـدار ادب و 

مقـدار . بى ادبى دو طرف معلـوم مـى شـود
. بزرگوارى و پستى آنھـا معلـوم مـى شـود

مقدار صبر و بى صبرى آنھا معلوم مى شـود 
و بالاخره مقدار انسانیت و تعھد آنھا بـھ 

 .اسلام معلوم مى شود
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ــیم  ــرض كن ــانى آورده و زن ف ــوھر مھم ش
اگـر ایـن زن و . پذیرایى خوبى كرده است 

شوھر مسلمان و متعھـد باشـند، مـثلا ایـن 
 :گونھ تشكر و پاسخ گویى دارند

از شما تشكر مى كنم كھ پـذیرایى : شوھر
 .خوبى كردید، دست شما درد نكند

 .وظیفھ خودم را انجام دادم : زن 
ود، این پذیرایى خارج از وظیفھ ب: شوھر

 .بھ حساب لطف و عنایت شما مى گذارم 
شما لطف كردید كھ مھمـانى را كـھ : زن 

 .ھدیھ خداست بھ خانھ ما آوردید
ھدیھ خدا بـراى ھـر دو نفـر مـا : شوھر

ولى پخت و پز شما، محبت اضـافھ ئـى . بود
 .بود كھ قابل تقدیر است 

زن ھم از كارھـاى عـادى یكنواخـت : زن 
. ننى مى خواھـدخانھ سیر مى شود، گاھى تف
 .تلاش و تقلاى بیشترى مى طلبد

ولـى غـذاى بسـیار لذیـذى پختـھ : شوھر
بودید، این دیگر نشانھ محبـت و سـلیقھ و 

 .عاطفھ شما بود
شما لوازم و مواد خام خوبى تھیـھ : زن 

 .كرده بودید
زن اگر سلیقھ نداشتھ باشد و بـھ : شوھر

مـواد . فكر یاد گرفتن از دیگـران نباشـد
 .خراب مى كند خوب را ھم

دیده خوش بین دارید، بالاخره شـما : زن 
 .گاھى مھمان بیاورید

مى ترسم شما را بھ زحمت انـدازم : شوھر
. 

مگر شما در بیرون خانھ زحمت نمـى : زن 
ــد،  ــده و دانائی ــود فھمی ــما خ ــید؟ ش كش
. توانائى و مقدار كار مرا حساب مى كنیـد

)١٣٥( 
مكتوب فى : قال   عبد�  عن اءبي -١٢٨

اشكر من انعم علیـك و اءنعـم : التواراه 
على من شكرك ، فانھ لا زوال للنعمـاء اذا 

 .شكرت و لا بقاء لھا اذا كفرت 



86 
 

در تورات نوشـتھ : فرمود  امام صادق 
سپاسگزارى كن از كسى كھ بھ تـو : است كھ 

احسان نمود و احساس كن بھ كسى كھ از تـو 
سپاسگزارى نمود، زیرا احسان ، اگر سپاسش 

و اگر ناسپاسش كنـى . گزارى ، پایدار شود
 )١٣٧(. دوام نیابد

لعن � قاطعى سبل :  قال الصادق  -١٣٠
و ما قاطعو سبل المعروف ؟  قیل. المعروف 

الرجل یصنع الیھ المعـروف فیكفـره : قال 
فیمتنع صاحبھ من اءن یصنع ذلك الى غیـره 

. 
خـدا لعنـت كنـد : فرمود  امام صادق 

گفتند راھزنان نیكى چھ . راھزنان نیكى را
كســى كــھ شخصــى بــھ او : كســانند؟ فرمــود

احســانى مــى كنــد و او سپاســگزاریش نمــى 
د، در نتیجھ احساس كننـده از احسـان نمای

 .بھ دیگران امتناع مى ورزد
اذا اءحببت رجـلا :  قال الصادق  -١٣١

 .فاخبره بذلك فانھ اءثبت للموده بینكما
ھرگـاه كسـى را : فرمـود  امام صادق 

دوست داشتى ، دوستى خود را بـھ او اعـلام 
بـین  كن ، زیرا این عمل الفت و مـودت را

. شما دو تن پایدارتر و مستحكم تر مى كند
)١٤٠( 
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 گوش دادن بھ سخن

دیانت مقدس اسلام كھ منشاءش وحى آسمانى 
و قانونگزارش خداوند سبحانى است ، تمـام 
احتیاجات فردى و اجتمـاعى انسـان را بـھ 
« بھترین صورت بیان كرده و بھ اصطلاح مـا 

و بـراى » از سیر تا پیازش را بر شـمرده 
راھنمایى ما فرستاده است ، اسـلام دسـتور 

اگر كسى بھ سخن گفتن مشغول اسـت : مى دھد
صبر كنید تـا . ، شما بھ سخن او گوش دھید

حرفش تمـام شـود، آنگـاه در مقـام پاسـخ 
كسى كھ در میان سخن دیگـرى وارد . برآیید

شود و سخن او را نیمھ تمـام گـذارد، بـھ 
بـھ فرمایش رسول خدا چنان است كھ خراشـى 

چھره او وارد كرده باشد چھ زیباسـت ایـن 
كلام مانند تمام كلمات و فرمایشات پیغمبر 
و ائمھ اطھار صلوات � علیھم اجمعین زیرا 
سخن نمایانگر شخصیت انسـان اسـت ، و ھـر 
كسى با سخن گفتنش ، ماھیت وجودى و شخصیت 
واقعى خود را اظھار مـى كنـد، بنـابراین 

است كـھ ماھیـت  سخن چھره و رخسار گوینده
پس كسـى كـھ در میـان . او را مى نمایاند

سخن دیگـرى وارد شـود و نگـذارد سـخن او 
تمام شود، چھره شخصیت او را خراش داده و 
: لكھ دار كرده است ھر كسى باید فكر كنـد

چنانكھ خود او نمى خواھد دیگران در میان 
سخن او وارد شـوند و سـخن او را ناتمـام 

نسـبت بـھ دیگـران  گذارند، او ھم نبایـد
این دستور بـراى ھمـھ مسـلمین . چنین كند

. ھست زن و شوھر ھم از آن مستثنى نیسـتند
ھنگامى كھ مرد سخن مى گوید، خانم عاقل و 
با شخصیت صبر مى كند تا سخن شوھرش تمـام 

فكر مى كند، . بھ سخن او گوش مى دھد. شود
اگر سـخن . سپس جوابى مناسب عرضھ مى دارد

ود و انتقادى بر كـار خـانم شوھرش درست ب
بود، مى پذیرد و اگر شوھرش اشتباه كـرده 
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بود، با زبان نرم و ملایم ھمسر خود را از 
اشتباه بیرون مى آورد، ھمچنین ھنگامى كھ 
زن سخن مى گوید، مرد باید گـوش دھـد تـا 

 .سخن خانم تمام شود، آنگاه پاسخ گوید
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ƣƻƤҺ 
مــن عــرض لاخیــھ  قــال رســول �  -١٣٣

 .المسلم فى حدیثھ فكاءنما خدش وجھھ 
كسى كـھ در میـان : فرمود رسول خدا 

سخن برادر مسلمانش وارد شود، چنـان اسـت 
 )١٤٢(. كھ چھره او را خراشیده باشد

  .هن �اس ل�م و انتم �اس �ن  -١٣٥
  )١٤٤(. زنان �اس شما هس�ند و شما �اس زنان هس�يد

انظر این تضع نفسك و من تشركھ فـى ... 
 .مالك و تطلعھ على دینك و سرك 

بھ مردى كـھ مـى خواسـت   امام صادق 
بنگر كھ شخصـیت خـود : ازدواج كند، فرمود

را در چھ موضعى مى نھى و چھ كسى را شریك 
ین خود و راز خود اموالت مى كنى ، و از د

یعنـى مواظـب بـاش زنـى (آگاھش مى سـازى 
انتخاب كنى كـھ راز نگھـدار و عیـب پـوش 

 )١٤٦(). باشد
 .لا دین لخداع :  و قال  -١٣٨

 )١٤٨(. خدعھ كار، دین ندارد: و نیز فرمود
شخص حكیم ، ھدف و مقصـود خـود را بـا (

درایت و برھان و استدلال تامین مى كند نھ 
 ).خدعھ و مكربا 
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 ترشرویى

اسلام بھ شوھر دستور مى دھد كھ ھیچگـاه 
با زن خویش ، با ترشروئى و اخـم برخـورد 
نكند، یعنى باید ھمواره گشـاده رو، خـوش 

او اگر از مردم . چھره و خندان لب ، باشد
كوچھ و بازار و فامیل و ھمسـایھ ناراحـت 
شده است ، نباید تلافى آنرا بر سر ھمسـرش 

 .، ھمسرش كھ گناھى نكرده است در آورد
درست است شخصى كھ ناراحتى درونى دارد، 
قھرا اخم مى كند و چھره در ھم مـى كشـد، 
ولى این عمل ، كار مردم خام و غیر مھـذب 

مـرا « : مرد عاقل فكر مى كند كـھ . است 
شخصى در بازار ناراحت كـرده اسـت ، چـرا 
باید این ناراحتى را بھ خانھ منتقل كـنم 

و فرزندم كھ گناھى نكـرده انـد كـھ  ، زن
بافسرده نشان دادن خود، ایشان را ناراحت 

 ».كنم 
  گنــھ كــرد در بلــخ آھنگــرى

  
  !!بھ شوشتر زدند گردن مسـگرى  

  
با این عمل نھ دردى را چاره كرده ام و 
نھ دشمنى را سركوب نموده ام ، بلكـھ بـھ 
تشدید ناراحتى و درد خود افزوده ام و بى 

 .ھم دردمند و رنجور كرده ام گناھى را 
دستور اسلام این است كھ شـخص مسـلمان ، 
غم خود را در دل نگاه دارد و چھره بـازش 
. را بھ برادران و خواھرانش ، تحویل دھـد

اگر دستور اسلام ، درباره برخورد مسـلمین 
عادى و بیگانھ چنین باشد، نسبت بـھ زن و 
شوھرى كھ در یك خانھ زندگى مى كنند و بر 
یك بالش سر مى گذارنـد چـھ خواھـد بـود؟ 
قطعــا در آنجــا تاكیــد بیشــترى اســت كــھ 
ھیچگــاه ترشــروئى و تنــدى و جبھــھ گیــرى 

: قطعا آیھ شریفھ اى كھ مى فرماید. نباشد
اھل ایمان بر كافران سـخت گیرنـد و در « 

بــالاترین مصــداقش » میــان خــود مھرباننــد
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خوشا . مھربانى زن و شوھر با یكدیگر است 
ال شوھرى كھ در مدت چھل سـال زنـدگى بھ ح

با ھمسرش ، یكبـار ھـم ترشـرویى و تنـدى 
نكرده و خون شریف خود و ھمسرش را بیھوده 

 .كثیف ننموده است 
خوشا بھ حال زن و شوھرى كھ شوھرش نقـل 

 :مى كرد
ــرم  ــدم ھمس ــتم و دی ــھ رف ــھ خان روزى ب
عصبانى است و بدون جھت بھ مـن تنـدى مـى 

از مدتى ، چھره اش  بعد. كند، تعجب كردم 
فلانـى تـو مـى : باز شد و با ملایمت گفـت 

دانى كھ من تو را دوست دارم ، بھ زندگیم 
امروز در ھـواى سـرد، لبـاس . علاقھ دارم 

شستھ بودم و چند بـار روى زمـین افتـاده 
بود و بچھ ھا ھم مرا اذیت كـرده بودنـد، 
كھ عصبانى بودم و با شـما تنـدى كـردم ، 

كھ عصبانیت و تنـدى مـن  بعد از این بدان
ھمیشھ ھمین طور است جدى نیسـت ، از شـما 
ناراحت نیستم ھرگز خیال نكنى شما را نمى 

 .خواھم 
پس بـدان : شوھر گفت من ھم بھ او گفتم 

كھ من ھم گاھى اوقاتم تلخ مى شـود و بـھ 
شما تندى مى كنم ، در صورتى كـھ شـما را 

بھ فرزنـد و خانـھ ام علاقـھ . دوست دارم 
ــرا دار ــازار م ــردم كوچــھ و ب ــى م م ، ول

بـا حالـت عصـبانیت و . ناراحت مـى كننـد
ممكن است . اوقات تلخى وارد خانھ مى شوم 

تا وقتى كھ خودم را كنترل كنم ساعتى طول 
ــدى و  ــن تن ــاعت از م ــد و در آن یكس بكش

بدان كھ تندى و ترشروئى . ترشروئى ببینى 
تندى مرا جدى نگیـر . من متوجھ شما نیست 

از آن . ن امـروز مـرا بیـادم بیـاورو سخ
سال است كھ میان  ١٥زمان تا كنون بیش از 

 .ما نزاعى پیش نیامده است 
خوبست این چنین ھمسـران : نویسنده گوید

؛ بلكھ ھر زن و شوھر مسـلمانى ، روى یـك 
» جدى نیسـت « تابلو با خط درشت بنویسند 



92 
 

و ھر دو امضا كنند و ھر وقت یكى از آنھا 
دیگـرى دسـتش را بگیـرد و آن  عصبانى شد،

 .تابلو و امضا را بھ او نشان دھد
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ƣƻƤҺ 
حق المـراءه علـى : قال النبى  -١٤٠

زوجھا اءن یسد جوعتھا یسـتر عورتھـا و لا 
 .یقبح لھا وجھا

حق زن بر شوھرش این : فرمود پیغمبر 
است كھ او را گرسـنھ نگـذارد و بـدنش را 
بپوشاند و ھیچگاه بـا او ترشـرویى نكنـد 

)١٥٠( . 
محمد رسول � والذین معـھ اءشـداء  -١٤٢

 على الكفار، رحماء بینھم
محمد رسول خداست و مردمى كھ ھمـراه او 
ھستند، سخت گیرنده بر كافران و در میـان 

 )١٥٢(. ربانندخود رحیم و مھ
ــول �  -١٤٤ ــال رس ــتن : ق ــع یم اءرب

الذنب على الذنب و كثره مناقشـھ : القلب 
 ...النساء

چھار چیز است كـھ : فرمود رسول خدا 
گناه روى گناه و زیـاد : دل را مى میراند

 )١٥٤(... سر گذاشتن با زنان ھ سرب
النســاء عــى و : قــال رســول �  -١٤٦

عوره فاستروا العورات بـالبیوت واسـتروا 
 .العى بالسكوت 

زنـان عورتنـد و : فرمـود رسول خدا 
بیھوده گفتار، چون عورتنـد در خانـھ ھـا 
پنھانشان كنید و گفتار بیھـوده آنـان را 

 .با سكوت خود چاره كنید
شما مردان كھ ھمھ اسرار جھـان را نمـى 
دانید، شما كھ از آینده خبر ندارید، شما 
مقدارى از ظاھر جسم و صفات و اخلاق زن را 
مى بینید، شما خبر ندارید؛ شاید خـدا در 
وجود ھمان زن كھ اكنون مورد رضـایت شـما 
نیست ، خیرات و بركاتى بھ ودیعت گذاشـتھ 

وم گـردد، باشد كھ در آینده بر شـما معلـ
بنابراین نسنجیده قضاوت نكنیـد، و تنھـا 
نزد قاضى نروید، ھر چیز و ھر كسى را كـھ 
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بھ نظر شما بد آمد، بد مگوییـد، بدانیـد 
كھ خدا بھتر از شما مى داند، قـدرى صـبر 

بـا . (كنید، كھ صبر كلیـد پیـروزى اسـت 
 )توضیح نویسنده

مردانى كھ بھ فرموده خداى خود اعتمـاد 
ى كنند و شكیبایى مى ورزنـد دارند، گوش م

و كســانى كــھ در ایــن وعــده خــدا، شــك و 
تردیــدى دارنــد، خوبســت سرگذشــت زنــان و 
شوھرانى را كھ در ابتداى زندگى ناسازگار 
بوده ، سپس بھ تدریج در اثر صبر و حوصلھ 
سازگار شده و زندگى سعادتمندى پیدا كرده 

بعضـى از شـوھران ، . اند، مطالعـھ كننـد
تا كنار محضر طلاق برده اند،  زنان خود را

سپس بھ خاطر پیش آمد و حادثھ اى كوچـك ، 
یا فكرى كھ بھ نظـر آنھـا رسـیده اسـت ، 
برگشتھ اند و دوباره بھ زندگى كـردن بـا 

اكنـون سـى سـال و . یكدیگر پرداختھ انـد
بیشتر، از زندگى آنھـا گذشـتھ ، عـروس و 
داماد پیدا كرده اند و بـا صـفا و محبـت 

ننـد و از كـردار گذشـتھ خـود زندگى مى ك
دیگران باید از سر گذشت آنھـا . پشیمانند

عبرت گیرند، سـخن خـالق مھربـان خـود را 
بشنوند، بدون جھت خون خود را كثیف نكنند 
و زندگى شیرین و گوارا را تلخ و نـاگوار 

در بحث طلاق توضیح بیشترى خواھیم (نسازند 
 .)داد

نویسنده در این مقام نمى خواھـد زنـان 
را بر شوھر آزارى تشویق كنـد، بلكـھ مـى 

اگـر خداونـد : خواھد بـھ شـوھران بگویـد
متعال بھ خاطر مصالحى طلاق را در دست شما 
ــھا و  ــین سفارش ــن چن ــت ، ای ــتھ اس گذاش
رھنمودھا ھم بھ شما داده است و بھ زنـان 

قدر خداى خویش بشناسند : مى خواھم بگویم 
و از این لطـف و مرحمـت ، سـوء اسـتفاده 

بھ خانھ و زندگى و شـوھر خـویش ، . نندنك
علاقھ نشان دھند و سفارشـھاى دیگـر خـداى 
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متعال را ھم كھ گفتیم و مى گوییم در گوش 
 .گیرند
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ƣƻƤҺ 

و ��وهن با�عروف ، فان كرهتموهن فع� ان ت�رهوا شـ�ئا و �عـل  -١٤٧
 .االله فيه خ�ا كث�ا

با زنان بھ خوبى و خوشى زنـدگى كنیـد، 
) بدانیـد كـھ(ان ناراضى بودید اگر از آن

بسا مى شود كھ از چیزى كراھت دارید، ولى 
خدا در وجود ھمان چیز خیر بسیارى نھـاده 

 )١٥٧(. است 
اءیمــا امــراءه آذت  و قــال  -١٤٩

زوجھا بلسانھا لم یقبل � منـھ صـرفا و لا 
عدلا و لا حسنھ من عمھـا حتـى ترضـیھ و ان 

 ...صامت نھارھا و قامت لیلھا
ھر زنى كھ شوھرش را : فرمود پیغمبر 
بیازارد، خداوند ھـیچ توبـھ و   با زبانش 

ر كفاره ئى را از او نمى پذیرد و ھیچ كـا
نیكش را قبول نمى كند تا وقتى كھ شـوھرش 

 )١٥٩(... را راضى كند
سـاءلت اءم : قـال   عن الصادق  -١٥١

عن فضل النساء فى خدمـھ  سلمھ رسول � 
اءیما امراءه رفعت من : اءزواجھن ، فقال 

بیت زوجھا شیئا من موضع ترید بھ صلاحا الا 
 .لیھا و من نظر � الیھ لم یعذبھ نظر � ا

ام سلمھ از رسول : فرمود  امام صادق 
درباره ثواب خـدمت كـردن زن بـھ  خدا 

ھر زنى كـھ : شوھرش سوال كرد، حضرت فرمود
در خانھ شوھرش ، چیزى را از جائى بردارد 
و بھ جـاى دیگـر گـذارد و قصـدش اصـلاح و 

خداوند بھ او نظر نماید، . ى باشددرستكار
و ھر كس مورد نظر خدا قـرار گیـرد، خـدا 

 ))١٦١(. عذابش نمى كند
تھـادوا فـان :...  قال الباقر  -١٥٣

ــغائن  ــى ض ــخائم و تجل ــل الس ــھ تس الھدی
 .العدواه و الاحقاد
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بـراى یكـدیگر : فرمـود  امام بـاقر 
ھ ھـا را ھدیھ برید، كھ ھدیھ بردن ، كینـ

از دلھا بیرون برد و انتقـام و دشـمنى و 
 )١٦٣(. كینھ توزیھا را بر طرف سازد

آرى در امر توالد و تناسل انسـان ، در 
گلســتان پھنــاور جھــان ، كشــاورز حقیقــى 

زن كشـتزار و بـذر . خداوند سـبحان اسـت 
افشان و ھر دو مزدور و كـارگر آفریـدگار 

 .رحمان 
فھ استفاده دانشمندان اسلامى از آیھ شری

مى كنند كھ نزدیكى از راه عقب یـا حـرام 
است یا كراھت دارد،، زیرا آنجـا كشـتزار 
نیست ، یعنى تولید نسـل نمـى شـود، ولـى 
نزدیكى از راه جلو بھ ھر گونھ و شكلى كھ 
خود زن و شوھر بخواھند مجاز است و مانعى 

 .ندارد
ء � ا�حـيض و لا و �ساء�ونك عن ا�حيض قل هو اءذى فـاع��وا ال�سـا -١٥٥

  .تقر�وهن ح� يطهرن فاذا تطهرن فاءتوهن من حيث اء�ر�م االله 
تو را از حیض مى پرسند، بگو آن رنـج و 
آزارى است ، پس در حال حیض از زنان دورى 
كنید و با ایشان نزدیكى ننمایید تا پـاك 
شوند و چون پاكیزه شدند، از آنجا كھ خدا 

 )١٦٥(. فرمانتان داده درآیید
اءى شــى   ســاءلنا اءبوعبــد�  -١٥٧

اءلـذ : غیر شى ء فقـال ھـو: اءلذ؟ فقلنا
 .الاءشیاء مباضعھ النساء

ــادق  ــام ص ــید  ام ــحابش پرس : را اص
لذیذترین كارھا چیست ؟ ھر كسى چیزى گفـت 

ــود:  ــودش فرم ــپس خ ــا : س ــذترین كارھ لذی
 )١٦٧(. ھمبستر شدن با زنان است 

ــھ راءى  -١٥٩ ــراءه فاءعجبت ــول � ام رس
فدخل الى ام سلمھ و كـان یومھـا فاءصـاب 
منھا و خرج الـى النـاس و راءسـھ یقطـر، 
فقــال اءیھــا النــاس ، انمــا انظــر مــن 
الشیطان فمن وجد مـن ذلـك شـیئا فلیـاءت 

 .اءھلھ 
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ــادق  ــام ص ــود  ام ــدا : فرم ــول خ رس
ا بـھ اعجـاب زنى را دید كھ حضـرتش ر 

فورا نزد ام سلمھ رفـت  پیغمبر . آورد
كھ نوبت او بود و بـا او نزدیكـى نمـود، 
سپس نزد مردم آمد، در حالى كھ قطـرات آب 

اى مـردم ، : غسل از سرش مى چكید و فرمود
نگاه كردن كار شیطانى اسـت ، ھـر كـس از 
شیطان در وجود خود اثرى بیابد، باید بـا 

 ))١٦٩(. مسر خود ھمبستر شودھ
لما زوج رسـول : عن ام سلمھ قالت  -١٦١

علیا فاطمھ و اءطعم للزفاف دعاھما  � 
فاءخذ علیـا بیمینـھ و فاطمـھ بشـمالھ و 

و ... جمعھما الى صدره فقبل بین اءعینھما
جلس عند رؤ وسـنا و اءدخـل رجلیـھ فیمـا 

 )١٧١(... بیننا
مـن جمـع : قال   عبد�  اءبي عن -١٦٢

من النساء ما لا یـنكح فزنـا مـنھن شـى ء 
 .فالاثم علیھ 
كسـى كـھ زنـان : فرمـود  امام صادق 

متعددى بگیـرد و نتوانـد بـا ھمـھ آنھـا 
ھمبستر شود، اگر یكى از آنھا زنـا كنـد، 

 )١٧٣(. گناھش بھ گردن مرد است 
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) ƱẠ ƴ ǛҺǙ Ʒ� ƣǗǚ₠ ƱẠ ƷƭңƳғƠ₡ƨ ƢǙ ǒƠ₠
 )؟!

و :... ثلاثھ من الجفـاء و قال  -١٦٤
 .مواقعھ الرجل اھلھ قبل الملاعبھ 

سھ چیـز از خشـكى و : فرمود پیغمبر 
سوم آنكھ مردى با ... خشونت محسوب مى شود

زنش نزدیكى كند و قبلا با او بازى نكند و 
 )١٧٥(. بھ او ور نرود

اءتـت : قـال   عبـد�  عن اءبـي -١٦٦
مـا حـق : فقالـت  امراءه الى رسول � 

تجیبـھ الـى الزوج على المراءه ؟ قال ان 
 .حاجتھ و ان كانت على قتب 

زنـى نـزد رسـول : فرمود  امام صادق 
حق شوھر بـر زن : آمد و سوال كرد خدا 

شوھرش ) غریزى(زن باید نیاز : چیست فرمود
را برآورد، ھر چند آن زن بر مركبى سـوار 

 )١٧٧(. باشد
عـن الرجـل   ساءلت اءبا عبـد�  -١٦٨

یكون معھ اءھلھ فى سفر لایجد الماء یاءتى 
ان اباذر ساءلھ عن ھذا، فقـال ... اءھلھ 

 ...ایت اءھلك توجر
دربـاره   از امام صـادق : راوى گوید

مردى پرسیدم كھ با ھمسرش بـھ سـفر رفتـھ 
است و اگر نزدیكى كند آب براى غسل كـردن 

او فشـار اگـر غریـزه بـر : ندارد فرمـود
كـھ نزدیكـى كنـد و سـپس (آورد، حلال است 

سپس بھ حضرت عـرض ) براى نماز تیمم نماید
روایت شده است كـھ  از پیغمبر : كردم 

با ھمسرت : آن حضرت بھ ابوذر فرموده است 
ابوذر . نزدیك كن تا خدا بھ تو پاداش دھد

با زنـم نزدیكـى : تعجب كرده و گفتھ است 
پیغمبـر ! نم و خدا بھ مـن پـاداش دھـد؟ك
آرى ، ھمچنانكـھ اگـر : فرموده اسـت  

چون با ھمسـر (زنا كنى خدا عذابت مى كند 
سـپس ) حلالت نزدیكى كنى پاداشـت مـى دھـد
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ھم چنین اگر غریزه : فرمود  امام صادق 
بھ او فشار آورد و او از ترس گرفتار شدن 

ام با ھمسر حلال خـود نزدیكـى كنـد، بھ حر
 )١٧٩(. مى دھد  خدا پاداشش 

فى وصـیھ النبـى لعلـى علیھمـا و  -١٧٠
آلھما السلام یا على لا تجامع امراءتك فـى 

و فیــھ ... اءول الشــھر و وســطھ و آخــره 
النھى عن الجماع بعد الظھر و عن الـتكلم 

 .عند الجماع 
بـھ دامـادش  وسـلم در وصیتى كھ پیغمبر 

در اول مـاه : نموده ، مى فرماید  على 
و وسط ماه و آخر ماه با زنت نزدیكى مكـن 
، و ھنگام نزدیكى سخن مگو و بـھ فـرج زن 
نگاه مكن و بھ فكر شـھوت زنـى دیگـر یـا 
خواھر زنت مباش و تو و ھمسرت خود را بـا 
یك دستمال پاك نكنید، در شب عیـد فطـر و 
قربان نزدیكى مكـن و ھمچنـین زیـر درخـت 

دار و در برابر خورشید بـدون پـرده میوه 
نزدیكى مكن و نیز بین اذان و اقامھ امام 
و در شب نیمھ شعبان و پشت بام و شبى كـھ 
مى خواھى فردا بھ سفر روى ، نزدیكى مكـن 

 .)١٨١( 
مــن اراد البقــاء و   و قــال  -١٧٢

 .لابقاء فلیقل غشیان النساء
د و فرمود كسى كھ عمر بیشترى مـى خواھـ

 )١٨٣(. كند  باید با زنان كمتر آمیزش 
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 باردارى

وقتى زن حاملھ مى شود، شـوھر بایـد او 
را احترام بیشترى كند، علاوه بر احترامـى 
كھ در درس ھفدھم گفتھ شد؛ زیـرا خداونـد 

خداونـد . متعال او را احترام كرده اسـت 
مجاھـد فـى « متعال براى زن حاملھ ثـواب 

وعده آمرزش گناھان  معین كرده و» سبیل � 
 .بھ او داده است 

ھنگامى كھ زن باردار مـى شـود، رسـالت 
الھى خویش را پذیرا گشتھ و امانت سـنگین 
خدا بـر دوش او گذاشـتھ مـى شـود آمـاده 
بیدار خوابیھا، تر و خشك كردن ھا و نالھ 

 .شنیدن ھا مى گردد
زن بــاردار گــوھر نفیســى را در كــانون 

و برتــرین  ســینھ دارد كــھ اشــرف كائنــات
موجودات است و در ثمینـى را در صـندوقچھ 

تاج كرامت بـر   رحم مى پروراند كھ خدایش 
سر نھاده و بھ واسـطھ خلقـت او بـھ خـود 

اءحســـن « تبریـــك گفتـــھ و خویشـــتن را 
 .نامیده است » الخالقین 

اگر علم و صنعت و تمدن و مھـر و صـفاى 
جھان ، از بركـت وجـود انسـان اسـت ، زن 

فـرد از ایـن انسـانھا را در  باردار، یك
گنجینھ سینھ خود جایگزین كـرده و آمـاده 

 .تحویل نموده است 
زن باردار آماده مى شود تا خانھ خاموش 

مھرھا و . و ساكت را بھ صدا و نوا درآورد
عاطفھ ھاى خفتھ را بیدار كند، لبان بستھ 
و چھره ھاى درھم كشیده را بـاز و خنـدان 

رده را بھ جنب و كند و كلبھ افسرده و پژم
و زندگى سـوت . جوش و تلاش و خروش در آورد

و كور و بى فروغ و بى نور را رونق و جـلا 
 .بخشد
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در خانھ اى كھ جنگ 
  و جـــدل برپاســـت

  
كــودك نویــد صــلح و  

  صــــــــــــفا آرد

  
ھر جا كھ طفل ھسـت 
ــــت ــــت آنجاس   بھش

  
آنجا كھ طفـل نیسـت  

ــــــارد ــــــلا ب   ب

  
آن فرقھ اى كھ بـى 
ــــــد   زن و فرزندن

  
در بزم زندگى بھ چھ  

  خرســـــــــــندند؟

  
 )نواى اصفھانى( 

زن باردار مى خواھد نتیجھ عقد و عروسى 
و جھیزیھ و دعوتھا و مھمانى ھا را آماده 

ثمره زحمات و بیدار خوابیھا و عـرق . كند
دھد و بھره ھمـھ   ریزیھاى مرد را تحویلش 

كسبھا و صنعتھا و تلاشھاى او را كف دسـتش 
بوسھ كھ از گونھ و گردن گذارد، تا با یك 

  نور چشمش مى گیـرد، تمـام خسـتگى ھـایش 
 .مرتفع گردد

و خلاصھ زن باردار آمـاده مـى شـود كـھ 
كودكى بھ دنیـا آورد، تـا شـاعر و عـارف 
شــود، پھلــوان و سلحشــور باشــد، عــالم و 
دانشمند گـردد، نویسـنده و متفكـر شـود، 
كارگر یا صنعتگر شود، یـا از ھمـھ بھتـر 

زاییدن و بھ دنیا آوردن ھمھ  كانونى براى
. اینھا باشد، محبـوب پیغمبـر خـدا باشـد

كودكى خوش زبان و شیرین حركات ، بھ نـان 
باشد و خلاصھ رسـول خـدا و رھبـر » دختر« 

انتظار دارد كـھ دختـران امـتش  اسلام 
مرواریدھایى در صـدف باشـند و پسرانشـان 

 .مردانگى واقعى را ھدف 
اگر مردى را كھ بھ زن بـاردار خـود  پس

تندى و ترشـرویى كنـد، بـى عاطفـھ و بـى 
اگر بگـویم . احساس بنامم ، مبالغھ نیست 

او انسانیت و شعور ندارد، مبالغھ نیست ، 
اگر بگویم بویى از معارف اسـلام نبـرده و 

نرسیده است مبالغھ   نسیم ایمان بھ مشامش 
الق اكنون ببینیم خداى رحمان و خـ. نیست 

مھربان ، بھ زن باردار بھ چھ دیده ئى مى 
 نگرد و چگونھ پاداشى بھ او مى دھد؟
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ƣƻƤҺ 
ان ! یا ام سـلمھ  قال رسول �  -١٧٤

المراءه اذا حملت كان لھا من الاجـر كمـن 
جاھد بنفسھ و مالھ فـى سـبیل � عزوجـل ، 

قـد غفرلـك ذنبـك : فاذا وضعت ، قیل لھـا
استاءنفى العمل ، فاذا اءرضعت فلھا بكل ف

 .رضعھ تحریر رقبھ من ولد اسماعیل 
بــھ زوجــھ اش ام ســلمھ  رســول خــدا 

زمانى كھ زن باردار شـود، اجـر و : فرمود
پاداش كسى را دارد كھ با جان و مـالش در 
راه خدا جھاد مى كند، و زمانى كھ فرزندش 

ھ مى شود، خدا گنـاه را بزاید، بھ او گفت
كار و عمل ) گذشتھ ھا گذشت(تو را آمرزید 

از سر بگیر و زمانى كھ كودكش را شیر مـى 
دھد، خداوند متعال ، براى ھر شیر دادنـى 
، ثواب آزاد كـردن بنـده اى از فرزنـدان 

 )١٨٥(. اسماعیل پیغمبر را بـھ او مـى دھـد
قبل از ازدواج موضـوع را بـا نـامزدش در 

ا ازدواج آنھـا بـا توافـق میان گذارد تـ
كامل باشد و بعدا اختلاف پـیش نیایـد، در 
آن صورت اگر با نداشتن فرزند ھـم توافـق 
كردند، ازدواجشـان باطـل نیسـت ، و بـاز 
چنانچھ ضمن دلیل خواھیم گفـت ، جلـوگیرى 
مرد از باردار شدن شش صنف از زنان جـایز 

 .بلكھ راجح است 
ب بھ نظر فقھاء دیگر كـھ شـوھر را صـاح

اختیار در اصل ایجاد و تعداد فرزنـد مـى 
زیرا ھم تكفل مخـارج فرزنـد بـھ (دانند، 

عھده او مـى باشـد و ھـم ھـدف از ازدواج 
. جلب رضایت زن لازم نیست ) تكثیر نسل است

اكنون بھ ذكـر و بیـان مـدارك شـرعى مـى 
 .پردازیم 
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ƣƻƤҺ 
لا تجعلن اءكثر شغلك :  قال على  -١٧٥

ولدك ، فان یكن اءھلـك و ولـدك  باءھلك و
اءولیاء � ، فان � لا یضیع اءولیـاءه ، و 
ان یكونــوا اءعــداء � فمــا ھمــك و شــغلك 

 .باءعداء � 
ــین  ــؤ من ــود  امیرالم ــتر : فرم بیش

اشتغالت را بھ خانواده و فرزنـدت مصـروف 
مدار، كھ اگر آنھا دوسـتان خـدا باشـند، 

را تباه نسازد و اگـر  خداوند دوستان خود
دشمن خدا باشند، چرا باید ھمت تو مصـروف 

 )١٨٧(. دشمن خدا شود
وروى اءن من مات بلا خلف فكان لـم  -١٧٧

یكن فى الناس و من مات و لھ خلف فكاءنـھ 
 .لم یمت 

روایت شده است كھ شخصى كھ بدون فرزنـد 
بمیرد چنان است كھ در میان مردم نبوده و 

شینى داشتھ باشد چنان كسى كھ بمیرد و جان
قـال  -١٧٩ )١٨٩(. است كھ ھرگز نمرده اسـت 

 .التمسوا الرزق بالنكاح : النبى 
بھ وسیلھ ازدواج از : فرمود پیغمبر 

 )١٩١(. خدا روزى بخواھید
و ساءل محمد بن مسلم اءبـا جعفـر  -١٨١
الماء للرجـل ، یصـرفھ  عن العزل قال  

 .حیث یشاء
درباره   محمد بن مسلم از امام باقر 

نریختن منـى در رحـم زن ھنگـام (جلوگیرى 
آب از آن مـرد : پرسید حضرت فرمود) آمیزش

 )١٩٣(. است ، ھر كجا بخواھد مى ریزد
عبـد�  عن اءبـى بصـیر، عـن اءبـي -١٨٣
ما تقول فـى : قلت لھ : ، قال السلام  علیھ

لا یعـزل و   كـان علـى : العزل ؟ فقال 
 .اءما اءنا فاءعزل 

راجـع   از امام صادق : ابوبصیر گوید
ــود ــیدم فرم ــوگیرى پرس ــھ جل ــى : ب   عل
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ولى من جلوگیرى مى كنم . جلوگیرى نمى كرد
. 

یكـى   شاید ھمسر حضرت صادق : توضیح 
ذكـر  ١٨٢از زنانى بوده است كھ در روایت 

وقتى جلـوگیرى جـایز : شد و یا مى گوییم 
ھر گونھ بخواھد و صلاح بدانـد   شد، ھر كس 
 .عمل مى كند

اءن العــزل  روى عــن النبــى  -١٨٤
 .الواءد الخفى 

در  جلوگیرى ، زنـده: فرمود پیغمبر 
چنانكـھ اعـراب (گور كـردن پنھـانى اسـت 

جاھلیت فرزندان خود را آشكارا زنـده بـھ 
 )١٩٥(. گور مى كردند

قال تزوجت بالمدینھ فقال لى ابـو  -١٨٦
كیـف راءیـت ؟ فقلـت مـا راءى :  عبد� 

رجال من خیر فى امراءه الا و قـد راءیتـھ 
فیھا، و لكن خانتنى ، فقال ، و مـا ھـو؟ 

 ...فقال لعلك كرھتھا. ولدت جاریھ :  قلت
من : گوید  مردى از اصحاب امام صادق 

درباره   در مدینھ ازدواج كردم ، امام 
ھر خیرى كھ مـردى : ازدواجم پرسید، گفتم 

از زنش ببیند، مـن از ھمسـرم دیـده ام ، 
: فرمود. لیكن او بھ من خیانتى كرده است 

: فـتم دختـر زاییـده اسـت چھ خیانتى ؟ گ
. مثل اینكھ از دختر بدت مـى آیـد: فرمود

شـما نمـى دانیـد : خداى عزوجل مى فرماید
كدام یك از دختران یا پسران سودش بھ شما 

شما فكر مى كنید دختر زیان (نزدیكتر است 
 )١٩٧(. دارد ولى خدا از شما بھتر مى داند

نعم الولد البنات  قال رسول �  -١٨٨
ملطفات ، مجھزات ، مونسات ، مباركات ، : 

 .مفلیات 
چھ فرزندان خـوبى : فرمود رسول خدا 

با لطافـت ، آمـاده بـھ : ھستند، دختران 
 )١٩٩(. خدمت ، مونس ، با بركت و نظافتگر
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ایاك اءن تسیى الظـن ،   و قال  -١٩٠
فســد العبــاده و یعظــم فــان ســوء الظــن ی

 .الوزر
مبادا گمان خود را بد كنى كھ : و فرمود

گمان بد عبادت را فاسـد مـى كنـد و بـار 
 )٢٠١(. گناه را سنگین مى نماید

سوء الظن یردى مصاحبھ :  و قال  -١٩٢
 .و ینجى مجانبھ 

كسى كھ گمان بد برد، خـود را : و فرمود
ى بپرھیزد ھلاك مى كند و آن كھ از بد گمان

 )٢٠٣(. نجات مى یابد
كسى كـھ مـرد امینـى را خـائن بدانـد، 
  كیفرش این است كھ بـھ مـرد خـائنى خـوش 
گمان مى شود و او را امین مى پندارد یـا 
امورى را كھ واقع نمى شود، او گمـان مـى 

 .برد كھ واقع خواھد شد
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 سود زیان متقابل

زن و شــوھر بایــد بداننــد كــھ بعــد از 
عقد، آنھا زندگى مشترك تشكیل اجراى صیغھ 

داده اند و در ھمھ شئون حیـاتى زیـر یـك 
سقف قرار گرفتھ اند، پس ھر گونـھ سـود و 
زیانى كھ بھ یكى از آنھا برسد، بھ دیگرى 
ھم رسیده اسـت ، چـھ آن سـود و زیـان از 
ــوى  ــا از س ــد ی ــى از آن دو باش ــى یك طرف

 .ثالثى   بیگانھ و شخص 
بگویـد كـھ اگر زنى كارى بكند و سـخنى 

شوھرش خوشحال شود و بـھ نشـاط آیـد و در 
نتیجھ با سرور و نشاط در پى كسـب و كـار 
رود، بھ یقین آن روز در آمـد بیشـتر یـا 
اعتبار بیشـترى كسـب خواھـد كـرد و ایـن 
درآمد و اعتبار، بھ خانھ بر مـى گـردد و 
نصفش بھ ھمان خانم مى رسد، ھمچنـین اگـر 

شـوھر بـا را عصبانى كند و   خانمى شوھرش 
حواس پرت از خانھ بیـرون رود، یقینـا در 
آن روز درآمد كمترى خواھد داشـت و بلكـھ 
زیان مالى و جانى ھم بھ او خواھد رسید و 
این زیان بھ خانھ برمى گردد و نصفش نصیب 

 .زن مى شود
ھمچنین مرد اگر سخن گرم و محبت آمیـزى 
بگوید و ھمسرش را شاد و با نشاط كند، آن 

ى خانھ را بـا دلگرمـى و شـوق ھمسر كارھا
را تمیزتر مى شـوید   لباس . انجام مى دھد

و غذا را لذیذتر مى پزد و نصف آن لـذت ، 
نصیب شوھر مى گردد كھ آن غذا را مى خورد 
و آن لباس را بر تن خـود بـا ھمسـرش مـى 
بیند و اگر شوھر نادانى كند و زنش را با 
ــد، زن  ــرد كن ــد و دلس ــان تلــخ برنجان زب

و غمگین مى شود، در كارھاى خانـھ افسرده 
حواسش پرت است غذا را شـور مـى كنـد مـى 
سوزاند، ممكن است ظرفى از دستش بیفتـد و 
بشكند و از ھمـھ بـدتر آنكـھ بـھ تـدریج 
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رنجور و بیمار مى شـود، ضـعف اعصـاب مـى 
 .گیرد و وبالش بھ گردن شوھر مى افتد

و نیز ھیچیك از زن و شوھر نباید چنـان 
خود را بر دیگـرى مقـدم مـى نشان دھد كھ 

م مى طلبد، مـثلا مـرد دارد و بیشتر احترا
ى را كھ بھ خانـھ مـى آورد، انباید میوه 

بزرگتر و بھترش را براى خود بردارد و زن 
نباید بشقاب چربتر و بیشتر را پـیش خـود 
گذارد، یا یكى از آنھا بدون اینكھ اجازه 
بگیرد، ھمواره در صدر خانھ و بھترین جـا 

اینھا امور كوچكى است كھ عواقـب . ندبنشی
وخیم و بزرگى در پى دارد، طرف مقابلى كھ 
این تبعیضات را مى بیند، گاھى چیزى نمـى 
گوید، ولى در دلـش نگـھ مـى دارد و اگـر 
كینھ توز باشد، براى ھمیشھ در دلش بـاقى 
مى ماند و از زندگى با چنان ھمسرى دلسرد 

ھر یك مى شود كھ البتھ نباید چنین باشد، 
از زن و شوھر باید نشان دھـد كـھ واقعـا 
ھمسرش را دوست مى دارد و او را نصف وجود 

 .خود مى داند
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ƣƻƤҺ 

  .هن �اس ل�م و اءنتم �اس �ن  -١٩٤
زنان بھ منزلھ لباسـى بـراى شـمایند و 

  )٢٠٥(. منزلھ لباسى براى آنھاھ شما ب
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 ھر كسى را بھ خانھ مبر
ــھ  ــبت ب ــد نس ــلمان بای ــرد مس ــردان م م

نامحرمى كھ در خانـھ اش رفـت و آمـد مـى 
كنند، حساس و با احتیاط باشد تـا مبـادا 

مـرد مسـلمان . زن و دخترش در دام افتنـد
نسبت بھ كسانى كھ در خانھ او رفت و آمـد 
مى كنند، مانند خویشان نامحرم و كارگران 
و مھمانان نباید نسبت بھ ھمھ آنھـا خـوش 

نگاه آنھـا بین و مطمئن باشد، بلكھ باید 
را نسبت بھ خانھ و خانواده اش زیـر نظـر 
بگیرد و حساس باشد تا مبادا پیش آمـدھاى 
ناگوارى كھ از این راه براى خانواده ھـا 
رخ داده و در روزنامھ ھا خوانـده ایـم و 
یا شنیده ایم ، پیش آیـد و كـار از دسـت 

عـلاج واقعـھ پـیش از وقـوع « . رفتھ باشد
 ».باید كرد

ن كھ بد بینـى نسـبت بـھ اگر بگویید ای
ھمھ مردمان است ، ناخن زدن بھ نگاه مردم 

 !!و نشست و برخاست مردم است 
مى گوییم چھ باید كرد كھ اسلام بھ عفـت 
ــیار دارد،  ــام بس ــانواده اھتم ــلامت خ و س

سلامت خانواده : چنانكھ در درس نھم گفتیم 
یكى از اركان پنجگانھ دعوت انبیاست ، بھ 

در این مورد حسـاس و : یدعلاوه اسلام مى گو
با احتیاط باش ، نھ آنكھ بھ كسـى تـوھین 
كن یا بدون آنكھ چیـزى از كسـى ببینـى ، 
گوشھ و كنایھ اى بزن یا اگر از كسى كمال 
اطمینان را دارى و مى دانى كھ او خود زن 
و دختر دارد و مسلمان و متعھد است ، باز 

 .ھم كھ نسبت بھ او حساس و بدبین باش 
با مى فرمایـد امیرالمـؤ منـین چقدر زی

كھ نسبت بـھ حفـظ خـانواده ات ھمـان   
گونھ كھ در بیـرون رفـتن آنھـا از خانـھ 
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ـــردان  ـــدن م ـــت دارى ، در وارد ش مراقب
 )٢٠٧(نامطمئن 
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 ناسزاگویى

گویند در زمان گذشتھ و مكانھاى دور از 
آبادى ، زنان و شوھرانى بوده اند كھ بـھ 

ا مى داده اند، و زبان یكدیگر فحش و ناسز
شریفى را كھ خداوند متعال ، بـا ظرافتـى 
حیرت آور و اعجاب انگیز، ساختھ و تحویـل 
ــت و  ــات زش ــھ كلم ــت ، ب ــان داده اس انس

 .ناھنجار آلوده مى كرده اند
خداوند متعال ، كیفر آلوده كـردن ایـن 
موجود مظلوم و شریف را در بعضـى مـوارد، 

كـھ فقھـاى ھشتاد تازیانھ قرار داده است 
بیـان » حد قذف « عظام شرح آن را در بحث 

 -العیاذ باالله  -كرده اند، مثلا اگر شوھرى 
ھسـتى یـا ) ج ن ده(تـو : بگویـد  بھ زنش 

باید یكدیگر را لعان كنند و براى ھمیشـھ 
 ٨٠از یكدیگر جدا شوند و یا بایـد شـوھر 

 .تازیانھ بخورد
ــا  ــھ ب ــلمان ، ك ــرد مس ــھ زن و م چگون

و شھادتین مى گوینـد، »  اكبر�« زبانشان 
بھ خود اجازه مى دھند كھ ھمـان زبـان را 
بھ كلمـاتى كـھ گـوش از شـنیدن آن تنفـر 
دارد، آلوده سازند، یا چگونـھ مـى تـوان 
باور كرد، زن و شوھرى كـھ یكـدیگر را در 
آغوش مى گیرند بھ یكدیگر كلماتى بگوینـد 

 .كھ از تازیانھ سخت تر و دردناكتر است 
صفین شامیان بھ لشكر امیرالمـؤ  در جنگ

دشنام مى دادند و آنان ھم تلافى   منین 
خبـر بـھ روح مناعـت و شـرف و . مى كردند

على بـن ابیطالـب ، : جوھر تقوى و فضیلت 
. علیـــھ الاف التحیـــھ و الثنـــاء رســـید
: لشكریانش را گرد آورد و بھ آنھا فرمـود

 دشنام و ناسزاگویى در نظـر مـن زشـت و« 
ناپسند اسـت شـما بـھ جـاى ناسـزاگویى ، 
حقیقت حال و واقعیت اعمال و كردار آنھـا 

 ».را بیان كنید
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ناسزاگویى اگر براى دو بیگانھ یك زشتى 
دارد، براى شـوھر و زن ، ده زشـتى دارد، 
زیرا آنھا مى خواھند ھمـواره بـا صـفا و 

آنھـا بـزرگ . محبت با یكدیگر زندگى كنند
انشـان طـرز سـخن خانواده ھسـتند و فرزند

گفتن را از آنھا مى آموزنـد، زن و شـوھر 
اگر گاھى با یكدیگر كدورت و اختلافى پیدا 
مى كنند، در كلمات تندى كھ میان آنھا رد 
و بدل مى شود، باید مواظب باشند كھ سخنى 
از دھنى پریده نشود كھ بعدا موجب خجالـت 
و شرمسارى گردد كھ این مطلب را ھم مـولاى 

ات � علیھ كـھ جـان ھمـھ پـاك متقیان صلو
روحان و پاك زبانان بھ قربانش باد بـراى 

 .شیعیانش بھ یادگار گذاشتھ است 
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ƣƻƤҺ 

  و�ل �� همزه �زه -١٩٦
 )٢٠٩(. واى بر حال ھر عیب گوى ھرزه زبان 

فى رجلین   عن اءبى الحسن موسى  -١٩٨
البادى منھمـا اءظلـم و : یتسابان ، قال 

وزر صاحبھ علیھ ، مالم یعتذر الى  وزره و
 .المظلوم 

دو نفرى كـھ بـھ : فرمود  امام كاظم 
یكدیگر دشنام مى دھند آغاز كننـده آنھـا 
ظالمت تر است و گناه دیگرى ھم بـھ گـردن 
اوست تا زمانى كھ از مظلـوم عـذر خـواھى 

یعنى كسى كھ اول دشنام داده بایـد (نكند 
 ))٢١١(از دیگرى عذر بخواھد 

انى اءكره لكـم اءن :  قال على  -٢٠٠
تكونوا سبابین ولكنكم لو وصفتم اءعمالھم 
و ذكرتم حالھم ، كـان اءصـوب فـى القـول 

 .واءبلغ فى العذر
) در جنــگ صــفین بــھ اصــحابش(  علــى 
من خوش نـدارم كـھ شـما دشـنامگر : فرمود
شما اگر كردار آنھا را وصف كنیـد . باشید

ــھ  ــد ب ــان كنی ــان را بی ــال و رفتارش و ح
ــذر آوردن  ــراى ع ــر و ب ــتگویى نزدیكت راس

 ))٢١٣(. بلیغتر است 
من قـذف امراءتـھ  قال رسول �  -٢٠٢

ن حسناتھ كما تخـرج الحیـھ بالزنا، خرج م
من جلدھا و كتب لھ بكل شـعره علـى بدنـھ 

 .الف خطیئھ 
كسى كھ ھمسـرش را : فرمود رسول خدا 

بھ زنا نسبت دھد، از حسـناتش خـارج شـود 
و بھ شـماره . چنانكھ مار پوست مى اندازد

ھر مویى كھ در بدنش باشد، براى او ھـزار 
 )٢١٥(. گناه نوشتھ شود

: اءنــھ قــال  عــن رســول �  -٢٠٤
 )٢١٧(. استوصوا بالنساء خیرا
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...  بعث الى اءبوالحسـن موسـى  -٢٠٥
� اءالله فى النسـاء و مـا   الى اءن قال 

ملكت اءیمانكم فان آخر ما تكلم بھ نبیكم 
ما  النساء و: اءن قال اوصیكم بالضعیفین 

 .ملكت اءیمانكم 
ــیتھاى  ــر از وص ــن جعف ــى ب ــرت موس حض

خـدا : نقل مى فرمایـد  امیرالمؤ منین 
را، خدا را، درباره زنـان و بردگـان كـھ 

سفارش : آخرین سخن پیغمبرتان این بود كھ 
: دو موجود ضعیف را بـھ شـما مـى نمـایم 

 )٢١٩(. زنان و بردگان 
ــاره ، د( ــن ب ــرى در ای ــات دیگ ر روای

درسھاى ششم و دوازدھم و ھفدھم و بیستم و 
 .)بیست و ھشتم ذكر شد

ــى  -٢٠٧ ــال عل ــى :  ق ــوھن ف لا تطیع
 .المعروف حتى لا یطمعن فى المنكر

در كار نیك اطاعت زنان : فرمود  على 
 )٢٢١(. نكنید، تا در كار زشت طمع نكنند
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 اھانت

ن را خداوند متعـال تـوھین و آزار مـوم
اعلام جنگ با خود بـھ حسـاب آورده اسـت ، 
آرى خداوند متعال ، مومن را دوست خود مى 
داند و غیرتش اجازه نمى دھد كھ از دوسـت 

ھر گونھ آزارى نسـبت بـھ . خود دفاع نكند
مومن اعلام جنـگ بـا خداسـت ، و آزار بـا 
زبان كھ بھ وسیلھ سخن گفتن و مسخره كردن 

 .است  انجام مى شود، بدترین آزار
مرد و زن مسلمان كھ با یكـدیگر ازدواج 
كرده اند، دو مومنى ھستند كھ ھمیشـھ بـا 
یكدیگر ارتباط دارند، آنان باید در سـخن 
گفتن با یكدیگر كـاملا مواظـب باشـند كـھ 

ى از دھن یكى از آنھا صـادر اا جملھ مباد
سـرزنش و . شود كھ موجب آزار دیگرى گـردد
زار و اھانت تھمت و دشنام و شماتت موجب آ

مى شود و ھر یك از این گناھان ، در كتـب 
ــرى  ــھ دارد و كیف ــابى جداگان ــادیثى ب اح

 .جداگانھ برایش ذكر شده است 
اھانت زن و شوھر بھ یكـدیگر عـلاوه بـر 
آنكھ كیفـر الھـى و عقوبـت اخـروى دارد، 
موجب مى شود كـھ فرزنـدانى كـھ در خانـھ 
ھســتند و ســخن پــدر و مــادر خــود را مــى 

از آنھا یاد بگیرند و ایشـان ھـم  شنوند،
وقتى بزرگ شدند و ازدواج كردند، با ھمسر 
خود آن گونھ رفتار كننـد و ھمـان كلمـات 
زشــت را بــھ ھمســر خــود بگوینــد و بــاز 
فرزندان آنھا ھم یاد بگیرنـد و بـا ایـن 
حساب جامعـھ اسـلامى بـھ خشـونت و فحاشـى 

 .معرفى گردد
ــان  ــد فرزندانش ــى خواھن ــھ م ــدرانى ك پ

ام آنھا را نگـھ دارنـد، بایـد خـود احتر
ایشان ، احترام مادر و كدبانوى خـانواده 
را نگھ دارند تا آنھا ھم یاد بگیرند، ھم 
ــدر،  ــم از پ ــد و ھ ــرام كنن ــادر احت از م
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ھمچنین اگر زنـى مـى بینـد كـھ فرزنـدان 
احترام او را نمى دارند، باید بداند كـھ 
گاھى علت این است كھ خود زن احترام شوھر 

گھ نمى دارد و در برابر فرزندان بـھ را ن
. پدر آنھا كلماتى تنـد و زشـت مـى گویـد

گاھى پدر حاضر است كلمات تندى از ھمسـرش 
در خلوت بشنود ولى شنیدن ھمان كلمـات را 

زن مسـلمان . در پیش فرزندانش راضى نیست 
باید رعایت این نكات را بنماید و نیز زن 

فـرق و شوھر باید بداند كھ فرزندان كوچك 
رابطھ زن و شوھر را با رابطھ فرزنـدان و 

پس نباید مادر مـثلا . ابوین درك نمى كنند
مـى » تو« بھ دخترش بگوید من كھ بھ پدرت 

 .گویم ، تو نباید بگویى 
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ƣƻƤҺ 
قـال : یقـول   سمعت اءبا عبد�  -٢٠٩

لیاءذن بحرب منى من اءذى عبدى : � عزوجل 
ضـبى مـن اءكـرم عبـدى المومن و لیاءمن غ

 ...المومن 
: شنیدم كھ مى فرمـود  از امام صادق 

كسى كھ بنـده : خداوند عزوجل فرموده است 
مومن مرا آزار دھد، باید مرا با خـود در 
جنگ بدانـد و كسـى كـھ بنـده مـومن مـرا 
احترام كند، باید كـھ از غضـب مـن ایمـن 

 )٢٢٣(. باشد
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 گذشت و اغماض
از میان تمـام : نده بپرسیداگر از نویس

توصیھ ھایى كھ اسلام بھ زن و شوھر نمـود، 
كدامیك در درجھ اول قـرار دارد و روى آن 
تاكید و سفارش شده است ؟ عرض مى كـنم آن 

گذشــت . اســت » گذشــت و اغمــاض « ســفارش 
واغماض ھر یك از زن و شوھر از لغزشـھا و 
كج خلقیھاى دیگرى و چشم پوشـى و نادیـده 

 .شتباھات و خطاھاى اوگرفتن ا
اگر بپرسید تنھا چیزى كھ اختلافـات شـش 
گانھ زن و شوھر را كھ در درسـھاى آینـده 
مى گوییم حل مى كند كدام است ؟ عـرض مـى 

 .است » گذشت و اغماض « كنم 
آن عاملى كـھ موجـب مـى : اگر بفرمایید

شود، زن و شوھر، عمـرى بـا صـفا و محبـت 
كـنم اولا زندگى كنند كدام است ؟ عرض مـى 

گذشت و اغماض و سپس مراعات دستورات دیگر 
اسلام كھ از اول این كتـاب تااینجـا شـرح 

 .داده شد
براى چیست كھ زن و شـوھر، : اگر بگویید

در ابتداى زندگى خود، ھمواره قھر و نزاع 
و كشمكش دارند و وقتى پیر و پختھ شـدند، 
با یكدیگر گرم و با صفا مـى شـوند و بـر 

دریغ مى خورنـد؟ عـرض مـى  گذشتھ عمر خود
كنم براى این است كـھ در ابتـداى جـوانى 

گذشت و اغماض « غرور و خودخواھى دارند و 
را فراموش مى كنند، ولى در زمان پیـرى » 

: و كھنسالى ، دانا مى شوند و مـى فھمنـد
محال است زن مانند شوھر فكر كند یا شوھر 

مى فھمند كھ ھر كسى طرز فكرى . مانند زن 
ھر كسى براى خود روش و برنامھ ئـى  .دارد

معین كرده است و شخصیتى بـراى او منعقـد 
گشتھ است كھ عدول از آن بسیار مشكل اسـت 

. یكى بلند سخن مى گوید و دیگرى آھستھ . 
یكى با دست غذا مى خورد و دیگرى با قاشق 
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یكى بیشتر مى خوابد و دیگرى كمتر، یكى . 
تمیـز  پر حرف است و دیگرى كم حرف ، یكـى

است و دیگرى تمیزتر، و ھـر یـك از آنھـا 
صفات خود را در اثر وراثت یا تربیـت یـا 

دست آورده و بر آن عادت كرده و ھ تمرین ب
خو گرفتھ است ، پس شـوھر نبایـد انتظـار 
داشتھ باشـد كـھ ھمسـرش را بـا اجبـار و 

در ایـن . اكراه بھ ترك عادتش وادار كنـد
یكدیگر  گونھ موارد یا زن و شوھر باید از

را پیشھ » گذشت و اغماض « جدا شوند و یا 
و . كنند و سازش و مـدارا را پـیش گیرنـد

اگر تصمیم بھ جدایى بگیرند، باید بدانند 
. كھ ھر كجا كھ روند آسمان ھمین رنگ است 

آنھا در روى زمین ھمسرانى با صـد در صـد 
اتحاد سلیقھ پیدا نمى كنند و شـاید خـدا 

 .ه باشدچنین دو نفرى خلق نكرد
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ƣƻƤҺ 
اءلا اءدلكـم علـى خیـر  و قال  -٢١١

تعفو عمن ظلمك و : اءخلاق الدنیا و الاخره 
 ...تصل من قطعك 

مى خواھیـد شـما را : فرمود پیغمبر 
بھ بھترین اخلاق دنیـا و آخـرت راھنمـایى 

درگـذرى از : كنم ؟ آن اخلاق این است كـھ 
كسى كھ بھ تو ستم كرده و پیوند كنـى بـا 
خویشاوندى كھ از تو بریده و بردبارى كنى 
. با كسى كھ درباره تو نادانى كرده اسـت 

)٢٢٥( 
:  قــال  و عــن اءبــى جعفــر  -٢١٣

الندامھ على العفـو اءفضـل و اءیسـر مـن 
 .الندامھ على العقوبھ 

پشــیمان شــدن : فرمــود  امــام بــاقر 
آسان تر است ) جبرانش(برگذشت بھتر است و 

كھ گاھى جبرانش (از پشیمان شدن بر عقوبت 
 )٢٢٧() ممكن نیست  
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 سواد آموزى زن

ھر گاه شما از دانشمندى كھ تمام منابع 
ماخذ اسلامى را بررسى كرده باشد، سـوال و 

درس خواندن زن از نظر اسـلام « : كنید كھ 
: بھ شما جواب مى دھد كھ » چھ حكمى دراد؟

من ھیچ دلیلى پیدا نكرده ام كـھ اسـلام ، 
نسبت بھ آموختن علم ، میان زن و مـرد از 
لحاظ وجوب و حرمت فرقى گذاشـتھ باشـد، و 

ان واجـب و مثلا آموختن علمى را براى مـرد
 .براى زنان حرام كرده باشد

لیكن از موضـوع وجـوب و حرمـت و دلیـل 
شرعى كـھ بگـذریم و سـوادآموزى زن را در 
محدوده مـوازین عقلـى و اجتمـاعى بررسـى 

زن باید بنگرد كـھ : كنیم ، باید بگوییم 
او براى چھ منظورى آفریده شـده و چگونـھ 
مسیر و جھتى را در زندگى انتخاب مى كند، 

گاه علمى را بیـاموزد كـھ بـراى مسـیر آن
 .زندگى و ھدف نھایى او مناسب است 

دختر از زمانى كھ مى تواند بـھ مدرسـھ 
رود تا زمانى كھ شوھر مى كند، وقت اندكى 
دارد و دامنھ علوم ھم بسى پھناور و وسیع 
است پس او باید از میان ھمھ آنھا، لازمتر 
. و مفیــدترش را انتخــاب كنــد و بیــاموزد

بـا : صى كھ دبیر شیمى بـود، مـى گفـت شخ
توجھ بھ كتابھاى زیادى كھ دربـاره شـیمى 
نوشتھ شده است ، مـن اگـر بخـواھم تمـام 
وقتم را تنھـا بـھ ورق زدن ایـن كتابھـا 

 .برگزار كنم ، عمرم كفاف نمى دھد
پیداست كھ زندگى عصر ما حتى در بیشـتر 
ــتاھا در ارتبــاط بــا اســتفاده از  روس

دیو و تلویزیون و یخچال روشنایى برق و را
و مانند آنست و زن بـراى آگـاھى از طـرز 
اســتفاده ایــن لــوازم و راه جلــوگیرى از 
خطرات و حوادث آنھا، باید تا انـدازه اى 
فیزیك و شیمى و ریاضى و علوم دیگر بداند 
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ــدائى و  ــدارس ابت ــدار را در م ــن مق و ای
راھنمایى بھ طور كلاسیك یا بھ طور متفرقھ 

ر بیـاموزد و بـاز اگـر مـى یا نحوى دیگـ
خواھد مامـایى یـا دندانپزشـكى و امثـال 
آنرا بداند، بایـد درس بیشـترى بخوانـد؛ 
بنابراین از علوم متداول زمان ما بسیارى 
از رشتھ ھاى دانشكده ھاى كشاورزى ، پلـى 
تكنیك ، علـم و صـنعت ، بلكـھ اقتصـاد و 
حقوق و علوم ، براى زنان بى فایده یا كم 

علومى را كھ در بالا گفتیم ،  فایده است و
 .براى او لازمتر و مفیدتر است 

گمان مى كنم اگر روزى زنان مسلمان ما، 
اسلامى فكر كننـد و كلاسـھایى بـراى خانـھ 
دارى و شــوھر دارى و آشــپزى و بچــھ دارى 
تشكیل دھند، دانشجویان بسیارى پیدا كنند 
و بھترین دانش ھم براى زن مسـلمان ھمـین 

 .ھا است 
در : ث دیگر در اینجا ایـن اسـت كـھ بح

نقل مى شود كـھ   روایتى از امام صادق 
را بھ   محبت على « : آنحضرت مى فرماید

زنان الھام كنید و سپس آنـان را سـاده و 
یعنى سرشت خدادادى و » پاكدل باقى گذارید

فطرت پاك نخسـتین آنھـا را دسـت نخـورده 
لوم و فنون ساختھ مغز باقى گذارید و با ع
نمى گـویم بـھ آنھـا . و فكر بشر نیالائید

زشتى دروغ و جنایت و خیانت را نیاموزید، 
و واژه » دروغ « حتى لغت : بلكھ مى گویم 

و آن . را بھ آنھا تعلیم مدھید» خیانت « 
موجود فرشتھ خـوى را، بـھ فرشـتھ خـوئیش 
باقى گذاریـد تـا او نـھ خـلاف حقیقـت را 

توریـھ و دروغ مصـلحت آمیـز  بشناسد و نھ
را، نھ خیانت و جنایت را بداند و نھ راه 
فرار از آن را و خلاصھ نھ منكر را شناسـد 

 .و نھ نھى از منكر را بر خود واجب بیند
از دنیا بھ آخرت رفتـى و : خواھید گفت 

از آدمیان بریدى و بھ فرشتگان پیوسـتى ؛ 
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ولى چھ كنم كھ خدا مـرا و شـما خواننـده 
و ھمھ انسانھا را طورى ساختھ اسـت  محترم

كھ خوبیھـا را دوسـت داریـم و از بـدیھا 
متنفریم ، از این رو گاھى عقده دل را مى 
گشائیم و از سر مكنون خود سخن مى گـوییم 

. 
مــا انســانھا گــاھى دروغ مــى گــوییم و 
جنایت و خیانت مى كنیم و گناه خود را با 
 دلیل شرعى و عقلى توجیھ و تاویل مى كنیم
و بھ گردن دیگرى مى اندازیم ، ولى گـاھى 
ھم پشیمان مى شویم و بھ ھمھ اینھا اقرار 
و اعتراف مى نمـاییم ، ایـن ھـم یكـى از 
الطاف خداست كھ بـھ انسـان چنـین وجـدان 
روشن و حقیقت بینـى عطـا فرمـوده اسـت و 

كـھ  -و سایر پیشوایان ما   امام صادق 
بھ قربانشـان  جان روشندلان و حقیقت گویان

مــى خواھنــد زنھــا و بلكــھ ھمــھ  -بــاد 
انسانھا، بھ فطرت پاك و اصیل خـود بـاقى 
بماند و در ھمین دنیا نمونھ اى از بھشـت 
برین الھى را ببینند و بعید نیست كھ این 

روزى تحقق یابد و بعید نیست   آرزوى مقدس 
دروغ ، كشتن و « كھ روزى بیاید كھ كلمات 

نھا در قاموسھاى بشـر و مانند ای» خیانت 
 .پیدا نشود

سـوره « : مى فرماید  امیرالمؤ منین 
یوسف رابھ زنان نیاموزید كھ در آن سـوره 

زیرا در آن سـوره بیـان مـى » فتنھ ھاست 
سف گشت و او شود كھ زلیخا فریفتھ جمال یو

ى برد و از او كـام ارا در اتاق در بستھ 
خا لیوھر زت و چون یوسف فرار كرد و شخواس

پشت در ظاھر شد، زلیخا نعل وارونـھ زد و 
ببین یوسف را كـھ از مـن كـام مـى : گفت 
مى خواھد، چنین بـازیگرى   على . خواھد

و نیرنگى بھ گوش زنـان شـیعھ نرسـد و در 
 .فكر و مغز آنھا وارد نشود
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زنـان را در « : مى فرمایـد پیغمبر 
تـا بـر مـردان و » سكونت ندھید بالا خانھ

كارھاى ایشان مشرف و ناظر نباشـند بلكـھ 
در طبقھ پایین بھ كار خود مشغول باشند و 
مردان ھم ایشان را در میان خانھ نبینند، 
زن اگر در بالاخانھ باشد، یا باید ھمواره 
چادر بـر سـرش باشـد و یـا پـرده ھـا را 

 .بیندازد و در تاریكى زندگى كند
بـھ « : مـى فرمایـد مبـر و باز پیغ

تـا راه » زنان كتابت و نوشـتن نیاموزیـد
رابطھ با مردان بیگانھ بـراى آنھـا بـاز 

 .نشود
ما نویسندگان و خواننـدگان كـھ علـم و 
دانش آموختیھ ایـم ، روانشناسـى و جھـان 
بینى و جامعھ شناسى خوانده ایم ، منطق و 

م و سفسـطھ و برھان و استدلال دانسـتھ ایـ
چـرا : مغالطھ یاد گرفتھ ایم ، مى گوییم 

از آمـوختن علـم و كتابـت پیغمبر اسلام 
مانع مى شود و جلو ترقى و پیشرفت را مـى 

انسان باید ھم منكر را بداند و ھم . گیرد
ھم سم مھلك را بشناسـد . نھى از منكر كند

اگر بھ زن بگـوییم . و ھم از آن دورى كند
فلان سوره را نخوان او حریصتر مـى شـود : 
 ...و

ھمھ اینھا درست اسـت ، ولـى پاكـدلى و 
پاكدامنى ھم درست است ، پاكـدلى و سـلامت 
نفس ھم حقیقتى اسـت غیـر قابـل انكـار و 
شایان تعلـیم و تعلـم ، و انسـان بـا دل 
. پاكش خوبى پاكدامنى را ھم درك مـى كنـد

ھمانطور كـھ بشـر بایـد علـم و كتابـت و 
استدلال را بیاموزد، این مطلب را ھم باید 

پاكدل و باصـفا بـاقى » اگر« بیاموزد كھ 
بماند و دروغ و خیانت و دغل بازى را یاد 

 .نگیرد، ھمین دنیایش بھشت برین مى شود
ایـن . نـدارد» اگـر« بلكھ باید بگویم 

مطلب یـك واقعیـت و حقیقـت اسـت و وجـود 
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ق پیغمبر و على و امـام صـاد. خارجى دارد
 .ھمین مطلب رامى خواھند بگویند) (

بعضــى از زنــان در روســتاھاى دور از 
دانشگاھھا و كتابخانھ ھا را مى بینیم كھ 
خیانت و جنایت را اصلا نشـنیده و آزمـایش 

شیادى و سالوسگرى و دغل بازى . نكرده اند
نیرنگھا و . را در مغز خود راه نداده اند

گوششـان نرسـیده ھ زلیخایى بـبازیگریھاى 
آنھا دستورات ساده اسلام را از پدر . است 

و مادر یا از روحانى روستاى خـود شـنیده 
آنھا شنیده اند كھ وقتى دختر عـروس . اند

شد، باید خانـھ دارى و شـوھردارى و بچـھ 
دارى كند، حجابش را حفظ كنـد و شـوھر را 

آنھا ھم چنین بوده . خداى كوچك خود بداند
مادران آنـان ھـم چنـین زنـدگى . تندو ھس

كردند و بھ دخترانشان آموختند كـھ دختـر 
باید با چادر بھ خانھ شـوھر بـرود و بـا 

آنھا پنجاه سال با شوھرى . كفن بیرون آید
زندگى كردند و با وجود نیاموختن علم روز 
و نخوانـــدن روزنامـــھ و مجلـــھ زن روز، 
شجاعترین سلحشوران ، باوفاترین شوھران ، 

ــ ــرین فع ــوش ذوق ت ــارگران ، خ ــرین ك ال ت
شاعران ، ظریفتـرین ھنرمنـدان و برجسـتھ 
ــھ  ــد و ب ــت كردن ــران را تربی ــرین مبتك ت

بروید و تـاریخ . اجتماع خود تحویل دادند
زندگى مردان نابغھ جھان و مادرانشـان را 

چنین زنانند كھ بھ فرمـوده . مطالعھ كنید
ھل بھشت را تشكیل اكثریت ا رسول اكرم 

آنھا در تمام دوران زندگى خود، . مى دھند
نھ با رقص و مشروب عھدى داشتند، نھ قـرص 

« ضد آبستنى را شـناختند، نـھ بـا كلمـھ 
آشــنا شــدند، نــھ معنــى رابطــھ » كورتــاژ

نامشروع را فھمیدند، نـھ چشـمكى زدنـد و 
گرفتند و نـھ متلكـى شـنیدند و یـا اگـر 

تا چھ رسد بـھ  شنیدند معنیش را فھمیدند،
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مساحقھ ، قیادت ، مبادلھ « فھمیدن معانى 
 .و مانند اینھا» ھمسر و ازدواج ھمجنس 

ما دانشگاه دیده ھاى متمدن ، باید چند 
روزى مھمان چنان خانواده ھـایى باشـیم و 
ــدگى  ــرین زن ــت ب ــار و بھش ــى خ ــزار ب گل
خانوادگى آنان را ببینیم تا ناخود آگـاه 

بـرآریم و بـاور ، آھى سرد از دل پر درد 
كنیم كھ بدون معلومات جھان بینى و جامعھ 
شناسى ھم مى توان زندگى باصفایى داشـت و 
بھ جاى بیست سال زندگى توام با بیمارى و 
جنگ اعصاب ، مى توان شصت سال زنـدگى بـا 
نشاط و محبت و كامرانى داشت و باور كنیم 
كھ بى سوادان پاكدلى كھ فرھنگ ساده امام 

ــادق  ــت   ص ــى لغ ــد و حت « را پذیرفتن
را نمـى توانسـتند » ھمزیستى مسالمت آمیز

ادا كننــد، بھتــر از كســانى زیســتند كــھ 
دانشگاھھا و لابراتوارھا سـاختند ولـى از 

 .مكتب امام صادق روگردان شدند
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�₡Ɵ₨� ө₠ ƴ һƻ₠Ө ǚңƭƺǙ Ƨƥƚ 

تنھا بھ عنوان یك آرزوى مقدس كھ تحقـق 
نشان نمى دھد، باید آن ھم آینده دورى را 

. چقدر با صفا و لذت بخـش اسـت : بگوییم 
زمانى كھ پانصد میلیون بـانوى مسـلمان ، 
. ھم باسواد باشند و ھم پاكدامن و با صفا

با توجھ بھ اینكھ بسیارى از معلومات عصر 
ما براى زن نـھ لازم اسـت و نـھ فضـیلت ، 
بلكھ اتلاف وقت است و احیانا رذیلـت ، در 

اكدلى و پاكدامنى براى ھمیشـھ صورتى كھ پ
 .و در حد اعلایش فضیلت است و كمال 

در عصر ما كھ اكنون اوائل قرن پانزدھم 
ھجرى قمرى است ، قضاوت نوع مـردم ایـران 
نسبت بھ اغلب دختران باسواد و بـى سـواد 

 :چنین است 
دختران درس خوانده ، در سنین پایین  -١

 كھ ھنگام شور و ھیجان عشـق و نشـاط اسـت
ازدواج نمى كنند، بلكھ در سـن بـالاتر از 
بیســت ازدواج مــى كننــد كــھ از طــراوت و 
اشتیاق و شوھر دوستى آنھا كاستھ مى شود، 
ولى دختران درس نخوانده ، اغلب در زمـان 
بلوغ و انـدكى بعـد از بلـوغ ازدواج مـى 

 .كنند كھ حكم اسلام و فطرت ھم ھمین است 
،  دختران درس خوانـده بـراى ازدواج -٢

در انتظار شوھرى از اعیـان و اشـراف مـى 
نشینند و سایر بندگان مومن و متعھد خـدا 
را لایق ھمسرى خود نمـى داننـد؛ ولـى درس 
نخوانده ھا بھ دیانت و نجابت مردم بیشتر 
اھمیت مـى دھنـد و بـھ شـغل و درآمـد او 

 .كمتر
درس خوانده ھا نسبت بھ شـوھر خـود،  -٣

ــد و ــود خواھن ــر و خ ــرور و متكب درس  مغ
ــروتن ،  ــع و رام و ف ــا متواض ــده ھ نخوان

 .چنانكھ اسلام دستور مى دھد
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درس خوانــده ھــا خانــھ دارى و بچــھ  -٤
دارى بلد نیستند و انتظـار دارنـد، كـار 
خانھ آنھا را كلفت انجام دھـد، ولـى درس 
نخوانده ھا اگر ھم بلد نباشند، بھ انجام 
آن افتخار مى كنند و آن قـدر انجـام مـى 

 .شنا و ورزیده شونددھند تا آ
درس خوانده ھا بیشتر بھ فكـر گـردش  -٥

رفتن و مسافرت و دیـد و بازدیدنـد و درس 
نخوانده ھا بھ فكر اداره خانھ و حفظ مال 

 .شوھر مى باشند
درس نخوانده ھا بھ عفت و پاكـدامنى  -٦

 .خوانده ھا  بیشتر اھمیت مى دھند تا درس 
درس خوانده ھـا پـر توقـع و اسـراف  -٧
 .رند و درس نخوانده ھا قانع و سازگاركا
درس خوانده ھا كم طاقت و زود رنج و  -٨

كم تحملند و درس نخوانده ھا پر كار و پر 
 .طاقت و بردبار
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өẫƺҺ ƔөƄ ִיǙ: 

دختــران درس نخوانــده ، نظافــت و  -١
بھداشت را كمتر از درس خوانده ھا رعایـت 

 .مى كنند
درس خوانــده ھــا آداب ســخن گفــتن و  -٢
اشرت را بھتر از درس نخوانـده ھـا مـى مع

 .دانند
درس خوانده ھـا بیـدار نگـھ داشـتن  -٣

غریزه جنسـى شـوھر را بـا الفـاظ نغـز و 
حركات شیرین خود، بھتـر از درس نخوانـده 

 .ھا رعایت مى كنند
در اینجا براى نویسنده ، لـزوم ھمـراه 
بودن تربیت صحیح با آموزش و تعلم تـداعى 

تحصیل علمى : مى كنداینجانب فكر . مى شود
كھ در اسلام بر ھر دو مرد و زن واجب گشتھ 
و كل كمال دانستھ شده و عالم محبوب خـدا 
و وارث انبیا و بھتر از ھزار عابد معرفى 

مـى خواھـد بـا   گردیده و امام صـادق 
تازیانھ بر سر اصحاب عزیزش بزند بلكھ مى 
ا خواھد در گردابھاى خطرناك شناور شوند ت

علم و فقاھـت بیاموزنـد و مجلـس علـم را 
نشستن روى پر ملائكھ مى داند و مرگ عـالم 
را موجب رخنھ افتادن در بنـاى اسـلام مـى 
شــمارد و جاھــل را ھمــوزن خاشــاك روى آب 
معرفى مى كنـد و در قیامـت او را دور از 
رحمت خدا و اعمالش را ناپـاك مـى دانـد، 

ت بـھ اسلام نسـب: او نمى تواند بفھمد )٢٢٩(
او دلسوزتر از معلمانى است كھ آن مطالـب 

او نمى توانـد درك . را بھ او آموختھ اند
كند كھ تعلیمات اسلام براى بقاء شخصـیت و 
ــت از  ــدتر اس ــادرى او مفی ــام والاى م مق
درسھاى دیگر كھ براى نظم و نظافـت ظـاھر 
زندگى مى خواند، بنابراین تنھا چـاره اى 

ھ پسـرى كـھ كھ بھ نظر مى رسد، این است ك
خوانده لیسـانس و   مى خواھد با دختر درس 
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دكتر ازدواج كند، باید نظیر این كتاب را 
در دستور اسلام نسبت بھ وظائف زن و شـوھر 
بھ او بدھد تا مطالعھ كند و سپس نظـر او 

ــد ــتورات بپرس ــھ آن دس ــبت ب ــر . را نس اگ
 .توانست قبول كند با او ازدواج نماید

ــتقر ــت اس ــدوارم از برك ــورى امی ار جمھ
اسلامى دختران ما در مدارس و دانشكده ھـا 
درسھایى را بخوانند كھ آنان را مسـلمانى 
متعھد و پیرو حضـرت زھـرا و زینـب كبـرى 

تربیت كند، تا دیگر نھ شاھد آلودگیھا  
ــده  ــران درس خوان ــى از دخت ــب بعض و معای
امــروز باشــیم و نــھ شــاھد عیــوب و عقــب 
افتادگى دختران درس نخوانـده و بـھ نظـر 
نویسنده تحولى اساسى در دروس دبیرستان و 
دانشگاھى كـھ آن را مناسـبت بـا سرشـت و 
فطــرت و نیازھــاى زن بســازد بایــد صــورت 

 .پذیرد
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ƣƻƤҺ 
اءلھموھن : قال   عبد�  عن اءبي -٢١٥

 .و ذروھن بلھا حب على 
بـھ زنـان محبـت : فرمود  امام صادق 

را الھام كنید و آنان را ابلھ و   على 
 )٢٣١(. پاكدل واگذارید

لا تعلمــوا :  قــال اءمیرالمــؤ منــین  -٢١٧
  ...و لا تقرؤ وهن اياها، فان فيهاالف� سوره یوسف  �ساء�م

سـوره یوسـف : فرمود  امیرالمؤ منین 
را بھ زنان خـویش تعلـیم ندھیـد و بـراى 
ایشان قرائت نكنید كھ در آن سـوره فتنـھ 

ــت  ــال :  )٢٣٣(. ھاس ــھ ؟ ق ــت ماالبل : قل
 .العاقل فى الخیر و الغافل عن الشر

از پدرانش ، از پیغمبـر   امام صادق 
: فرمـود نقل مى كند كھ رسول خدا  

من داخل بھشت شدم و بیشتر اھـل بھشـت را 
راوى گویـد از امـام صـادق . ابلھ یافتم 

آنكـھ در : پرسیدم ابلھ كیست ؟ فرمود  
. كار خیر عاقل است و در كـار شـر غافـل 

ھمھ اینھـا از بركـت ھمـان احساسـات  )٢٣٥(
عمیق و عواطف رقیق این موجـود شـریف بـھ 

 .مى باشد» زن « نام 



133 
 

 
ƣƻƤҺ 
ان النسـاء نـواقص :  قال علـى  -٢١٩

الحظوظ نواقص العقـول ،   الایمان ، نواقص 
عقولھن فشھاده امراءتین ... فاءما نقصان 

 ...كشھاده الرجل الواحد
ھمانـا زنـان از لحـاظ : فرمود  على 

نقصـان ... ایمان و بھـره و عقـل ناقصـند
عقلشان ایـن اسـت كـھ گـواھى دادن دو زن 

 )٢٣٧(... برابر گواھى دادن یك مرد است 
فى طول : یعتبر عقل الرجل فى ثلاث  -٢٢١
 ... لحیتھ

عقل مرد بھ سھ وسیلھ سـنجیده : و فرمود
ھر چھ ریـش از (در درازى محاسنش : مى شود

یك قبضھ بلندتر باشد، عقـل صـاحبش كمتـر 
 )٢٣٩(.) است 
ان اءباالحسن اشـترى دارا واءمـر  -٢٢٣

مولى لھ اءن یتحول الیھا و قال ان منزلك 
. فقال قد اءحدث ھـذه الـدار ابـى . ضیق 

ان كـان ابـوك احمـق :  فقال ابوالحسن 
 !ینبغى اءن تكون مثلھ ؟

، منزلى را خرید و بھ یكى  حضرت رضا 
از كارمندانش دستور داد تا بـھ آن منـزل 
: رود و در آنجا ساكن شود و بھ او فرمـود

منزلى كھ مى نشینى كوچك و تنگ اسـت ، او 
. این منزل را پدرم بنا نھاده است : گفت 

اگر پدرت احمق بود، تـو ھـم : ودحضرت فرم
 )٢٤١(. باید مثل او باشى 

من علامات الاحمـق كثـره   و قال  -٢٢٥
 .تلونھ 

از نشانھ ھاى حماقت ، زیـادى : و فرمود
كھ انسان ھر روز بـھ شـكلى در (تلون است 

 )٢٤٣(. آید و خطى انتخاب كند
ــال  -٢٢٧ ــل   و ق ــھ الرج ــرف حماق تع
رفى النعمھ و كثره الذل فى المحنـھ بالاءش

. 
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حماقت مرد شناختھ مى شود بـھ : و فرمود
مستى كردن در زمان نعمت و اظھار خوارى و 

 )٢٤٥(. ذلت نمودن در زمان سختى و گرفتارى 
لا یســتخف بــالعلم و   و قــال  -٢٢٩

 .اءھلھ الا اءحمق جاھل 
دانـش و اھـل دانـش را كوچـك : و فرمود

 ))٢٤٧(. نشمار، مگر احمق نادان 
بنابراین كسانى كھ آیھ قرآن یا حـدیثى 
را مى شنوند كھ مضـمونش بـا عقـل و فھـم 

ما نمى : آنھا موافقت ندارد، باید بگویند
ممكن اسـت توجیـھ درسـتى داشـتھ . فھمیم 

باشد؛ نھ آنكھ انكار كنند و بگویند چنین 
. ت نیست و من آنرا رد مـى كـنم چیزى درس

اگر چنین بگویند، از نظر امیرالمؤ منـین 
احمـق مـى باشـند  -كھ سخنگوى اسلام اسـت 

مانند كسانى كھ موضوع معاد را نفھمیده و 
نسنجیده انكار مى كنند یا كسـانى كـھ دو 
ــو و  ــد رادی ــراع مانن ــیش ، اخت ــرن پ ق

براى توضیح (تلویزیون را انكار مى كردند 
ھ مقدمھ ترجمھ اصول كافى نویسنده بیشتر ب
 .)رجوع شود
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 از خوبانشان بر حذر باش

« نھج البلاغھ آمده است كـھ  ٧٨در خطبھ 
از زنان بپرھیزید و از خوبانشـان برحـذر 

در اینجا توجھ بھ چنـد نكتـھ لازم » باشید
 :است 
پرھیز كردن از زن بـد، طبـق قاعـده  -١

ند است و عقل و وجدان ھر انسانى حكم مى ك
كھ از انسان بد باید پرھیز نمود، چـھ زن 
باشد و چھ مرد و امـا بـر حـذر بـودن از 

، بـھ  زنان خوب در كلام امیرالمؤ منین 
معنــى اعتمــاد كامــل نداشــتن و بیــدار و 
ھشیار بودن و احتیـاط را رعایـت كـردن و 
دست با عصا راه رفتن است ، نھ بـھ معنـى 

ن ، زیـرا اولا دورى كردن و كنار زدن ایشا
عبارت حضرت ، از نظر قواعد ادبـى و طبـق 
موازین لغت و معانى و بیان ، چنین اقتضا 

 )٢٤٩(مى كند 
والع� ان الا�سان ل� خ�، الا ا�ين آمنو و عملوا ا�صا�ات و تواصوا  -٢٣٢

  .با�ق و تواصوا با�ص�
سوگند بھ زمان كھ انسان در خسران اسـت 

آورند و عمل صـالح ، مگر كسانى كھ ایمان 
كنند و یكدیگر را بـھ حـق و صـبر سـفارش 

 )٢٥١(. نمایند
اسلام چون دلسوز و مھربان : خلاصھ اینكھ 

است ، چون حقیقت گو و صریح اللھجھ است ، 
چون مانند استعمارگران ، ریاكارى و نفاق 

براى شوھر : ندارد، بھ زنان توصیھ مى كند
اى بـر. خود زینت كنند، نھ براى دیگـران 

شوھر خود طنازى و عشـوه گـرى كننـد، نـھ 
دل شوھر خـود را بـھ دسـت . براى دیگران 

بھ خانھ و زنـدگى . آورند، نھ دل دیگران 
خــود دل ببندنــد، و بــھ جــاى دیگــر چشــم 

با شوھر خـود، گـرم و بـا . نداشتھ باشند
صفا و با محبـت باشـند، تـا دل شوھرشـان 
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زن مـى . متوجھ زن دیگر و جاى دیگر نباشد
اند بـا زبـان خـوش و حركـات شـیرین ، تو

ریسمانى از محبت و عشق بر چشـم و گـوش و 
دست و پا و دل شوھر خود ببندد كـھ او را 
یاراى حركت ، جز بھ سوى ھمسر و خانھ خود 

مگر اندكى از مـرد نمایـان شـھوت . نباشد
پرست و ھـرزه و ھوسـباز سسـت تنبـان كـھ 
خداوند متعال یا بھ زودى مرگشـان دھـد و 

 .زن بیچاره را از خانھ آنھا نجات دھدیا 
اگر كسى تمام مطالب اسلامى راجع بـھ زن 
را مطالعھ كند بھ این نتیجھ مى رسـد كـھ 

زن در حـالى كـھ « : اسلام مى خواھد بگوید
جاذبھ دارد یا بایـد از خانـھ امـن خـود 
بیرون نیاید، یا اگـر بـراى صـلھ رحـم و 
معالجھ و گرفتن حق خویش و كارھاى ضـرورى 
دیگــر بیــرون مــى آیــد، جــذابیت خــود را 
بپوشاند، بھ نحوى كھ لباس و وضع حركـاتش 
عادى باشد تا نگاه مردان بـھ او، ماننـد 
نگاه مردان و كودكان و اشیاء دیگر باشـد 

 ».و راه رفتن زن ھیچ نظرى را جلب نكند
ھمھ اینھا براى این است كھ زن منحصـرا 

وقتـى . براى شوھر باشد و شوھر بـراى زن 
ھم بـا آرایـش و  شوھر تنھا زن خود را آن

زینت ببیند و زنان دیگر نظـر او را جلـب 
نكنند، زن خود را فرشتھ مى داند و ھوس و 

ایـن . شھوتش بھ سویى دیگر تحریك نمى شود
سیاســـت اســـلام اســـت و آن ھـــم سیاســـت 
استعمارگران دیگـر كـھ مـى بینیـد و مـى 

 :خوانید
ون آنھا تمام مرواریدھا را از صدف بیـر

مى ریزند تا تعدادى خوش آب و رنگش مشترى 
پیدا كنند و بقیھ بنجل و  -یا مشتریھا  -

 .وازده و تھ مانده محسوب شود
كدام یك از ! زنان عاقل و ھوشمند جھان 

این دو سیاست بھتـر اسـت ؟ فكـر كنیـد و 
 .پاسخ دھید
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اگر نگوییم زنان در این جا گول مـردان 
برخى از آنھـا : را خوردند، باید بگوییم 

ــگ  ــگ الھــى ، بــھ ســوى فرھن كــھ از فرھن
استعمارى رفتند، سود شخصى را بر سود نوع 
ترجیح دادند و مصلحت نوع را فداى مصـلحت 
: شخص كردند، زیرا یك زن مثلا فكر مى كنـد

من كھ زیبایى و دلربـایى بیشـترى دارم ، 
در خیابان و اداره ظاھر مى شوم تا شـوھر 

پیدا كنم ؛ ولى او  متشخص تر و اعیان ترى
فكر نكرده است كھ این روش اگر براى خـود 
او مفید باشد بـراى نـوع زن زیـان آور و 

 .فلاكت بار است 
. زیرا شوھرانى كـھ چنـان زنـى ندارنـد

ھنگــامى كــھ او را در خیابــان و اداره ، 
بدون پرده ببینند، لااقل بعضى از آنھا كھ 
ھوسباز و شھوتران ھستند، نسبت بـھ ھمسـر 

ود، بــى مھــر و كــم علاقــھ مــى شــوند و خــ
جوانانى ھم كھ ھنوز ھمسر نگرفتھ اند، در 
انتظار مى نشینند تا ماننـد او را پیـدا 

در این میان چھ مفاسدى كھ پیدا مى . كنند
 .شود خدا مى داند

اسلام مى خواھد وقتى مـردى زنـى را مـى 
بیند، بھ قدرى حركات و رفتار آن زن عادى 

بـھ فكـر مقایسـھ و باشد كـھ بیننـده را 
معادلھ با زن خـود نینـدازد، بلكـھ اصـلا 
بیننده را متوجھ خود نكنـد و فكـر او را 
مشغول ندارد و حتى چند لحظھ ھم او را از 

 .مسیر فكرى و زندگیش باز ندارد
بزرگترین حیلـھ و نیرنگـى : اگر بگویم 

كھ در جھان بشریت رخ داد، ھمین حیلھ بود 
جـام دادنـد، كھ مردان نسبت بـھ زنـان ان

ــھ ام  ــھ نگفت ــتثناى . مبالع ــھ اس ــر ب اگ
معــدودى از زنــان مســلمان متعھــد، صــدھا 
ــى  ــلاه را نم ــن ك ــر، ای ــون زن دیگ میلی
پذیرفتند و فرھنگ استعمار را قبـول نمـى 
كردند، جا داشت كھ در صحت انتسـاب ضـعیف 
العقل بودن آنان شك و تردید كنیم ، ولـى 
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ان از چرا لااقل زنان مسلم: اگر كسى بگوید
این قبیل ، نتوانستند حیلھ شرعى بھ كـار 

ھ اسـلام بـ: برند و بھ شوھران خود بگویند
ما اجازه نداده است كھ پشت میز بنشینم و 
پول در بیاورم ، شما باید مخارج خانواده 
را متكفل شوید، چـھ جـوابى خواھنـد داد؟ 

البتــھ اداره رفــتن مخــالف شــرع را مــى (
ن غیر مسلمان یا چھ مى شد اگر زنا) گوییم

بھ شوھرانشان مى گفتند، از زمانى كھ بچھ 
در رحم ما جایگزین مى شود تا زمـانى كـھ 
وضع حمل مى كنیم و سپس دو سالى كـھ شـیر 
مى دھیم و بعدا تا زمانى كھ بھ مدرسھ اش 

مى دھـیم و از   مى فرستیم و زبان تعلیمش 
خطرات و حوادث نگھداریش مـى كنـیم ، بـھ 

ى است كھ شما مـردان در مقدار تمام زحمات
تمام عمر در خارج خانھ انجام مـى دھیـد، 
ما علاوه بر یك كودك ، كودكان متعددى مـى 
زاییم و تربیت مى كنیم ، دیگر مـا طاقـت 
بیرون رفتن از خانھ و درگیرى بـا مـردان 

این ظلم است و اجحاف كھ شما . را نداریم 
علاوه بر چنین . مردان بھ ما روا مى دارید

طاقت فرسایى كھ ھمھ مردان از انجام زحمت 
آن عاجزند و ما بھ خوبى انجام مى دھیم ، 

 !!چرا زحمت دیگرى بھ گردن ما مى گذارید؟
برخى از مردان اسیر شھوت براى بـھ دام 
انداختن زنان سفسطھ و مغالطھ دیگـرى مـى 

بلكھ از سفسـطھ و مغالطـھ بـالاتر، . كنند
. باید بگویم ، چشم بندى علمـى مـى كننـد

زنان اگـر پوشـیده و بـا : آنھا مى گویند
حجاب در برابر مردان ظاھر شـوند، مـردان 
حریصتر مى شوند و بیشتر بھ آنھـا متوجـھ 
مى گردند و حس كنجكاوى آنھا بیشتر تحریك 
مى شود، ولى اگر بـى پـرده و بـاز چھـره 
باشند، مردان از دیدنشان سیر مى شـوند و 

 .دیگر تحریك و شھوتى در میان نیست 
این بیگانھ پرستان شیاد، خود مى دانند 
كھ دروغ مى گویند، غریزه جسنى در برابـر 
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صحنھ ھاى ھیجان انگیز، تیز مـى شـود نـھ 
. سیر، اینجا داستان زنبور اسـت و انگـور

زنبور تا نیش خود را بھ انگور فرو نبرد، 
یا باید انگور را نبیند یا . سیر نمى شود

 .است  اگر دید، نحوه سیر شدنش معلوم
جــان مــن و ھمــھ شــما ریاكــاران فــداى 
: پیغمبر صریح اللھجھ اى باد كھ مى گویـد

چون چنین صحنھ اى را دیدیـد، نـزد ھمسـر 
حلال خود بروید؛ سپس بـا دسـت پـر و غسـل 
كرده بھ كوچھ و گذرگاه آیید و با خـاطرى 

 .آسوده ، مشغول كسب و كار باشید
انســان : خداشناســان دیگــرى مــى گوینــد

بـھ . در راه تكامل و ترقى مى رودھمواره 
راھى مى رود و از آن راه صدمھ مى بینـد، 
دیگر بھ آن راه نمـى رود، بنـابراین ھـر 
قدمى كھ انسان برمى دارد، بھتـر از قـدم 
پیشین است و ھمیشھ سال دوم زندگیش بھتـر 
از سال اول و سال سومش بھتر از سـال دوم 

 .است 
 زنــان پــیش از انقــلاب صــنعتى ، محــدود

بودند و در خانھ محصور، ولى از آن زمـان 
دانستند كھ بھتر این است كـھ از حصـار و 
محدودیت بیرون آیند و ھمدوش مردان باشند 
و این عمـل قـدم گذاشـتن در راه ترقـى و 

دیگر نمى شـود آنـان را بـھ . تكامل است 
 .عقب برگردانیم و در خانھ محصور كنیم 
ایـن در پاسخ این شبھھ باید بگویم اولا 

راه را خود زنان انتخـاب نكردنـد، بلكـھ 
مردان جھانخوار شـھوتران ، بـراى ارضـاء 
غریزه جنسى خویش ، ایـن كـلاه را بـر سـر 
آنان گذاشتند و ثانیا مقتضاى دلیل آنھـا 

كـاملتر و   این است كھ انسـان ھـر قـدمش 
مترقى تر از قدم نخستین است ، در صـورتى 

نسـان بسیارى از اوقـات ا. كھ چنین نیست 
این كھ بدتر شد، خـودم (تصریح مى كند كھ 

و ھمچنـین ) كردم كھ لعنت بـر خـودم بـاد
توبھ ھا و پشیمانى ھـا و لـب گزیـدنھا و 
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. عذرخواھى ھا، ھمگى در ھمین مسـیر اسـت 
البتھ شاید تعجب كنید كھ انسان راه غلطى 

سال ادامھ دھد، ولى بایـد دانسـت  ١٥٠را 
ا گفتـیم كھ مقتضاى دلیلى كھ از قول آنھـ

این است كھ انسان تا آخر عمرش ھمواره در 
وسط راه باشد، تكامل مطلـق بـراى انسـان 

فلسفھ مى گویـد كامـل مطلـق . ممكن نیست 
یكى است و آن خداست ولى ما در اینجا بـا 
كسانى سخن مى گوییم كھ فرض كردیم مادى و 

 .ماتریالیست باشند
ما از اینگونھ خوانندگان تقاضا داریـم 

ھ عقلى و نقلـى مـا را در درسـھاى كھ ادل
گذشتھ بخوانند و با ادلھ خود بررسى كنند 

 .و سپس منصفانھ قضاوت نمایند
دنیـاى امـروز « كسانى ھـم مـى گوینـد 

ــا  ــرده و ب ــل ك ــزه را ح ــالھ زن و غری مس
برداشتن قیود و حدود اسلامى از گردن زن ، 
ھیچگونھ مشكلى در این راه باقى نگذاشـتھ 

سران در استخرھا شنا مى دختران و پ. است 
كنند و ھیچ پـدر و مـادرى نگـران دختـرش 
نیست و زنان با مردان در اطاقھـاى خلـوت 
كار مى كنند و ھیچ شوھرى نگران زنش نیست 

این دغدغھ ھا و پریشـانى ھـایى كـھ در . 
میان مسلمین مشاھده مـى شـود، در جوامـع 
غیر اسلامى ، اصلا مطرح نیست و زن و مـرد، 

بـھ فكـر كـار و زنـدگى خـود  فارغ البال
 ».مشغولند

متاءسفانھ این سخن گـاھى از متظـاھرین 
بھ اسلام ھـم شـنیده مـى شـود و در مقـام 
تمجید و ستایش ، نھ طعنھ و سرزنش ھم مـى 

آرى ، اگر مقصود آنھا از حل شـدن . گویند
این مشكل ، تنھا نبودن دغدغـھ و اضـطراب 

 .باشد، سخن درستى است 
مردانى كھ آن فرھنـگ ما تصدیق داریم ، 

را پذیرفتھ اند، اگـر ھمسرشـان شـبى بـھ 
و اگـر . خانھ نیایـد، نگـران نمـى شـوند

دخترشان یك ھفتھ بـا پسـرھا بـھ مسـافرت 



141 
 

برود باكى ندارند، قرصھاى جلـوگیرى عـلاج 
در عصر اتـم . این دغدغھ ھا را كرده است 

باكره نبودن و با مردان رقصیدن و فرزنـد 
پس . بح و زشتى نداردنامشروع زاییدن كھ ق

 !!چھ جاى نگرانى و تشویق است ؟
با كسانى كھ نمى تواننـد بـدون اجـازه 
دیگران تفكـر كننـد، سـخنى نـدارم آنھـا 
واقعا از شخصیت خود تھـى گشـتھ و مقلـدى 

آنان نمى توانند فكر . تمام عیار شده اند
كنند كھ حل كردن مشكل غریـزه ماننـد حـل 

كھ مى گویند چنان. كردن مشكل اقتصاد است 
در كشـورھاى  -كھ شاید درست ھم نباشـد  -

ــر و  ــاخوارى و فق ــتى ، دزدى و رب كمونیس
اما مردم آن دیـار، از . تكدى وجود ندارد

حقیقت انسانیت كھ آزاد اندیشى و خلاقیت و 
عرفان و بلند پروازى از امتیازات اوست ، 
تھى گشتھ و مجبورند چنان فكـر كننـد كـھ 

 .واھندروساء حزب آنھا مى خ
: در موضوع غریزه جنسى ھم باید بگوییم 

دنیاى امروز اشكال دغدغھ و اضطراب را حل 
نموده ؛ اما انسانیت را از اصالت و عفـت 

. و نجابت و غیرت خـود خـالى كـرده اسـت 
انسان در مكتب آنھا محتـوایى جـز شـكم و 

براى عفت و غیرت و نجابت . زیر شكم ندارد
معنایى پیـدا نمـى در مكتب آنھا مفھوم و 

شود و قاموسھاى ایشان از این الفاظ مقدس 
 .بھ كلى تھى گشتھ است 

تـاریخ بشـریت ، : اگر بھ آنھا بگـویى 
پاكــدامنى جنــاب مــریم و حضــرت یوســف را 
ستوده و كـردار زلیخـا و مـردان ھـرزه و 
آلوده دامن را نكوھش و تقبیح كرده است ، 
 لبخندى مى زنند و سرى تكان مى دھند، بـھ
علامت اینكھ امروز یك میلیارد زن بـھ راه 
زلیخا مى روند و ھمـان انـدازه مـرد بـھ 
دنبال آنان دوان ھستند و شـما از حسـن و 
قبح كردار یوسف و زلیخاى چھـل قـرن پـیش 
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این است معنى از خود تھـى . سخن مى گویید
 .گشتن و بدون اجازه دیگران فكر نكردن 

 
بـھ  -دسـت ھ آرى یك گلولھ نخ پر گره ب

روشنفكران شـرق و غـرب افتـاد و  -اصطلاح 
آنھا ھمھ گره ھا را بریدند و ھزاران تكھ 
نخ بى گره تحویل دادند و گفتند ما تمـام 
اشــكالات را حــل كــردیم و یــك گــره بــاقى 

آنھا حوصلھ نداشـتند، ماننـد . نگذاشتیم 
رجال دلسوز الھى ، سر نخ را پیدا كنند و 

یند و تك تـك گرھھـا را از یكـدیگر بگشـا
. گلولھ نخ را با تمام ھویتش تحویل دھنـد

باور كنید كھ انسانیت در نظر اینھـا بـھ 
اندازه یك گلولـھ نـخ ھـم ارزش نـدارد و 
انسانھاى بسیارى در كارخانـھ ھـاى آنھـا 
اسیر ساختن گلولھ ھاى نخ مى باشند و ھیچ 
اثر دیگرى از خود بروز نمى دھنـد، بلكـھ 

 .دنمى توانند و نباید بروز بدھن
اما كسانى كھ مى خواھند بداننـد اسـلام 
مشكل غریزه را چگونھ ، قدم بھ قدم و مـو 
بھ مو با باریك بینى و ظرافـت حـل كـرده 
است لااقل احادیث ھمین كتـاب را بـا دقـت 

 .مطالعھ كنند
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 ازدواج موقت و چند ھمسرى
) صیغھ(سیاست اسلام نسبت بھ تجویز متعھ 

اه بھ خاطر و تعدد زوجات این است كھ ھر گ
پیش آمد جنگ یا علل و حوادث دیگرى ، عده 
زنان در شھر یا مملكتى بیش از مـردان آن 
ناحیھ باشد، زنـان اضـافى كـھ بـى شـوھر 
مانده اند، بھ سوى فحشاء و ناموس فروشـى 
كشیده نشوند؛ بلكھ مزاوجت آنان با مردان 
، با اجراء عقد و ثبت در دفتر و با نگـھ 

. ودن پدر طفـل باشـدداشتن عده و معلوم ب
فرزند آنھا حلال زاده باشـد و ازدواجشـان 

 )٢٥٣(رسمى و شرعى 
پیروى نكنید : فرمود  امیرالمؤ منین 

ــاف  ــراه آب ص ــھ ھم ــبھائى ك ــوده نس از آل
ــیدید و  ــان را نوش ــل و لاى ایش ــان گ خودت
تندرستى خود را با بیمارى آنـان آمیختـھ 

شـان را كردید و در راه حق خود، روش باطل
 )٢٥٥(. داخل نمودید

ــرد ــش گ ــت و عقل ــوى زن دراز اس   .گیس
  

  .زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخـور 
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 ƪǙһƠƬǚҸ ִיǙ ƴ өҹ� ǜ₠Ǚ ƢƵƩғƨ ƪǙһƬǚҸ ִיǙ
өƻẫ� ƪִי өƻƛƖ. 

اگر مى خواھى ھمھ دنیـا از مطلبـى بـا 
 .خبر شوند، بھ زن بگو

 .زن را چون بطرى محكم نگھدار
زنـان بـد از  دختران كھ ھمھ خوبند پـس

 كجا مى آیند؟
زن زیبا بھشت چشـم و دوزخ روح و بـرزخ 

 .جیب است 
زن در پائیز عـاقلتر از مـرد در بھـار 

 .است 
 .زن ھیچگاه از زن تمجید نمى كند

آب در غربال بھتر مى مانـد تـا راز در 
 .دھان زن 
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ǛǙөƌǙ 

 .بدنامى زن زایل شدنى نیست 
زن كچل بـھ موھـاى دختـر خالـھ اش مـى 

 .نازد
زن باید با مردى كھ او را دوسـت دارد، 
ازدواج كند، نھ با مردى كھ طرف عشق اوست 

. 
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ǚƳƻ₡ƻƥẫƬǙ 

 
 .زن شرى است مورد نیاز

مردى كھ زن مى گیرد، مثل كسى اسـت كـھ 
ــد ــى پروران ــون م ــئول . میم ــد مس او بای

 .خرابكاریش ھم باشد
 .جز زبان نداردھ ى بازن اسلحھ 

 .زیبا دردسر زن زشت درد دل است و زن
سـالگى  ١٥سالگى فرشـتھ ، در  ١٠زن در 

طاھره ، در چھل سالگى ابلیس و بعد از آن 
 .عفریتھ است 

كسى كھ زن را دوست ندارد پستان خوك را 
 .مكیده است 

سگ ھمیشھ قابـل اعتمـاد اسـت و زن تـا 
 .اولین فرصت 

زن بھ رویت مـى خنـدد و گلویـت را مـى 
 .برد

خوشـى دیوانـھ بھ زن بگو زیبایى تا از 
 .اش كنى 

بھ اجـاره « زنى كھ بزك مى كند تابلوى 
 .را نصب مى كند» داده مى شود

زنى ھر اندازه بھ سر و وضع خـود دقیـق 
باشد، نسبت بھ خانھ و زندگى بى قید اسـت 

. 
اگر زن بھ اندازه خوبیش كوچك مى بـود، 

 .سراپایش با یك پوست نخود پوشیده مى شد
، ولى كسى كـھ  نصیحت زن چیز مھمى نیست
 .آنرا نپذیرد دیوانھ است 

 .فكر زن و باد زمستانى اغلب متغیرند
دختر عفیف اگر پایش شكستھ باشد، بھتـر 

 .است تا براى تفریح از خانھ دور ماند
 )٢٥٧(. زن و موسیقى تاریخ بردار نیست 

از زن ریشدار و مرد بى ریش بر حذر باش 
. 
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̉�- ǚƳƻƤǚƓҒө� 
 

باید زود بھ خانھ آورد زن و گوسفند را 
 .)و گر نھ نصیب گرگ مى شوند(

 .پشتوھا عقل زن زیر پاى اوست  -١٧
 

زن خوب آنست كھ یا در خانھ باشد یا در 
 .گور

 .مردان چون كوھند و زنان چون اھرم 
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ǚƳƟẠ 

 
 .خانھ بدون زن مثل چمن بدون شبنم است 

رو، مرد را از خانھ غرغدود و چكھ و زن 
 .فرار مى دھد

محال است كـھ سـگ را از عوعـو كـردن و 
از قوقولى قوقو كردن و زن را از خروس را 

 .ر كردن بازداشت غرغ
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ǚƳƻƭƻẠ 

 
زن زشت و مال كـم ، قلعـھ و حصـار لازم 

 .ندارد
اگر مردى بھ زنش خیانت كنـد، از خانـھ 
بھ خیابان تف انداختھ است و اگر زنى بـھ 
شوھرش خیانت كند، از كوچھ بـھ خانـھ تـف 

 .اختھ است اند
پســرت را در اتــاق و زنــت را در بســتر 

 .نصیحت كن 
چنانكھ حباب مى تركد، زن راز افشا مـى 

 .كند
مرد گمان مى كند كھ مـى دانـد ولـى زن 

 .معتقد است كھ بھتر مى داند
وقتى مردى دیوانھ زنى مى شود باید صبر 

 .كرد، خود آن زن او را عاقل مى كند
بـا » ھ نـ« وقتى زن با لبانش مى گوید 

 »بلھ « : چشمانش مى گوید
ـــحال و از  ـــران خوش ـــیبت دیگ زن از مص

 .نعمتشان بدحال مى شود
كاخ بزرگان را زن پر كرده و كلبھ فقرا 

 .را بچھ 
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 ǚƳƻƨƵƲǙҺ)���( 

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبـات و 
 .استقلال زن بھ مرد است 
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 ǚƳƻƬǚғ₡�ө₮)��̉( 

تكـھ  زن را ھم مانند سگ مى شود بھ یـك
 .استخوان اغوا كرد
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ǚƳƺƵ₡ƬǙөƖ 

 
 .از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش 

 زن صابون مرد است
 زن زشت درمان واقعى عشق است

 انتخاب زن و ھندوانھ مشكل است
بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشـیده 

 است
 .مردى از چوب بھ زنى از طلا مى ارزد

بھ زنى كھ دم از تقوى زند اعتماد مكـن 
. 

زن و كشتى ھمیشھ در معرض واژگـون شـدن 
 .ھستند
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ǚƳƺһƬǃƭƖ 

 
 .زن را از ده بگیر نھ از خیابان 

در خانھ ، نھ شـاخ بـز لازم اسـت و نـھ 
 .ثروت زن 

مرد براى كار از خانھ بیرون مـى رود و 
 .زن براى اینكھ او را تماشا كنند
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ǚƲҺөƞ 

 
 .زن قلعھ ایست كھ مرد زندانى آنست 

تمام شعور زن در خانھ است ، اگر از آن 
 )٢٦٣(. مى گردد  خارج شد فاقد ارزش 

اگر زن خوب بود، خدا ھم یكى براى خودش 
 .درست مى كرد

 .اسلحھ زن اشك اوست 
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 ǚƲ ƫƻҒǂ)���( 

 :اكنون بھ نكاتى چند اشاره مى كنیم 
برخى از این ضـرب المثلھـا حقـایقى  -١

عــھ و اســت روشــن كــھ ملتــى در اثــر مطال
آزمایش چندین صد سالھ بھ آن رسیده است ، 
آنھا را نباید تنھا بـھ عنـوان چاشـنى و 
نمك كتاب بـھ حسـاب آورد بلكـھ بعضـى از 
آنھا بھ راستى سحر بیان است و معجزه قلم 

مانند مثل اسـتونیھا بـراى زن زیبـا و . 
 .دومین مثل كردھا

اگر در ماخذ اسلامى عـین ایـن مثـل ھـا 
ھمان معـانى بـھ صـورت و پیدا نشود، ولى 

لفظى دیگر بیان شده است ؛ مانند مثلھایى 
كھ درباره پرھیز از ازدواج با بیوه زن و 
پیره زن گفتھ اند كھ در اسـلام بـھ صـورت 
تشویق بھ ازدواج با دوشیزه بـاكره بیـان 

 .شده است 
ــھ  -٢ ــا ن ــرب المثلھ ــن ض ــدكى از ای ان

واقعیت دارد و نھ حقیقت ، بلكـھ در اثـر 
بد زنان معدودى آن جملھ پیدا شـده  رفتار
 .شاید ھم مثل شایع نباشد. است 
مثلھـایى كـھ زن : شاید بعضى بگویند -٣

را زشت و منفور جلوه مى دھـد، اكنـون در 
آن مثلھا، . كار نمى رودھ اروپاى متمدن ب

در زمــان پــیش از انقــلاب فرھنگــى اروپــا 
مـى گـویم شـاید چنـین . مرسوم بوده است 

یقت این است كھ ایـن مثلھـا باشد، ولى حق
در اثر مطالعھ ھزاران سالى كھ انسان بـر 

كرده است پیـدا شـده و » زن « روى موجود 
یك حقیقت طبیعى و تاریخى است ولى اكنـون 
اگر بھ كار نرود بھ خاطر عارضـھ سالوسـى 
امپریالیسم جھانخوار است كھ مى خواھد در 
برابر زن چاپلوسى كند تـا او را بـھ دام 

خود انـدازد، چنانكـھ در درس قبـل  لعنتى
 .توضیح دادیم 
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بیشتر ایـن ضـرب المثلھـا، از نظـر  -٤
اسلام قابل تخصیص است ، بلكھ مى توان گفت 
ھیچیك از آنھا كلیت مطلق نـدارد چنانكـھ 

روســھا و : پیداســت   از مثلھــاى متنــاقض 
نروژیھــا، زدن زن را توصــیھ مــى كننــد و 

ار و ســوئدیھا زدن زن را موجــب تعطیــل كــ
 .گرسنگى كشیدن مرد مى دانند

گویندگان این مثلھا، غالبـا حقیقـت  -٥
را دریافتھ اند، ولـى بعضـى از آنھـا در 
مقام عبارت و بیان ، راه مبالغھ و افراط 

زن  -پیموده اند، ولى اسلام در ھمھ موارد 
را چنانكھ ھست ، بدون كم و زیـاد معرفـى 

ز ھیچگاه در اسلام زن بـدتر ا. نموده است 
شیطان و ھمردیف آتش و طوفان معرفـى نمـى 

 .شود
ظرافت و لطافـت ادبـى را در بیشـتر  -٦

این مثلھا نباید فرامـوش كـرد و از ھمـھ 
آنھا نمى توان معناى مطـابقى را انتظـار 

اگر زن خوب بود خدا یكى « داشت مثل جملھ 
 ».براى خودش انتخاب مى كرد

ــھ  -٧ ــا ك ــرب المثلھ ــن ض ــك از ای ھیچی
فرھنگ و طـرز فكـر ملتھاسـت در نمایانگر 

كـدامیك . احترام زن بھ پاى اسلام نمى رسد
از این ضرب المثلھـا، شخصـیت والاى زن را 

» خدا و امانت « مانند مفھوم والا و عمیق 
را چنانكھ مسلمان مى فھمد، بفھمـد؟ ایـن 
آفریننده زن و مرد است كھ مى گویـد زن و 

 .یكدیگرند  شوھر لباس 
از تمام ضرب المثلھـا، بدون استثنا  -٨

اصــالت و تقــدم مــرد در زنــدگى زناشــویى 
فھمیده مى شود و طفیلى بـودن و تـاءخر و 

در تمام این ضرب المثلھا . فرعى بودن زن 
یافـت نمـى  »هن �اس ل�م و انتم �اس �ـن « یكى مانند 

شود كھ تساوى و برابـرى ایـن دو جـنس را 
اسلام اگر تقـدم مـرد را بـر زن . بفھماند

است كھ  )رجال قوا�ون � ال�سـاء(طرح مى كند مانند م
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دلیل آنـرا در درس بیسـت و چھـارم بیـان 
 .كردیم 
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ƣƻƤҺ 

  .و تلك الاءمثال ن��ها �لناس لعلهم يتفكرون  -٢٣٤
این مثلھا را براى مردم مى زنیم شـاید 

 .فكر كنند
 

حكما و فلاسفھ بزرگ بشـر، بـراى تفھـیم 
قیاسـھا و مطالب خـویش زحمتھـا كشـیدند، 

« برھانھا ساختند و علمى جداگانھ بھ نام 
اینان سخن انبیـا را . بنا نھادند» منطق 

خواندنـد و از قیـاس و برھـان » خطابھ « 
دانستند، ولى در آخر قبول   خویش نازلترش 

كردند كھ مانند بو على سینا ھم نتوانسـت 
را بـھ ) بھمنیار(صمیمى ترین شاگرد خویش 

واى سـرد وادار كنـد، آوردن جام آبى در ھ
در صورتى كھ انبیاء الھى طى قرون متمادى 
، میلیاردھا بشر نادان و درس نخوانـده و 
ھم فلاسفھ و دانشمندان درس خوانده را بـھ 
راه مستقیم واداشتھ و از كارھاى زشت منع 

 .نموده اند
یك مسلمان متعھد الفبا نخوانـده رامـى 
ھ بینى كھ اگر كسى واقعا تمام دنیا را بـ

این جام شـراب حـرام « : او بدھد و بگوید
نمى نوشد، ولى دانشمند بزرگ و » را بنوش 

استاد اساتید پزشكى را مـى بینـى كـھ در 
كیفیـت زنـدگى بـر « : این مقام مى گویـد
 .و مى نوشد» كمیتش ترجیح دارد

انبیا الھـى نقطـھ حسـاس دل انسـان را 
پیدا كرده و درست انگشت خود را روى ھمان 
نقطھ مى گذارند و این كار را ھم بھ بركت 
وحى آسمانى و ارتباط با عالم غیـب الھـى 
انجام مى دھند و خود باور دارند و صریحا 

ان اءتبـع الا مـا « : اعتراف مى كنند كھ 
دان بشر، ولى فلاسفھ و اندیشمن» یوحى الى 

در این وادى كمیتشان لنگ است ، بلكھ اصلا 
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كمیتى ندارند كھ لنـگ باشـد یـا چابـك و 
 .زرنگ 

ــھ  ــت ك ــال اس ــزاران س ــى ھ ــاء الھ انبی
میلیاردھا بشر غارنشین و گوسفند چـران و 
خركچى را بھ ازدواج و ھمسرى تشویق كـرده 

فھم ، میان   و با تعلیمات ساده و ھمھ كس 
لفت ایجـاد نمـوده و زن و شوھر، محبت و ا

راھھاى انحرافى غریزه را بھ ھمـان صـورت 
ــھ  ــده و در نتیج ــا نمایان ــھ آنھ ــتش ب زش
خانواده ھایى كھ پدر بـزرگ و مـادربزرگش 
بیش از صد فرزند و نواده و نبیره خود را 
با كمال صحت جسم و سلامت نفـس ، بـھ چشـم 

 .خود دیده اند، تربیت كرده اند
روانشناس و  ولى از زمانى كھ دانشمندان

جامعھ شناس پیـدا شـدند و قلـم بـھ دسـت 
گرفتند و زن و شوھر را نصیحت و راھنمایى 
ــام  ــد، نظ ــانھ كردن ــا مغرض ــوزانھ ی دلس

طلاقھا : خانواده ھا متزلزل و گسیختھ گشت 
زیاد شد، ازدواجھا در سنین بالا و پـس از 

. خاموشى شعلھ شور و نشاط، انجـام گرفـت 
ى حجـابى زن ، اختلافھا بر سـر حجـاب و بـ

ادارى یا خانھ دار بودن او، درس خوانـدن 
یا نخواندن دختران و مدل شرقى یـا غربـى 
را پذیرفتن پیش آمد و لقمھ ھاى نـان بـھ 
خون گلو آلوده گشت و ضعف اعصاب ، بیمارى 

 .عمومى خانواده ھا شد
ى نجـات ادر این میـان تنھـا خـانواده 

پیدا كرد و با عزت و شرف زندگى نمود كـھ 
در پى دستورات بسیط و ساده انبیا بـود و 

ر بسـت و ھمانھا را بازگو كـرد و بـھ كـا
ى موفق گشت كـھ اتنھا دانشمند و نویسنده 

اولا در تعلیمات انبیا غور و تفحص نمود و 
سپس با بھره گیرى از علوم اصول و فلسـفھ 
و روانشناسى و جامعھ شناسى و منطقـى كـھ 

علیمـات خوانده بود، دقایق و لطـایف آن ت
آسمانى را دریافـت و بـھ دیگـران تحویـل 

 .داد
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در میان افراد بشـر، ابعـاد سـھ گانـھ 
مزبور، احیانا در طول یكدیگر قرار گرفتھ 
و ھر بعدى بھ دستھ و صنفى خاص ، مناسـبت 

ذوق را گروه شعرا و عرفا ھم : یافتھ است 
پسندیده اند و تحقیق را فلاسفھ و حكمـا و 

ــدگان ــد را درس نخوان ــافى دلان  تعھ . و ص
گاھى ھم مردمى پیدا شده اند كھ ھمت عالى 
ترى نموده و از رھبران دینى خـود پیـروى 
بیشترى كرده و تا حدى از دو بعد دیگر ھم 
سھمى گرفتـھ انـد و یـا در ھمـھ ابعـاد، 

 .برجستھ و نمونھ گشتھ اند
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ƣƻƤҺ 

ادلــھ ایــن درس ، در بیــان توضــیح درس 
گفتھ شد، بلكھ تمام آیات و احـادیثى كـھ 
در این كتاب بیان نمودیم ، از ادلھ ایـن 

در اینجا یكى دیگر از . درس محسوب مى شود
احادیــث مربــوط بــھ ذوق را از امیرالمــؤ 

 :ذكر مى كنیم   منین 
تزوجوا سمراء عیناء عجزاء مربوعھ  -٢٣٥
 .رھتھا فعلى مھرھافان ك
زنى را بھ ھمسرى بگیـر : فرمود  على 

كھ گندم گون و چشم درشـت و درشـت كفـل و 
اگر او را نخواسـتى مھـرش . میان قد باشد
پیداست كـھ اگـر چنـین  )٢٦٨(. بھ گردن من 

شرطى را نمى گذاشت ، ھر مرد نـالایقى كـھ 
از ھمسرش ناراضى بود، او را مى كشت و مى 

 .دیدم كھ زنا مى داد :گفت 
موضوع مھمى كـھ در اینجـا بایـد مـورد 

شارع اسـلام : توجھ قرار گیرد این است كھ 
از طرفى كیفـر زنـا دادن زن شـوھردار را 
سنگسار شدن معین فرموده است تـا مسـلمین 
بدانند كھ چون این عمل ، موجب خلط انساب 
و تزلزل خانواده مى گردد، در نھایت قـبح 

چنین كیفر سـختى دارد و از و زشتى است و 
شـاھد  ٤طرف دیگر، راه اثبات آنرا دیـدن 

عادل قرار داده اسـت ، تـا اشـاعھ فحشـا 
نشود و انجام این عمل بھ گوش كسى نرسد و 

اصلا ممكن نیست كسـى خـود : مردم فكر كنند
را مسلمان بخواند و دسـت بـھ چنـین عمـل 

 .ناشایستى زند
ت بھ این است حكم قطعى و مسلم اسلام نسب

عمل زنـا لـیكن برخـى از مسـلمین را مـى 
بینیم كھ بھ محض اینكھ دو نفر از اشـخاص 
موثق و یا غیر موثق ، زن یا مـرد را بـھ 

درباره او بد گمان مى . زنا متھم مى كنند
شوند و حكم سنگسار شدن در نظرشـان مجسـم 
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در صورتى كھ دستور اكیـد اسـلام . مى گردد
د گوش داد، این است كھ بھ چنان سخنى نبای

بلكھ گوینده آن سخن ، مجرم اسـت و بایـد 
ضربھ شلاق بخورد، حتى اگر پنجاه نفر و  ٨٠

بیشتر بیایند و بگویند ما دیدیم كھ ایـن 
مرد و زن نامحرم بھ اتاق خلوتى رفتنـد و 
درھا را بستند و پرده ھا را انداختند بھ 

حتمـا زنـا « اضافھ دھھا قرینھ دیگر، پس 
تى كـھ در میـان آنھـا در صـور» كرده اند

چھار نفر عادل نباشد كھ اصل عمل را دیده 
و آن . باشند، ھمگى آنھا باید شلاق بخورند

زن و مرد تعزیرى كمتر از حـد را سـزاوار 
 ٨٠مى شوند كھ البتھ گاھى بـھ بیشـتر از 

 .ضربھ ھم مى رسد
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ƣƻƤҺ 
هم ثمـان� وا�ين ير�ون ا�حصنات ثم �م ياءتوا باءر�عه شهداء فـاج�و -٢٣٦

 . ج�ه و لا تقبلوا �م شهاده اءبدا و او�ك هم الفاسقون
كسانى كھ بھ زنان پاكـدامن نسـبت زنـا 
دھند و چھـار شـاھد نیاورنـد، ایشـان را 
ھشتاد تازیانھ بزنید و دیگر ھرگز شھادتى 

 )٢٧٠(. از آنھا نپذیرید كھ آنھا فاسقند
ءه عن المـرا  ساءلت اءبا عبد�  -٢٣٨

نعم : الفاجره یتزوجھا الرجل المسلم قال 
و ما یمنعھ و لكن اذا فعل فلیحصـن بابـھ 

 .مخافھ الولد
زنى كھ زنا : پرسیدم   از امام صادق 

مى دھد، مـرد مسـلمان مـى توانـد بـا او 
آرى چھ مـانعى دارد؟ : ازدواج كند؟ فرمود

ولى اگر با او ازدواج كرد، باید در خانھ 
ــود را  ــد خ ــرش فرزن ــادا ھمس ــدد مب ببن

 .نامشروعى بیاورد
در اینجا ھم بعضى از مردان شھوت پرست (

را مى شـنوند،   ، جملھ اول امام صادق 
 )٢٧٢(. ولى جملھ دوم را فراموش مى كنند

صـلھ الارحـام :  قال اءبو جعفر  -٣٤٠
تزكى الاءعمـال و تنمـى الاءمـوال و تـدفع 

 .سر الحساب و تنسى فى الاءجل البلوى و تی
صلھ رحم ، اعمال : فرمود  امام باقر 

را پاك و اموال را بابركت و بلاھا را دفع 
و حساب قیامت را آسان مى كنـد و اجـل را 

 )٢٧٤(. بھ تاءخیر مى اندازد
مـن اءشـرف اءفعـال :  قال على  -٢٤٢

 الكریم غفلتھ عما یعلم ؛
از جملـھ شـریف تـرین : فرمـود  على 

اعمال شخص كریم این است كھ از آنچـھ مـى 
) از بد رفتـارى دیگـران(داند و مى فھمد 

 )٢٧٦(. و خود را بھ نادانى زند(تغافل كند 
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بھ قدرى عمومیـت دارد كـھ   سخن على 
در ھــر جــائى ســخنى : عبــاراتى از قبیــل 

ستفاده مناسـب مناسب گفتن و از ھر چیزى ا
كردن و بلكـھ ھـر چیـزى را چنانكـھ ھسـت 
شناختن و در مغـز خـود، در جـاى مناسـبش 

 .گذاشتن را شامل مى شود
كلمــا حســنت نغمــھ الجاھــل ازداد  -٢٢٤

 .قبحا فیھا
نعمتى كھ جاھل دارد ھر چند نیكو باشد، 
او بھ خاطر جھلش بر زشتى آن مـى افزایـد 

مانند گربھ اى كھ گوشت را بـھ خـاك مـى (
 )٢٧٨(. مالد و مى خورد

مگر اینھا نمى داننـد كـھ خودشـان ھـم 
داماد مرد دیگرى ھستند یا نمى دانند كـھ 
رفتار امام آنھا با دامادش چگونـھ بـوده 

 است ؟
د ھم بایـد، در برابـر پـدر البتھ داما

زنى كھ از او احترام مى كند، سعھ صـدر و 
بزرگوارى نشـان دھـد، تنـگ حوصـلھ و كـم 
ظرفیت نباشد، از احتـرام پـدر زن مغـرور 

و . خود بزرگ بین و مسـتكبر نگـردد. نشود
بداند كھ از نظر اسلام ، احترام بـھ پـدر 
زن و معلم ، مانند احترام بـھ پـدر خـود 

 .ت انسان لازم اس
پدر زنى را دیدم كـھ روزى بـھ دامـادش 
سخن امام چھـارم را گفـت و روزى ھـم یـك 

زن مـن : داماد، در برابر پدر زن مى گفت 
مثل زنھاى دیگر نیست ، او فرشتھ است اگر 
یك روز نباشد زندگى من معطل است و بایـد 
پایم را بـھ طـرف قبلـھ دراز كـنم ، آرى 

بایـد  رابطھ پدر زن و داماد از نظر اسلام
 .چنین باشد
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ƣƻƤҺ 
كان على بـن :  قال اءبو عبد �  -٢٤٥

اذا اءتاه ختنـھ علـى ابنتـھ   الحسین 
اءوعلى اختھ ، بسط لھ رداءه ، ثم اجلسـھ 

مرحبا بمن كفـى المـؤ نـھ و : ، ثم یقول 
 .ستر العوره 
على بـن الحسـین : فرمود  امام صادق 

چنین بود كھ ھر گاه شـوھر دختـر یـا   
شوھر خواھرش نزد او مـى آمـد، عبـایش را 
پھن مى كرد و او را بـر آن مـى نشـانید، 

مرحبا بھ كسى كـھ زحمـت « : سپس مى فرمود
 )٢٨٠(. را برداشت و عورت را حفظ كرد
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 اختلاف مالى
زن و شوھر، ھر گونھ اختلافى با یكـدیگر 

آن اختلاف غالبا  داشتھ باشند منشا و ریشھ
شش امر است كھ یكـى از آن امـور، خـارجى 
است یعنى از ناحیھ دخالت دیگران حاصل مى 
شود و پنج امر دیگر داخلى است ، یعنى از 
سوى خود زن و شوھر است ، ما این شش امـر 
را در شش درس توضـیح مـى دھـیم و دسـتور 
اسلام را درباره علاج آن بیان مـى كنـیم و 

ال براى مسلمین توفیق عمـل از خداوند متع
 :مى طلبیم 

اختلاف مالى اسـت ، چنانكـھ مـثلا : اول 
مھریھ زیادى براى زن معـین شـده باشـد و 

ى اوھر پشـیمان گشـتھ و ھـر روز بھانـھ ش
بگیرد و جر و بحـث درسـت كنـد تـا زن را 
راضى نماید كھ مھریھ خود را بھ نحوى كـم 

 .كند یا نگیرد
ستور اسـلام چنین شوھرى باید بداند كھ د

این است كھ اگر مردى قصـد نـدادن مھریـھ 
زنش را داشتھ باشد، گناھش مانند زناكـار 
و یا سارق است و اگـر بـالاخره نپـردازد، 
مدیون زن باقى مى ماند تا در قیامـت بـھ 

 .حسابش رسیدگى شود
صـریح دسـتور قـرآن : شوھر باید بدانـد

كریم است كھ اگر پوست گاوى پر از طلا ھـم 
ن قــرار داده شــود، بایــد بــدون مھریــھ ز

اندكى كاھش و تا آخرین دینـار آن مھریـھ 
 .را بپردازد

شوھر باید بداند كھ زن حاضر شده است ، 
بھ خاطر قولى كھ داده و یكبار كلمھ بلـھ 
را گفتھ است ، عمرى با شوھر خـود بسـازد 

و در . از پدر و مادر مھربـان خـود ببـرد
تى خانھ دیگـر و بـا مـردى دیگـر و مشـكلا

حاضر شـده اسـت . بیشتر و افزون تر بسازد
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كھ با چادر بیاید و با كفـن بیـرون رود، 
قول خـود بایسـتد و پس چرا مرد نباید سر 

ى كھ قبول كـرده و سـندش اراجع بھ مھریھ 
پشـیمان شـود و بھانـھ . را امضا نمـوده 

بیاورد؟ چرا باید بدون جھت زندگى را بـر 
ایـن  خود و خانواده اش تلخ كند؟ مگر نـھ
مـى : است كھ ھر عـاقلى بـھ او مـى گویـد

خواستى از اول فكر كنى و دفتـر را امضـا 
نكنى ؟ چرا حرفى مى زنى كھ ھمھ مردم تـو 
را ملامت كنند؟ براى مرد ننگ و عیـب اسـت 
كھ زیر قول خود بزند و در برابر زنى كـھ 
بھ قول خود وفادار است خود را پست نشـان 

كـرده انـد دھد، اگر واقعا مرد را مجبور 
یا گولش زده اند و مھریھ زیادى بھ گردنش 

او مى تواند با زبان خوش و . گذاشتھ اند  
از راه قانونى وارد شود، كھ اگـر نتیجـھ 

نھ بھانھ گیرى . ئى باشد در این راه است 
 .و كارھاى كودكانھ انجام دادن 

 
مرد مسلمان باید توكل بر خدا كند و بھ 

د و خـدا را كار و كسـب و فعالیـت پـرداز
رازق و توانا بداند كـھ خیلـى بیشـتر از 

بـاز اخـتلاف . مھریھ ھمسرش بھ او برسـاند
مالى ممكن است از طریق ثروتمند بودن پدر 
زن و ضعیف بودن داماد باشد، كھ غالبا ھر 

ھمان . جوانى در ابتداى دامادى چنین است 
در . پدر زن ھم ابتدا ثروتمند نبوده است 

: قل و شرع این است كـھ این امور دستور ع
داماد مناعت طبع و عفت نفس بھ خرج دھد و 

بر خـدا . چشم بھ مال پدر زن نداشتھ باشد
توكل كند تا خدا ھم او را بھ ثروت رساند 
و پدر زن ھم وظیفھ دارد كـھ بـھ دختـر و 
دامادش تا مى تواند كمك كنـد، عـلاوه بـر 
اینكــھ حقــوق واجبــھ مــالى خــود را اگــر 

دارند مى توانـد بـھ آنھـا  استحقاق شرعى
بدھد، باید بداند كھ او بالاخره مى میـرد 
و ارثش بھ ھمین دختر مى رسد، پس چھ بھتر 
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كھ تا زنده است ، با دست خـود بدھـد تـا 
دختر او ھم با شوھرش بخورند و او را دعا 
كنند و او ھم ھر روز ناظر نزاع و درگیرى 

 .نباشد  دختر و دامادش 
الى ، از راه خست مرد بخش دیگر اختلاف م

است در خرج كردن ، یعنى زن را سخنى دادن 
ایـن عمـل از . و در فشار مضیقھ گذاشـتن 

نظر اسلام زشت و نارواست ، چنانكھ از نظر 
عقل و خردمندان ھم ، دستور اسلام این است 
كھ شوھر باید بھ سیاست خـدایى بنگـرد، و 
ھــر وقــت خــدا بــراى او روزى كمتــرى مــى 

ھم خرج كند، و ھر وقت خدا بـھ رساند، او 
او توسعھ مى دھد و درآمد بیشترى بدست مى 

او ھم بھ خانواده اش بیشـتر برسـد . آورد
خلاصھ شوھر باید درآمـدش را بـدون ربـا و 
ــر و  ــا ھمس ــذارد و ب ــان گ ــر در می تزوی

 .خرج كند  خانواده اش 
دیگر از موارد اختلاف مالى كھ تقصیر زن 

ا زن ھمسـایھ و است ، چشم و ھمچشمى او بـ
. فامیل خود او یا فامیل شـوھر مـى باشـد

بھ مجلس . گاھى زن بھ خانھ ھمسایھ مى رود
لباسھاى زنـان و . مھمانى و عروسى مى رود

زندگى آنھـا را، از لبـاس و زنـدگى خـود 
بھتر و نفیس تر مى بیند، سپس بھ خانھ مى 
آید و براى شوھرش بھانھ گیرى مى كند كـھ 

رده ما چرا باید مانند لباس من و فرش و پ
آنھا نباشد؟ قبل از ھر پاسـخى كـھ شـوھر 

چنین زنى خام اسـت ، : بدھد، باید بگویم 
جــوان اســت ، دنبــال ھــوى و ھــوس اســت ، 

بـھ . مسلمانى متعھد و تمام عیـار نیسـت 
فكر زندگى نیست ، او مى گوید پیشواى مـن 
فاطمھ زھرا سلام � علیھا است ، ولى سـخنى 

آن حضرت در تمـام عمـرش حتـى مى گوید كھ 
زن مسـلمان . یكبار ھم بـھ شـوھرش نگفـت 

باید قانع باشد و بداند ھمھ مردم یكسـان 
زندگى نمى كنند، او باید بداند كھ فضیلت 
و شرافت زن بھ خانھ دارى و شـوھر دارى و 
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تربیت فرزندان صالح و شایستھ اسـت ، نـھ 
 .مال و ثروت زیاد و لباسھاى رنگارنگ 
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ƣƻƤҺ 
مــن : قــال   عبــد �  عــن اءبــي -٢٤٧

اءمھــر مھــرا، ثــم لاینــوى قضــاوه ، كــان 
 .بمنزلھ السارق 
ھـر كـس بـراى : فرمـود  امام صـادق 

ھمسرش مھرى قرار دھد و قصد پرداخت آنـرا 
 )٢٨٢(. نداشتھ باشد، مانند دزد است 

ــان  -٢٤٩ ــتبدال زوج مك ــم اس و ان اءردت
 )٢٨٤(یھن قنطارا زوج و آتیتم احد

�نفق ذوسعه و من قدر عليه رزقه فلينفق �ـا آتـاه االله ، لا ي�لـف االله  -٢٥٠
  .نفسا الا ما آتاها سيجعل االله بعد ع� ��ا

مردى كھ در زندگى وسعت رزق دارد، باید 
بھ مقدار وسعتش خرج كند و مردى كھ روزیش 
تنگ باشد، بھ مقدارى كھ خدا بـھ او داده 

خدا ھیچكس را بیش از آنچـھ . است خرج كند
بھ او داده تكلیف نمى كند و خـدا پـس از 

� فھـو  )٢٨٦(. ھر سختى آسایشى قرار مى دھد
 .اجود

زمانى كـھ خـداى : فرمود  امام صادق 
شـما . تبارك و تعالى بھ شما سخاوت نمـود

ھم سخاوت كنید، و چون باز گرفت ، شما ھم 
با خدا سـخاوت فروشـى نكنیـد . باز گیرید

  مـثلا قـرض . بھ خدا سـخاوت یـاد ندھیـد(
كھ ) نكنید و براى خانواده خود خرج كنید،

 )٢٨٨(. خدا از ھمگان سخاوتمندتر است 
سـاءلتھ : قال   عبد �  اءبي عن -٢٥٣

عن اتیان النساء فـى اءعجـازھن قـال ھـى 
 .لعبتك فلا تؤ ذھا
درباره نزدیكى با زن   از امام صادق 

ھمسرت عروسك : فرمود. از راه عقب سوال شد
 )٢٩٠(. مده   آزارش . و معشوق تو است 

كل لھو المومن ... قال رسول �  -٢٥٥
فـى تاءدیبـھ الفـرس و : باطل الا فى ثلات 
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رمیھ عن القوس و ملاعبتھ امراءتـھ فـانھن 
 .حق 

ھر كار لھـوى بـراى : فرمود پیغمبر 
تربیت اسـب : مگر سھ عمل . مومن نارواست 

تیراندازى و بازى كردن با ھمسر كـھ ایـن 
حـق اسـت ) با وجـود لھـو بـودنش(سھ عمل 

 )٢٩٢(. باطل و ناروا نیست (
ان اءحد كم لیاتى   قال الصادق  -٢٥٧

اءھلھ فتخرج من تحتھ ، فلو اءصابت زنجیا 
لتشبثت بھ فاذا اءتى اءحدكم اھلھ فلـیكن 

 بینھما ملاعبھ فانھ اءطیب للامر
مردى از شما نزد : فرمود  امام صادق 

: از زیرش مى گریـزدھمسرش مى رود ولى زن 
در صورتى كھ ھمان زن اگر مـردى از سـیاه 
پوستان زنگبار را بیابد بھ او مـى چسـبد 

زیرا آنـان زنـان سـفید پوسـت را دوسـت (
دارند و ھنگـام نزدیكـى ، بـازى و شـوخى 

پس میان تو و ھمسرت ) طبعى بسیار مى كنند
باید بازى و شوخى باشد، تا امـر نزدیكـى 

 )٢٩٤(. دلذیذتر و گواراتر شو
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 اختلاف خودخواھى
اختلاف زن و شوھر گاھى بر اثر خودخواھى 
و غرور و تفوق طلبى است ، بھ طورى كھ ھر 
. یك مى خواھد بر دیگرى برترى داشتھ باشد

. شدیدتر از دو مرض سـابق اسـت   این مرض 
. در این مورد، شیطان قـدرت بیشـترى دارد

بھ طورى كھ ممكن است زن و شـوھرى را كـھ 
در دو مرحلھ سابق نتوانستھ اسـت بـھ دام 
اندازد، در این مرحلـھ بـھ دام انـدازد، 
حتى بعضى از دانشمندان متعھدى كھ خود را 
تھــذیب نمــوده و وسوســھ شــیطان را در دو 
مرحلھ سابق درك نموده و از آن جستھ اند؛ 
در این مرحلھ قافیھ را باختـھ و بـھ دام 

: ویـدتا آنجا كھ روایت مى گ. افتاده اند
كسانى كھ در راه خودسـازى و تھـذیب نفـس 
وارد مى شوند، آخرین صفت زشتى كـھ از دل 
آنھا بیرون مـى رود، خـود خـواھى و جـاه 

 .طلبى است 
در ھر حال گاھى مرد مى خواھد بزرگـى و 

ھمیشھ توقع . تسلط خود را بر زن ثابت كند
ھمیشـھ مـى . سلام كردن از ھمسـرش را دارد

تنـدى . كرسى بنشاند خواھد حرف خود را بھ
اگر كمى درس خوانده . تشر مى زند. مى كند

را بھانھ مى  »...ا�رجال قوا�ـون  «باشد، آیھ شریفھ 
اگر اطلاعات ناقص دینى داشتھ باشـد، . كند

بدون اجازه بیرون نـرفتن زن را از خانـھ 
مغالطھ ھا مى كنـد و سفسـطھ . پیش مى كشد

 ھا مى بافد و ھمسرش را افسـرده و غمگـین
مى كند و خودش را ناراحت و خشمگین نشـان 

دقیق مـى   در صورتى كھ روانشناس . مى دھد
فھمد، ھمھ اینھا بھانھ است و علت عمده ، 
ھمان وسوسھ شیطانى است كھ ناشى از غـرور 

 .و خودخواھى اوست 
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را » ...ا�رجـال قوا�ـون « ما در گذشتھ آیـھ شـریفھ 
پســران جــوانى كــھ زود  )٢٩٦(معنــى كــردیم 

ازدواج مى كنند، در ابتـداى زنـدگى ایـن 
بھانھ گیرى ھا را دارند، ولى بـھ تـدریج 
یا با نصیحت و اندرز بزرگان یـا در اثـر 
حوادث زندگى ، ماننـد مـریض شـدن زن بـھ 
واسطھ بداخلاقى مرد و مختل شدن امور خانھ 
یا در اثر بھ تنـگ آمـدن زن و چنـد روزى 

دن ، این گونـھ جوانھـاى زندگى را رھا كر
خام بر سر عقل مى آیند و مـى فھمنـد كـھ 
باید با ھمسر خـویش ماننـد رفیـق زنـدگى 

نفع و ضرر زن ، نفـع و ضـرر شـوھر . كنند
. است و ھر دو در یك خانھ زندگى مى كننـد

)٢٩٨( 
انك ان تكبـرت وضـعك   قال على  -٢٦٠

 �. 
اگـر تكبـر : فرمـود  امیرالمؤ منین 

 )٣٠٠(. كنى خدا تو را بھ زمین مى زند
من اءقبح الكبـر تكبـر   و قال  -٢٦٢

 .الرجل على ذوى رحمھ و اءبناء جنسھ 
زشت ترین تكبر آن است كھ شخص : و فرمود

 )٣٠٢(. تكبر كند  با خویشان و ھمجنسانش 
 لا یتكبر الا وضیغ خامل  و قال  -٢٦٤

تكبر نكنـد مگـر شـخص پسـت و : و فرمود
زیرا او مى خواھد با گردن فـرازى (گمنام 

و خودپسندى براى خود، بزرگى و شھرت كاذب 
 )٣٠٤(. كسب كند

لا یزكو مع الجھل مـذھب   و قال  -٢٦٦
. 

ھیچ راه و روشـى بـا نـادانى : و فرمود
 )٣٠٦(. رشد نمى كند

وضھ علـى نعم الجھال كر  و قال  -٢٦٨
 .مزبلھ 

نعمت براى مردم نادان ماننـد : و فرمود
 )٣٠٨(. گلزار روى مزبلھ است 
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 اختلاف سطح فرھنگى و اخلاقى
این ھم یكى از اسـباب اخـتلاف و كـدورت 

اخـتلاف « میان زن و شوھر است ، مقصود از 
این اسـت كـھ طـرز تفكـر و » سطح فرھنگى 

نحوه تربیت یكـى از زن و شـوھر بـر خـلاف 
مثل آنكھ شـوھر در خـانواده . دیگرى باشد

اى بزرگ شده باشـد و در اجتمـاعى تربیـت 
یافتھ باشد كھ كلمات خشن و تند و زننـده 
بسیار بھ كار مـى رفتـھ و او ھـم بـھ آن 
سخنان عادت كرده باشد، ولى زن در محیط و 
خانواده اى متین و مودب بزرگ شـده باشـد 

ن بـھ آن گونھ سخنا  كھ در تمام مدت عمرش 
گوشش نخورده و فكر نمى كرده كھ ممكن است 

 .از دھن انسانى چنین سخنانى خارج شود
یا زن در خانواده اى بزرگ شده است كـھ 
. مراعات نظافت و بھداشت را نمى كرده اند

كمتـر بـھ . ھمیشھ كثیف و آلوده بوده اند
حمام مى رفتھ اند با گـرد و خـاك و مگـس 

شـوھر  آشنائى بیشـترى داشـتھ انـد، ولـى
خــانواده اش ، مردمــانى تمیــز و نظیــف و 

ھمیشـھ خانـھ و فـرش و . پاكیزه بوده اند
 .ظرف آنھا شستھ و براق بوده است 

پیداست كھ ھمسرى و ھمخـوابگى چنـین دو 
موجــود متضــادى مشــكل و نــامیمون اســت و 
ھمــواره در آن خانــھ جــر و بحــث و داد و 
فریاد بلند است و مقدار اختلاف و درگیـرى 

، بستگى بھ مقدار اختلاف سطح فرھنگـى آنھا
 :ایشان دارد

گاھى اختلاف سطح فرھنگى بھ قـدرى شـدید 
است كھ چاره بردار نیست ، مثـل آنكـھ زن 
سبزى نشستھ را لب نمى زند ولى شـوھر بـھ 
راحتى آنـرا مـى خـورد، یـا آنكـھ زن در 
سخنان عادیش ، كلماتى بھ كار مى برد كـھ 

ندامش راسـت شوھر از شنیدن آنھا، موى برا
مى شود و بدنش بھ لرزه مى افتـد، یـا در 
برابر امرى كھ زن بھ سختى متاثر مى شـود 
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قاه مى ه و مى گرید، شوھر كش نمیگزد و قا
چنـین ازدواجـى خـدا نكنـد اتفـاق . خندد

بیفتد؛ ولى اگر اتفاق افتاد، چاره اى جز 
زودتر جدا شدن از یكـدیگر وجـود نـدارد، 

از آنھا صبر ایوب مگر آنكھ بھ راستى یكى 
و یا عقل و درایت آسـیھ ھمسـر فرعـون را 
داشتھ باشند تا بتواند با ھمسر نـاجور و 
نابابش بسازد و تحمل كنـد، گـاھى نصـیحت 
كند و گاھى بـا اسـتدلال و مثـال آوردن و 
صحنھ ھاى مفید و موثر ایجـاد كـردن ، از 
كثافــت و رذالــت ھمســر خــود بكاھــد و در 

 .بردبارى نشان دھدباقیمانده ھم ، صبر و 
البتھ اسلام این راه را بھتر از جـدائى 
و طلاق مى خواھد چنانكھ دیدیم درسھاى قبل 
بھ شوھران توصیھ نمود كھ اگر ھمسـر خـود 
را نمى خواھید و تصمیم گرفتھ ایـد او را 
طلاق دھید، بدانید كھ ممكن اسـت در وجـود 
او خیرى باشد كھ شما خبر نداریـد و خـدا 

 .مى داند بھتر از شما
صحبت یار ناموافق عـذابى الـیم اسـت و 
رنجى جانكاه ، ولى چنـین یـار نـاموافقى 
اگر دوست و رفیق باشـد، جـدا شـدن از او 
غالبا آسان است و بى دردسر، اما اگر یار 
ناموافق ، ھمسـر و ھمبسـتر باشـد، گـاھى 
عواقب تلخ و ناگوار جدایى و طـلاق ، بسـى 

و صـبر  بیشتر و دردنـاكتر از جـدا نشـدن
 .كردن و بھ فكر چاره بودن است 
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ƣƻƤҺ 
صـحبھ الاحمـق عـذاب   قال علـى  -٢٧٠

 .الروح 
ھمنشینى با احمق عـذاب : فرمود  على 

 )٣١٠(. روح است 
مصـاحب الاشـرار كراكـب   و قال  -٢٧٢

البحر ان سلم من الغرق لم یسلم من الفرق 
. 

با بدان ھمنشینى كند،  كسى كھ: و فرمود
مانند كسى است كـھ در كشـتى نشسـتھ و در 

اگـر از غـرق شـدن نجـات . دریا حركت كند
 )٣١٢(. یابد از ترس و دلھره نجات ندارد

لیس العاقـل مـن یعـرف   و قال  -٢٧٤
الخیر من الشر بل العاقل مـن یعـرف خیـر 

 .الشرین 
عاقل آن نیست كـھ خیـر را از : و فرمود

تمیـز دھـد، بلكـھ عاقـل آن اسـت كـھ  شر
یعنـى شـرى كـھ .(بھترین دو شر را بشناسد

 )٣١٤(زیان كمترى دارد انتخاب كند 
ــى  -٢٧٦ ــال عل ــیمھ :  ق ــھ ش النمیم

 المارق
سخن چینى خوى كسى اسـت : فرمود  على 

 )٣١٦(. كھ از دین اسلام خارج باشد
ـــال  -٢٧٨ ـــعایھ و   و ق ـــذب الس اك

 باطلھ كانت اءو صحیحھ. النمیمھ 
چھ درست . بدگویى و نمامى را تكذیب كن 

 )٣١٨(. باشد و چھ نادرست 
من صدق الواشـى اءفسـد   و قال  -٢٨٠

 .الصدیق 
كسى كـھ سـخن چـین را تصـدیق : و فرمود

. كند، دوست راستین خود را از دست مى دھد
)٣٢٠( 
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 طلاق

ایـن اسـت كـھ روابـط زناشـویى واقعیت 
بیشتر مسلمین در زمـان مـا بـا دسـتورات 
اسلام ، مخالفت دارد و بسیارى از مـوارد، 

 .در نقطھ مقابل آنست 
اسلام براى رفع اختلاف زن و شوھر، دستور 
تعیین حكمین و رسیدگى آنھا را مـى دھـد، 
ولى عمل بھ ایـن دسـتور در بـین مسـلمین 

 .كمتر دیده مى شود
راى پیش نیامدن اختلاف بـین زن و اسلام ب

شوھر، دستور سلام كردن و خداحافظى كردن و 
پیشباز و بدرقـھ رفـتن و سـوغات آوردن و 
عیدى خریدن و آن ھمھ عوامل محبـت انگیـز 
دیگر مى دھد، ولى مسلمین كمتر بھ آن عمل 

 .مى كند
یكى دیگر از امورى كـھ رفتـار مسـلمین 

. ق اسـت طبق دستور اسلام نیست ، موضوع طلا
صریح آیھ قرآنست كھ یا بھ خـوبى و خوشـى 
با زنتان زندگى كنیـد و یـا بـھ خـوبى و 
خوشى او را طلاق دھید، یعنى وقتـى دیدیـد 
كھ نمى توانید كھ با یكدیگر زندگى كنید، 
براى آخرین بار صورت یكدیگر را ببوسید و 

اما تا وقتى كھ كار بـھ . از ھم جدا شوید
م فاصـلھ و مقـدمات طلاق بكشد، از نظر اسلا

 .بسیارى لازم است 
ــلاق  ــھ ط ــد ك ــد بدانن ــوھر بای زن و ش
مبغوضــترین و منفــورترین كــار حــلال نــزد 
خداست كھ فقط ھنگام ضرورت و ناچارى باید 

شوھر نباید بھ مجرد بـد آمـدن . واقع شود
 .از زنش بھ فكر طلاق افتد

در درسھاى پیش گفتیم كھ خداوند متعـال 
فھمـى و مـن بھتـر تـو نمـى : مى فرمایـد

. حال كھ این زن قسمتت شده است : میدانم 
با او بساز و صبر كن و احتمال بده كھ در 
آینده از جانب او خیرى كھ گمان ندارى بھ 



178 
 

تو برسد، از فرزندى كھ مـى آورد، از یـك 
كلمھ مفیدى كھ از دھانش مى پرد، از طـرف 
فامیل و خویشانش و دھھا مـورد دیگـر كـھ 

 .ندفقط خدا مى دا
و نیز اگر با ھمسر خویش اختلاف داریـد، 
بین خود و خدا فكـر كنیـد و ببینیـد، آن 
اختلاف مالى یا غرورى یا غریزى ، یا چیـز 
دیگر است و تا ممكن است ، علت را بیابید 
و راه چاره را پیدا كنید، تا بـھ توافـق 

ــیدید  ــق نرس ــھ تواف ــر ب ــید و اگ و  -برس
ق كامـل بدانید كھ ھرگز دو انسان بھ تواف

صبر و گذشت داشـتھ باشـید، و  -نمى رسند 
مدتى بـا كسـى در مسـافرت : مثلا فرض كنید

ھستید و ناچارید با او بسازید، بھ امیـد 
  فرج باشید و موضوع حكمین را ھم فرامـوش 

 .نكنید
البتھ ھر كسى با مقدماتى كھ پـیش خـود 
فكر كرده است و براى خود ساختھ است ، بھ 

ست كھ من دیگر با ایـن این نتیجھ رسیده ا
ھمسر نمى توانم زندگى كنم ، ولى خداونـد 
متعال ھـم تعیـین حكمـین را بـراى چنـین 

فكرھا و برداشتھا . موردى قرار داده است 
پیرھـا و تجربـھ دیـده ھـا . یكسان نیست 

. چیزھایى مى فھمند كھ جوانان نمى فھمنـد
تا كنون ھزار سال است كـھ نصـیحت نتیجـھ 

 .نتیجھ مى بخشد بخشیده و باز ھم
شوھر جوان فكر مى كند كھ اگر زنى دیگر 
بگیرد، زندگى بھترى خواھد داشت ، ولى او 
نمى داند كـھ نخسـتین اشـكال ، سـازش زن 
دیگر با فرزند اوست كھ از زن پیشین دارد 
این موضوع فطرى و طبیعـى زنـان اسـت كـھ 

 .فرزند ھووى خود را دوست ندارند
سرگذشـتھا و  شوھران اجازه دھند، حكمین

تجربھ ھایى را كھ دیده اند از مردانى كھ 
زن خود را طلاق داده اند براى آنھا بازگو 

 .كنند
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خلاصھ ھمان خداوندى كھ اختیـار طـلاق را 
بدست شـوھر داده و او را در فكـر و عمـل 
آزاد گذاشتھ است ، موضوع حكمین را دستور 

اگـر چنـین بـود كـھ ھـر شـوھرى . مى دھد
سابھایى كھ كرده ام ، نمى من با ح: بگوید

توانم با این زن زندگى كنم و باید او را 
طلاق بدھم ؛ كھ خداوند دستور تعیین حكمین 

 .و مشورت با بزرگان را نمى داد
معمولا زنھا سازگارترند، مخصوصـا زنـان 
مسلمان ، آنھـا بـا وفاترنـد، آنھـا بـا 
عاطفھ ترند، ولى اگر خداى ناخواستھ زنـى 

ھ این شوھر بھ درد من نمى بھ فكر بیفتد ك
خورد و باید شوھر دیگـرى بگیـرم ، بایـد 

 :بداند كھ 
بھ ھر كجا كھ رود آسـمان ھمـین رنـگ « 
 »است 

زن باید این كتاب و نظیر این كتـاب را 
. شوھردارى را یاد بگیـرد. با دقت بخواند

درسھاى اسلام را در امر شوھر دارى از صدا 
ا گـاھى زدن شوھر بھ نامھاى خوب گرفتھ تـ

پیشباز و بدرفتھ و زینت كردن و زبان خوش 
داشتن و بھ سخنان شوھر گوش دادن و آنچـھ 

آنگـاه . را تا بھ حال گفتیم ، انجام دھد
یقین بداند كھ اگـر شـوھرش طبعـا خشـن و 
بدخو باشد، نرم و ملایم خواھـد شـد و بـھ 

 .راه خواھد آمد
فراموش نمى كنم زن متین و با حوصلھ اى 

پـیش در روسـتایى مـى دیـدم  را كھ خیلـى
شوھرش آشكارا مشروب مى آشامید و در جلـو 

آنھـا . دكانى با دھان كف كرده مى افتـاد
شـنیدم ، آن . فرزند داشـتند ٣در آن وقت 

زن بارھا شوھرش را نصیحت مى كـرد كـھ اى 
ى اجالت بكش ، تو پدر سھ فرزند شده مرد خ

بھ این اطفال معصوم رحم كن از ایـن كـار 
بردار؛ ولى شوھر گوش نمـى داد و  زشت دست

باز ھم مى خورد و زھر مار مى كـرد شـاید 
نزدیك ده سال آن زن صبر كرد، نصیحت كـرد 
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و طلاق نگرفت تا شوھر توبھ كـرد و اكنـون 
زندگى خوبى دارند و داراى عروس ھم ھستند 
و شوھر پـیش آن زن و آن ھمـھ فـداكارى و 
ــت و  ــار اس ــرافكنده و شرمس ــاریش س بردب

 .وان و سپاسگزارثناخ
زندگى فراز و نشـیب دارد، غـم و شـادى 
دارد، ثروت و تنگدسـتى دارد، زن و شـوھر 
عاقل باید با خوشرویى با ھمھ این حـوادث 

در اثـر صـبر « كھ . مواجھ شوند و بدانند
در ناملایمات و سـختیھا، . » نوبت ظفر آید

زود از جا بھ در نروند و بى تـابى نشـان 
 .شانھ ضعف انسان است ندھند كھ بى تابى ن

خلاصھ بعد از ھمھ این فكرھا و صـبرھا و 
و حكمـین . حوصلھ ھا، اگر چـاره اى نبـود

ــد ــلاق دادن ــھ ط ــوھر . راى ب ــد زن و ش بای
بـا . بدانند كھ صلاح آنھا در جدایى اسـت 

شـوھر . خوبى و خوشى از یكدیگر جدا شـوند
تمــام مھریــھ زن را بپــردازد، عــلاوه بــر 

قوق دیگرى كھ در شـرع مخارج زمان عده و ح
اسلام معین شده اسـت ، و او را بـا كمـال 

 .رضایت رھا كند
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ƣƻƤҺ 
ما من شى : قال   عبد�  عن اءبي -٢٨٢

ء مما اءحلھ � اءبغض الیـھ مـن الطـلاق و 
 .اءن � عز و جل یبغض المطلاق الذواق 

از آنچھ خدا حلال : فرمود  امام صادق 
كرده است ، چیزى نزد او منفورتر از طـلاق 
نیست و خداى عزوجل مردى را كھ زیاد طـلاق 
. بدھد و قصد چشیدن زنان را داشـتھ باشـد

بھتـرین وقـت جمـاع  )٣٢٢(. مبغوض مـى دارد
زمانى است كھ مرد بعد از آن ، احساس كند 
بدنش از فضولات سبك گشـتھ و روحـش بھبـود 

. تھ و احساسش روشن و بیدار گشتھ است یاف
)٣٢٤( 

راھبان و پارسـایان : دكتر جزایرى گوید
) فلفـل بیابـانى(در فصل بھار پنج انگشت 

را زیر بدن خود فرش مى كنند تا شھوت بـر 
 )٣٢٦(. آنھا غلبھ نكند
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 احتلام

براى جلوگیرى از احتلام ، باید معـده و 
مثانھ خالى باشد، جـوان بایـد شـبى چنـد 
بار، براى ادرار كردن بیدار شود و قـدرى 
آب سرد روى آلـت بریـزد و سـر شـب غـذاى 
سبكترى بخورد و نیز بستن كمر بـا پارچـھ 

روشھاى قـدیمى از  )٣٢٨(. یا شال مفید است 
 :قرار است  این
سـبب » نـروك « خوردن دو گندم ریشھ  -١

مى شود كھ دیگـر زن آبسـتن نشـود و اگـر 
 .شودشوھر ھم بخورد عقیم مى 

گیــاھى اســت كــھ در یكــى از » نــروك « 
كوھھاى كرمان كھ كنام پلنگ است مى رویـد 

ریشھ اش . است » دواءالنمر« اسم عربى آن 
شبیھ بھ سولنجان و بوتـھ اش شـبیھ بوتـھ 

 .سفید یا سیاه بخورد )٣٣٠(. خربزه است 
زن از روز پنجم عادت تا روز بیست و  -٧

چھارم پس از عادت ، روزى یـك عـدد میخـك 
 )٣٣٢(. بلع نماید
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ƱƬǚқƨ ẩƭ₠ ƱңƤǚƍƨ 

دكتر جزایـرى : براى معالجھ سنگ مثانھ 
، دم كرده بـرگ درخـت گلابـى و سـیب ، آب 
سبزى بولاغ اوتى با روغن زیتون ، آب خیار 

و  )٣٣٤(. و چیزھاى دیگر را توصیھ مـى كنـد
ــاب  ــلام « در كت ــر اس ــوھر از نظ » زن و ش

 )٣٣٦(. معالجات دیگرى را ھم نقل كرده است 
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₥ƺǚƨִיǍ 

مى گویند اگر مردى منـى خـود را در آب 
بریزد، در صورتى كـھ جمـع شـود و در تـھ 
قرار گیرد سالم است و اگر پراكنده شود و 
روى آب آید، عقیم است و نسبت بـھ زن مـى 

ان پنبـھ گـذارد و قدرى سیر در می: گویند
سـاعت آنـرا  ٧از   با خود بـردارد و پـس 

بیرون آورد سپس شخص دھن او را بـو كنـد، 
اگر بوى سیر دھد، عقـیم نیسـت اگـر بـود 

 .ندھد عقیم است 
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ﬞƻẫƬǙ �ƵƳ₦ ƶǚƲǙəƑ 

در روایات بسیارى دیده مى شود كھ براى 
تقویــت بــاه و تكثیــر نســل ، خوراكیھــاى 

شده است كھ علم مخصوصى براى مردان توصیھ 
پزشكى ھم تا حدى آنرا تایید كرده اسـت ، 

 :از این قرار
كوكـوى (گوشت چرخ كرده با تخم مـرغ  -١

 .)گوشت 
 تخم مرغ با پیاز -٢
 شیر تازه با عسل -٣
 .كاسنى  -٤
. دم شده برگ مریم گلى براى بانوان  -٥

)٣٣٨( 
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ƷẪһƌǚƚ ƧƻƉƭҒ 

بى نظمى یا قطع قاعدگى زنان ، بر اثـر 
ل وضع عمومى بدن ، ناراحتیھاى فكـرى اختلا

روحى ، كم خونى ، سوء تغذیھ و بیماریھاى 
 .حاد و شدید پیدا مى شود

گاھى ممكن است خـانمى در ھـواى سـرد و 
نامساعد از خانھ خارج شود و با لباس خیس 
و بدن یخ زده بھ منزل بـاز گـردد و سـپس 
قاعــدگیش بنــد آیــد و نیــز عصــبانیتھا و 

ا، حتى شوق بسـیار موجـب ھیجان و اضطرابھ
 .قطع حیض زنان مى شود

پزشكان بـراى جریـان و تنظـیم قاعـدگى 
زنان ، داروھایى مانند سیاه دانـھ ، گـل 
كاجیره ، افسنتین ، گل بومادران جوشانده 
برگ انجیر، ترب پختھ ، گل زعفران ، تخـم 
تره و جوشانده پوست درخت فندق را توصـیھ 

 )٣٤٠(مى كند 
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ƠƠƑ ƪҺӨƵƠƠҸ ǚƠƠƨǙ ƴ ƪִי ƶǙөƠƠ� ƱƠƠƞ ƷǗǚƲǙə

 �₠Ǚ һƻƗƨ ӨǙҺӨǚ�: 
در حدیث است كھ خـوردن بـھ ، جنـین را 
باھوش و شجاع و خوش قیافھ مـى كنـد و از 
نظر پزشكان ، خربزه و خرما و شیر و كندر 
و اسفناج و عدس و لوبیا و باقلا و بـادام 
و فندق و ھر ماده اى كھ آھـن دارد بـراى 

 .زنان باردار مفید است 
خوردن شنبلیلھ خـام : دكتر جزایرى گوید

یا پختھ ، جنین را گیسو بلند و پرمو مـى 
كند و روغن زیتون رنگ شما را سرخ و سفید 
و كبد شما و كودكتان را اصلاح مـى كنـد و 
اشعھ آفتاب در مشكى شدن مو تاثیر زیـادى 
دارد و صاحب موى مشكى استقامتش در برابر 

ردن مـواد امراض بیشتر از دیگران است خـو
كلسیم دار، سبب مى شود كھ دندان طفل بـھ 
آسانى و بدون عارضھ بیرون بیاید و مـادر 
ھم بھ كمر درد و یا پا درد و شكستن ناخن 
مبتلا نشود و خوردن پستان حیوانـات موجـب 

ــود ــى ش ــودك م ــتان ك ــد پس ــراى  )٣٤٢(. رش ب
خوردن انـار . جلوگیرى از تھوع مفید است 

. فراغ را مى گیردو پوست لیمو ھم جلو است
)٣٤٤( 
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ƫƻƭҢ ƃƛ₠ 

در روایات آمده است كھ فرزندى كھ نطفھ 
اش در اول یا وسط یا آخر ماه منعقد شود، 

: دكتـر جزایـرى گویـد. در معرض سقط است 
جنین را در رحـم مـى » آ« فقدان ویتامین 

كشد، از این رو بھ زنان باردار توصیھ مى 
ھو جوانھ غلات ، لوبیـا، سـبزى ، كـا: شود

روغن زیتون و كنجد و پستھ شام و كتـان و 
 )٣٤٦(خشخاش بخورند 
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ƪһƻƺǙִיִ יǙ һƍ� 

بعد از وضع حمل روى شـكم زائـو را بـھ 
جـاى خـود ھ آرامى مالش دھید تـا رحـم بـ

برگردد و سپس با شال نرم ببندید تا رحـم 
بھتر است زائو . جمع شود و درد آرام گیرد

.  از جاى خود حركت نكند حتى براى توالـت
ھر چھ كودك شیر بمكد، درد آرام تر و خون 

 .نفاس كمتر مى شود و ورم رحم مى خوابد
سیاه دانھ مخلوط با عسـل و روغـن جھـت 
درد رحم موثر است و نیز خـوردن انگـور و 

 )٣٤٨(. خرما براى زائو مفید است 
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 خاتمھ و نتیجھ

در ایــن درس مطــالبى را كــھ از دروس 
و بیشتر آنھا گذشتھ برداشت ضمنى شده است 

با مجموع تعالیم اسلام ارتباط دارد متذكر 
 :مى شویم 

دین مقدس اسلام ، مجموعھ ایست شـامل  -١
ھزاران مسالھ عقلـى ، اخلاقـى ، سیاسـى ، 
اجتماعى ، اقتصادى تربیتى ، و دھھا بخـش 

 .دیگر
آنچھ در این جا مورد نظر است ، ارتباط 
و اتصال معنوى این مسائل با یكدیگر اسـت 

مسائل اسلامى بھ طورى است كـھ اقتصـادش . 
بھ سیاست مربوط است و اخلاقـش بـھ مسـائل 
عقلى و اجتماعى و ھر یك بھ دیگرى و نیـز 
در میان مسائل ھر بخشى ، ارتباط و اتصال 
كامل مشھود است ؛ بھ نحوى كھ فھم كامل و 
قضاوت دقیق بھ كل اسـلام ، ممكـن نیسـت ، 

سـلامى را مگر براى كسى كھ تمـام مسـائل ا
بدون استثنا مطالعھ نموده و فھمیده باشد 

» اسـلام شـناس « و چنان كسى را مى تـوان 
 .نامید
ى اھر كتاب و قانون نامھ : د بگوییدشای

غیـر از كتـب  -از نظر ارتباط چنین اسـت 
لغت و فھارس و تاریخھاى سنواتى و مجموعھ 

ولى تاكید نویسـنده  -ھاى جنگى و كشكولى 
: ، بھ خاطر ایـن اسـت كـھ نسبت بھ اسلام 

اولا خود قرآن این مطلب را تذكر مى دھد و 
كسانى را كھ بھ بعضى از مسائل ایمان مـى 
آورند و بھ بعضـى دیگـر كـافر مـى شـوند 

را مى  نكوھش مى كند و ثانیا افراد زیادى
ى از قـرآن را ابینیم كھ یك حدیث یا آیھ 

بحثھــایى   مطــرح مــى كننــد و در اطــرافش 
شكالات را ارائـھ مـى دھنـد كـھ نموده و ا

تمام آن مباحث ، در آیـھ دیگـر بـھ طـور 
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روشن بیان گردیده و آن اشكالات برطرف شده 
 .است 

ھمین كتاب كوتاه كھ بحثى درباره روابط 
ھمسرى از نظر اسلام دارد، تـا كسـى تمـام 
مطالب آن را نخوانده و بھ خاطر نسـپارد، 

بت اسـلام ، نسـ« نباید قضاوت كند كھ مثلا 
بھ تادیب زن ، احترام زن ، مشورت بـا زن 
، خیر بودن یا شـر بـودن او چنـین نظـرى 
دارد مگر آنكھ تمـام كتـاب را یـا لااقـل 
تمام درس مربـوط را بـا ماخـذ و مـداركش 

 .رسیدگى كرده باشد
در ماخذ اسلامى ، : علماء اصول مى گویند

عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبـین 
حث ورود و حكومت و تزاحم وجود دارد و مبا

و تعارض و ترجیح ، ھمگى از مباحث بسـیار 
مفید و لازمى است كـھ نـھ تنھـا در ماخـذ 

بت بـھ ھـر اساسـنامھ و اسلامى ، بلكھ نسـ
ى در ھر دین و مكتبى جریـان اقانون نامھ 

دارد و فھم دقیق آن قانون و مكتـب ، جـز 
با مطالعھ تمام مواد و اجراى احكام عرفى 

 .ن قواعد ممكن نیست و ادبى آ
« آیا ممكن است بھ محض اینكـھ ، جملـھ 

را در » نواقص العقول یا المراءه شر كلھا
نھج البلاغھ دیدیم ، حكم كنیم كھ اسـلام ، 
زن را ناقص العقل و تمام وجودش را شر مى 

 !!داند؟
بھ نظر نویسنده ، این موضوع ، باید با 
 اھمیت تلقى شود، زیرا خود اینجانب كسانى
را حتى از دانشمندان دیده اسـت كـھ چـون 
این گونھ احادیث را مى شنوند، انكار مـى 
كنند و آنھا را مخالف عقل و آیـات قـرآن 
مى دانند، در صورتى كھ بھ مقـدار بررسـى 

 ١٦ناقصى كھ نویسنده كرده اسـت ، در درس 
ملاحظھ فرمودید كـھ چگونـھ باملاحظـھ  ٥٢و 

قل و شر آیات و احادیث دیگر، موضوع ضعف ع
 .بودن زن عاقلانھ و موجھ است 
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دین مقدس اسلام ، بر خلاف بسـیارى از  -٢
علوم متداول زمان و ادیان و مكاتـب غیـر 
اسلامى ، بیشتر مطالب جزئـى و تحلیلـى را 
بیان مى كند و كمتر مطالب كلى و قـانونى 

 .را
از اركان آئین زردشت مى شنویم كھ جملھ 

» ندار نیـك گفتار نیك ، كردار نیك ، پ« 
شعار آنھاست ، ولى توضیح و تشریح این سھ 
جملھ كھ بھ نوشتن كتابھا و مجموعـھ ھـاى 
قطورى احتیاج دارد، تا كنون مشاھده نشده 

تنھا تعلیمات اسـلام : است و باید بگوئیم 
است كھ در این باره موشكافى دقیق نمـوده 

 .و انصافا حق مطلب را ھم ادا كرده است 
ه كـردیم كـھ كتابھـاى در درس دوم اشار

روانشناسى در عصر ما آكنده و سرشار اسـت 
از سفارش و تاكید بسیار، نسبت بھ احترام 
گذاشتن بھ كـودك و حفـظ شخصـیت او؛ ولـى 
بیشتر آنھا بھ نحو میـزان كلـى و قاعـده 
اصولى بیان مى شود و كمتـر بـھ تجزیـھ و 
تحلیل مسائل مى پردازد، یعنى موارد جزئى 

بیان نمى كنند تـا راھـى  و فروع عملى را
 .روشن و آسان پیش پاى خواننده بگذارند

درباره شخصیت دادن بھ  پیغمبر اسلام 
بھ او سلام كنیـد و : كودك ، دستور مى دھد

ى ابھ آن عمل مى كند و ھمچنین جملـھ خود 
در آنجـا نقـل   را كھ از امـام سـجاد 

تربیتى را تاییـد مـى   كردیم ، ھمین روش 
از مجموع این دستورات جزئى ، موضوع . كند

شخصیت دادن بھ طور كلى نتیجھ مى شود، بھ 
علاوه این روش ساده و آسان و ھمھ كس فھـم 

 .است و راھى است عملى و سھل الوصول 
كسانى كھ ھنوز این كتاب را نخوانده  -٣

شما در این كتاب جانب زن : اند، مى پرسند
مراعات كرده اید یا جانب مرد را؟ بـھ را 

 نفع شوھر سخن گفتھ اید یا بھ نفع زن ؟
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نویسـنده ایـن : در پاسخ بایـد بگـویم 
كتاب ، در ھیچ مورد عقیده و نظر خـود را 
بیان نكرده است ، بلكھ چنانكھ ملاحظھ مـى 
كنید، بعد از ھر درسى ، دلیل آن از آیـھ 

قل شده اسـت ن  قرآن و احادیث معصومین 
 -و حتما چنـین اسـت  -، البتھ ممكن است 

كھ قلم نویسنده در تعبیر و توضـیح بعضـى 
از مطالب بھ سوى مبالغھ یا مسامحھ گرایش 
یافتھ و گاھى براى آقا، لغاتى جـالبتر و 

. پربارتر آورده باشد و گاھى براى خـانم 
ــتھ  ــرى شایس ــھ زن از تعبی ــبت ب ــاھى نس گ

. نسبت بھ شـوھر كوتاھى كرده باشد و گاھى
ــن  ــا دارد ای ــرم تقاض ــدگان محت از خوانن
تقصیر را بھ انشاء و قلم نویسـنده نسـبت 

زیـرا نظـر . دھند، نھ بھ عقیده و نظر او
نویسنده ، جز تشریح و توضیح آیات قرآن و 

صـلوات � علـیھم  -احادیث ائمھ معصـومین 
درباره روابط زناشـوئى و نشـان  -اجمعین 

ھا از نظر اسـلام چیـز دادن چھره واقعى آن
 .دیگرى نبوده است 

از نظـر اسـلام ، زن : ولى اگـر بپرسـید
عزیزتــر و محبــوبتر اســت و بیشــتر مــورد 
سفارش قرار گرفتـھ اسـت یـا مـرد؟ بایـد 

تا آنجا كھ نویسنده مطالعھ كرده : بگویم 
است ، زن بیشتر مورد سفارش قـرار گرفتـھ 

و این بھ خاطر سیاست كلى اسلام است . است 
و ھمــواره در قــوانینش جانــب مستضــعف را 

ایـن . رعایت مى كند و باید ھم چنین باشد
: سخن معنى ندارد كھ اسـلام بـھ زن بگویـد

شوھرت را كتك نزن ، او را احترام كـن او 
امانت خداست در نزد تـو، زیـرا زن قـدرت 
كتك زدن نـدارد و طبعـا بـھ شـوھر خـویش 
احترام مى گزارد، ولى بھ شوھرى كھ قـدرت 
زدن دارد و سرپرست و رئیس خانواده است و 
ممكن است خودخواھى بر او غلبھ كند، باید 
چنین سفارشى بشود تا راه نفوذ شیطان بـر 

از طرف دیگر چون بعضى . نفس او بستھ گردد
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از زنان ، بھ جـاى زور و قـدرت ، مكـر و 
وفائى  حیلھ دارند و نسبت بھ شوھر خود بي

شوھرتان : گویدمى كنند، اسلام بھ آنھا مى 
را از خود ناراضى نكنید و بھ شوھران مـى 

از آنھا بر حذر باشید و بـا آنھـا : گوید
دست بھ عصا و با احتیاط رفتـار كنیـد، و 
در ھیچیك از این دو مورد، اسلام خطابش را 
تعمیم نداده و جنس مرد را زورگـو و جـنس 

وفا یا كم عقـل و شـرور  زن را مكار و بي
كھ این گونـھ برداشـت ، ندانستھ است ، بل

نتیجھ كج فھمى و بى ذوقى مردان و زنـانى 
است كھ آن آیات روایات را مـى خواننـد و 
در آن تامل و دقت نمى كنند و یا روایـات 

 .دیگر را در كنارش نمى گذارند
موضوع مھمتـر از ھمـھ ایـن امـور و  -٤

مھمترین موضوع این كتاب و بلكھ مھمتـرین 
اسلامى غلبـھ كـردن بـر موضوع در تعلیمات 

ھواى نفـس ، در امتثـال فـرامین الھـى و 
انسان طبق فطرت پاك . دستورات اسلامى است 

و سرشت تابناك خدادادیش ، درسـتى و صـحت 
تمام مسائل ایـن كتـاب و سـایر تعلیمـات 
آسمانى را درك مى كند، ولى اگر در مقـام 

سـركش خـویش مسـلط   عمل نتواند بـر نفـس 
ا ایـراد و اعتـراض مـى گردد، بھ ھمھ آنھ

كند، شبھھ و اشكال وارد مى سازد و آنھـا 
یا توجیھ . را مخالف عقل و منطق مى خواند

و تاویل مى كند در صورتى كھ در حقیقـت ، 
آن دستورات آسمانى ، تنھا مخـالف نفـس و 
شھوت اوست و آن ھم براى این اسـت كـھ او 

خـود غلبـھ كنـد،   نتوانستھ است بر نفـس 
فس و شیطان بر او غالب آمـده بلكھ ھواى ن

و زشت را در نظر او زیبا و زیبا را زشـت 
 .و منفور نمایش داده است 

: كدام عاقل با انصافى مى تواند بگویـد
 ٧٠آنچھ از تعلیمات مقدس اسلام ، در ایـن 

درس بیان كـردیم ، موجـب الفـت و صـلح و 
كـدام !! صفاى میان زن و شوھر نمـى شـود؟
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ھنگـامى : اند بگویدانسان با شعورى مى تو
كھ زن و شوھر اختلاف پیـدا كردنـد، بـراى 
رفع اختلاف آنھا راھى بھتر از آنچھ اسـلام 
بیان كرده وجود دارد؟ و خلاصـھ كـدام بـا 

بـراى خیرخـواھى : انصافى مى تواند بگوید
زن و شوھر، كسـى دانـاتر و مھربـانتر از 

 آفریدگار آنھا وجود دارد؟
و شـوھران  و زنان! برادران و خواھران 

. ندھیـد  بھ وساوس شیطانى گـوش ! مسلمان 
كلاه خود را قاضى كنیـد و بـار دیگـر بـا 
تامل و دقت این كتاب و نظیر این كتـابرا 

 .درود و رحمت خدا بر شما باد. بخوانید
 و الحمد� رب العالمین

حمیرا مصغر حمراء است و تصـغیر افـاده تلطـف و  -١
 :اظھار محبت مى كند، مانند

  دم از دور بتى كـاكلكش مشـكینكدی
   

  دھنش تنگك و چون تنگ شكر شـیرینك  
   

 ۶۴٣ص  ٢اصول كافى ، ج  -٢
در اینجا مباحث اصولى و عقلى مفصلى میان فلاسفھ  -٣

 ۴و  ٣و محدثین وجود دارد كـھ برخـى از آنھـا درج 
یكى از ادلھ مـا . بحار و پاورقى آن مشاھده مى شود

انگشت زن در مقایسھ با  ۴روایت ابان در دیھ بریدن 
 .انگشتش مى باشد ٣بریدن 

 ٨۶سوره نساء آیھ  -۴
 ٢٣سوره ابراھیم آیھ  -۵
 ۶١سوره نور آیھ  -۶
 ٣، ص ٧۶بحار، ج  -٧
 ۴، ص ٧۶بحار، ج  -٨
 ١٠ص  ٧۶بحار، ج  -٩

 ٢، ص ٧۶بحار، ج  -١٠
 ١١، ص ٧۶بحار، ج  -١١
 ١١، ص ٧۶بحار، ج  -١٢
 ١٠، ص ٧۶بحار، ج  -١٣
 ١٧/  ١۴وسائل ج  -١۴
 ۶٧٠ص  ٢كافى ، ج  -١۵
 ١۴٧نھج البلاغھ ، خطبھ  -١۶
 ٣۵، ص ۴٩بحار، ج  -١٧
 ٣۵، ص ۴٩بحار، ج  -١٨
 ۴٧، ص ۴۵بحار، ج  -١٩
 ٢۵٠، ص ١۵وسائل ، ج  -٢٠
اسـت كـھ » قول بھ موجـب « تغییر صحنھ ، نظیر  -٢١

علماى ادب در بحث محسنات بدیعیـھ ذكـر مـى كننـد، 
 :مانند
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ــت ــت خواب ــم گف ــھ چش ــد ب ــیچ میای   ھ
  

  گفــتم آرى تــا بــھ بیــنم روى تــو 
  

ــند ــرت كش ــھ زنجی ــون ب ــت چــون مجن   گف
  

ـــو  ـــوى ت ـــم گیس ـــا خ ـــتم آرى ب   گف
  

  گفت سـختى گفـتمش آرى بـراى روز جنـگ
  

  گفت خارى گفتمش از بھـر چشـم دشـمنان 
  

 
  ».يقو�ون هو اذن قل اذن خ� ل�م « و نیز مانند آیھ شریفھ 

 ٢۶۶ص  ٢غرر و درر، شرح آقا جمال ج  -٢٢
 ٢٩٨ص  ٢غرر و درر ج  -٢٣
 ١٩٢نھج البلاغھ خطبھ  -٢۴
 ٣٢٩ص  ۴غرر و درر ج  -٢۵
 ۶٠ص  ٧۶بحار، ج  -٢۶
 ١۴٠، ص ٧۵بحار، ج  -٢٧
اصطلاحى كھ ما در احكام اولیھ و ثانویھ بھ كار  -٢٨

برده ایم غیر از اصطلاح معروف بین فقھاء عظام اسـت 
. 

 ١٢٣ص  ١۴ل ، ج وسائ -٢٩
 ١٢٣، ص ١۴وسائل ، ج  -٣٠
 ٣۶۶، ص ٨روضھ المتقین ، ج  -٣١
 ۶قواعد ص  -٣٢
 .٣٠قرآن كریم سوره نور،آیھ  -٣٣
 ٣١قرآن كریم سوره نور،ى  -٣۴
 .١۵،ص ١۴وسائل ، ج  -٣۵
 ١۵، ص ١۴، ج ٩، وسائل ٢٣٧ص  ١٠٣بحار، ج  -٣۶
 ١۵١نھج البلاغھ خطبھ  -٣٧
 ٣٧٨، رقم ٧٢نھج الفصاحھ ، ص  -٣٨
 ٢٣٨، رقم ٧٢نھج الفصاحھ ، ص  -٣٩
 ١٨٣، ص ١۴وسائل ، ج  -۴٠
 ١٧۶، ص ١وسائل ، ج  -۴١
 ١۴۴، ص ١وسائل ج  -۴٢
 ٣۶٧ص  ٨روضھ المتقین ، ج  -۴٣
 ۴۴٣ص  ١وسائل ، ج  -۴۴
 ١۴١، ص ٧۶بحار، ج  -۴۵
 ۶/١٠١تفسیر كبیر،  -۴۶
 ۵٠، ص ۴٣بحارالانوار، ج  -۴٧
 ۵۵١ص  ٢مستدرك ج  -۴٨
، روضھ المتقـین ١۶٣ص  ١۴، ج ۴١٠، ص ١وسائل ج  -۴٩

 ٣۶۵، ص ٨، ج 
 ۴٣۵، ص ١وسائل ، ج  -۵٠
 .۴٣٢، ص ١وسائل ، ج  -۵١
 ١٣۵، ص ١۴وسائل ، ج  -۵٢
 ۴۵٣ص  ١وسائل ، ج  -۵٣
 ۶١نھج البلاغھ ، حكمت  -۵۴
 ٨٩٠، ص ٢وسائل ، ج  -۵۵
 ٣۵٢، ص ١وسائل ، ج  -۵۶
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 ٣۴٩ص  ١وسائل ، ج  -۵٧
 ٣۵٣، ص ١وسائل ، ج  -۵٨
 ٣۴٧، ص ١وسائل ، ج  -۵٩
 ۴٢۴، ص ١سفینھ البحار، ج  -۶٠
 ٢٣٧و ص  ٢٣۶، ص ١٠٣بحار، ج  -۶١
 ١۵، ص ١۴وسائل ، ج  -۶٢
البتھ مرد نباید پس از آنكھ با زنى ازدواج مى  -۶٣

كند، بھ ریاضت پردازد، این عمل در شرع اسلام ممنوع 
ضـت كشـیدن او زن حقوقى بر شوھر دارد كھ ریا. است 

 .مخالف با اداء آن حقوق است 
 ٢٣٨نھج البلاغھ حكمت  -۶۴
 ٩٣، ص ٨روضھ المتقین ج  -۶۵
 ٢٢۴، ص ١٠٣بحار، ج  -۶۶
 ۵۵١، ص ٢مستدرك ، ج  -۶٧
 ۵۵١ص  ٢مستدرك ، ج  -۶٨
 ٢٢٣، ص ١٠٣بحار، ج  -۶٩
 ٣١نھج البلاغھ ، مكتوب  -٧٠
 ١١٩ص  ٣وافى ج  -٧١
 ١١٧ص  ٣وافى ج  -٧٢
 ١١٧ص  ٣وافى ج  -٧٣
 ٢٢۵، ص ١٠٣بحار، ج  -٧۴
طغیان قلم در این دو سطر بھ خاطر مقابلـھ بـھ  -٧۵

مثل است یعنى مخاطب ما فقط كسى است كھ بـانویى را 
 .كتك مى زند

 ٣١سوره اعراف ، آیھ  -٧۶
 ١١٧، ص ٣وافى ج  -٧٧
 ۵۵٠ص  ٢و مستدرك ج  ٢۴٩ص  ١٠٣بحار  -٧٨
 ١۴نھج البلاغھ ، مكتوب  -٧٩
 ١٢٧نھج البلاغھ ، خطبھ  -٨٠
 ٢٨۵، ص ١٠٣بحار، ج  -٨١
 ١٢٧، ص ١۴وسائل ، ج  -٨٢
 ١۵، ص ١۴وسائل ، ج  -٨٣
 ٣١نھج البلاغھ ، مكتوب  -٨۴
 ٨٣، ص ١وسائل ، ج  -٨۵
 ٣١نھج البلاغھ ، مكتوب  -٨۶
 ٣٢احزاب ، آیھ  -٨٧
 ۵٩قرآن كریم ، احزاب  -٨٨
 ٢٠قرآن كریم ، سوره نور،ى  -٨٩
 ١٧١ص  ١۴وسائل ، ج  -٩٠
 ٣١سوره نور،ى  -٩١
 ١۴۵ص  ١۴وسائل ، ج  -٩٢
 ١٨۵، ص ١۴وسائل ، ج  -٩٣
 ١۵١، ص ١۴وسائل ، ج  -٩۴
 ١٧٣، ص ١۴وسائل ، ج  -٩۵
 ٣١٠، ص ٢٠بحار، ج  -٩۶
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 ١۵٩، ص ١۴، وسائل ، ج ٢٧، ص ۴٣بحار  -٩٧
 ١۴۶، ص ١۴وسائل ج  -٩٨
 ۶٢، ص ١۴وسائل ، ج  -٩٩

 .روایت نقل بھ معنى شده است ترجمھ این دو  -١٠٠
 ٧۵، ص ١۴وسائل ، ج  -١٠١
 ١۵٠-١۴٩، ص ١۴وسائل ، ج  -١٠٢
 ٧، حدیث ٢نھج الفصاحھ ، ص  -١٠٣
 ٣١نھج البلاغھ ، مكتوب  -١٠۴
 ٢۵٣، ص ١٠٣بحار، ج  -١٠۵
 ٢١سوره روم ،ى  -١٠۶
 ١٢۴ص  ١۴وسائل ، ج  -١٠٧
 ٣۴سوره نساء  -١٠٨
 ٢٢٨قرآن كریم ، بقره  -١٠٩
فخـر و « را در كتب لغت بھ معنى » زھو« كلمھ  -١١٠

عظمت و تكبر و اعجاب و بھ نفـس گفتـھ انـد كـھ در 
فارسى بھ كسى مى گوئیم كھ بـھ شـرافت و ارزش خـود 
آگاه است ، مناعت و بزرگوارى خود را نگھ مـى دارد 

 ».و در برابر متجاوزین مغرور است و سركش 
 ٢٣۴نھج البلاغھ ، حكمت  -١١١
 ١۴، ص ١۴وسائل ، ج  -١١٢
 ٢٢، ص ١۴وسائل ، ج  -١١٣
 ١٢٩، ص ١۴وسائل ، ج  -١١۴
 ٢۵٢نھج البلاغھ ، حكمت  -١١۵
 ٣٠، ص ١٠۴بحار، ج  -١١۶
 .٣٠، ص ١٠۴بحار، ج  -١١٧
 ٢٠، ص ٨وسائل ، ج  -١١٨
معنى انجام عمل جنسى زنان با یكدیگر اسـت ھ ب -١١٩

. 
 ۴٢۵، ص ١٨وسائل ، ج  -١٢٠
 ٢٩٢خصال ، صدوق باب ستھ ص  -١٢١
 ١۴، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢٢
 ٢٢۵، ص ١٠٣، بحار، ج ١٢، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢٣
 ٢٢۵، ص ١٠٣، بحار، ج ١٢، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢۴
 ١١، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢۵
 ١٠، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢۶
 ١١، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢٧
 ٩، ص ١۴وسائل ، ج  -١٢٨
 ٢١٩ص  ١٠٣بحار، ج  -١٢٩
 ٨٣، ص ١۴وسائل ، ج  -١٣٠
 ١١۶، ص ٣وافى ، ج  -١٣١
 ٢۴٩، ص ١۵وسائل ، ج  -١٣٢
 ٢٢٧، ص ١۵وسائل ، ج  -١٣٣
ما این مكالمھ را با لفظ قلم نوشتیم ، زیـرا  -١٣۴

قلم در دست داریم ، ولى زن و شوھر ھمین معـانى را 
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ى ھر چھ االفاظى ھر چھ خودمانى تر و لھجھ باید با 
 .كنندمحبت انگیزتر ادا 

 ١٠، ص ١۴وسائل ج  -١٣۵
 ٩۴، ص ٢اصول كافى ، ج  -١٣۶
 )٩٩، ص ٢اصول كافى ، ج ( -١٣٧
 ٣٢٩، ص ۶الواعظ ج  -١٣٨
 ۶۴۴، ص ٢اصول كافى ، ج  -١٣٩
، ١٨۴، ص ١۴، وســائل ، ج ٢۵٠، ص ١٠٣بحــار، ج  -١۴٠

 .ولى عبارت حدیث در این دو نسخھ متفاوتست 
 ۶۶٠، ص ٢اصول كافى ، ج  -١۴١
 ٣۴وره نساء،ى س -١۴٢
 ١٨٧سوره بقره  -١۴٣
 ۴، حدیث ١۵ص  ١۴وسائل ، ج  -١۴۴
 ١۴، ص ١۴وسائل ج  -١۴۵
 ٣٠۶، ص ٢غرر و درر ج  -١۴۶
 ٣٩٣، ص ۶غرر و درر ج  -١۴٧
 ۵١، ص ۴غرر و درر ج  -١۴٨
 ٢۵۴، ص ١٠٣بحار ج  -١۴٩
 ٢٢۶، ص ٢اصول كافى ج  -١۵٠
 ٢٩سوره فتح ، ى  -١۵١
ــتدرك ج  -١۵٢ ــائل  ۵۵١ص  ٢مس ــارت  -١٢٣-١۴وس  ٢عب

 .نسخھ مختلف است 
 ١۴٣، ص ١۴وسائل ج  -١۵٣
 ٢۵٣، ص ١٠٣بحار ج  -١۵۴
 ٢۵٢، ص ١٠٣بحار ج  -١۵۵
 ١٩سوره نساء،ى  -١۵۶
 ٢٣٩، ص ١٠٣بحار ج  -١۵٧
 ٢٢۴، ص ١٠٣بحار ج  -١۵٨
 ٢۴٧، ص ١٠٣بحار ج  -١۵٩
 ٢۵١، ص ٣بحار ج  -١۶٠
 ٣٣٧ص  ٨، وسائل ج ٣٢٣ص  ٣الواعظ ج  -١۶١
 ٣١۴، ص ٧الواعظ ج  -١۶٢
 ٢٢٣سوره بقره  -١۶٣
 ٢٢٢سوره بقره ،ى  -١۶۴
 ١٠ص  ١۴وسائل ج  ٢ص  ٢فروع كافى ، ج  -١۶۵
 ١٠ص  ١۴وسائل ، ج  -١۶۶
 ٧٠ص  ٢، خصال ج ٧٣ص  ١۴وسائل ج  -١۶٧
 ٧٢، ص ١۴وسائل ج  -١۶٨
 ١٨٨ص  ١۴وسائل ، ج  -١۶٩
زبان  در» اسماء« در این روایت نسبت بھ بودن  -١٧٠

عروسى حضرت فاطمـھ اشـكالى اسـت كـھ بایـد تحقیـق 
 .تاریخى بیشترى شود

 ۵١٧ص  ٣مرآت العقول ج  -١٧١
 ١٨١و  ١٠٠، ص ١۴وسائل ج  -١٧٢
 ٧٧ص  ١۴وسائل ج  -١٧٣
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 ٨٣ص  ١۴، وسائل ، ج ۴۶ص  ٢سفینھ ج  -١٧۴
 ١١۵ص  ٣وافى ج  -١٧۵
 ١١٢ص  ١۴وسائل ج  -١٧۶
 ٢٣۵، ص ١٠٣بحار ج  -١٧٧
 ٧۶ص  ١۴ئل ج وسا -١٧٨
. مراجعـھ شـود ۶٩براى توضیح بیشـتر بـھ درس  -١٧٩

 )١٨١ص  ١سفینھ ج (
 ١٨٠ص  ١سفینھ ج  -١٨٠
 ١٨٠ص  ١سفینھ ج  -١٨١
 ١٨٠ص  ١سفینھ ج  -١٨٢
 ١٨٠ص  ١سفینھ ج  -١٨٣
 ٢۵٢، ص ١٠٣بحار، ج  -١٨۴
در اینجــا عنــوان وجــوب یــا » بایــد« كلمــھ  -١٨۵

 .عقل است  استحباب ندارد، بلكھ ارشاد بھ حكم
 .٣۵٢نھج البلاغھ ، حكمت ،  -١٨۶
 ٩۶، ص ١۵وسائل ، ج  -١٨٧
 ٩۵، ص ١۵وسائل ، ج  -١٨٨
 ٩۵، ص ١۵وسائل ، ج  -١٨٩
 ۴٨١نھج الفصاحھ شماره  -١٩٠
 ١٢٧٢نھج الفصاحھ شماره  -١٩١
 ٣٢۵ص  ٨روضھ المتقین ، ج  -١٩٢
 ٣٨١، ص ٨روضھ المتقین ، ج  -١٩٣
 ٣١٨، ص ٨روضھ ج  -١٩۴
 ۵٨سوره نحل ،ى  -١٩۵
 ١٠١، ص ١۵وسائل ، ج  -١٩۶
 ١٠١، ص ١۵وسائل ، ج  -١٩٧
 ١٠٠، ص ١۵وسائل ، ج  -١٩٨
 ١۶٢، ص ۵غرر الحكم ، ج  -١٩٩
 ٣٠٨، ص ٢غرر، ج  -٢٠٠
 ١٣٢، ص ۴غرر، ج  -٢٠١
 ١۴۵، ص ۴غرر، ج  -٢٠٢
 ٣٧٨ص  ۵غرر، ج  -٢٠٣
 ١٨۶سوره بقره ،ى  -٢٠۴
ده وجھ تشبیھى كھ از آیھ شریفھ استفاده شـده  -٢٠۵

لزوم و وجـوب ازدواج ماننـد  -١: از این قرار است 
پیوستگى و ارتباط نزدیـك میـان زن و  -٢لزوم لباس 

سـود و  -٣. شوھر چنانكھ میان پوشاك و پوشنده است 
عیب پوشـى  -۵انتظار و توقع مناسب  -٣زیان متقابل 

زوم عــدم مداخلــھ آزادى روابــط و مناســبات و لــ -۶
استقلال ھر یـك  -٨ھمكارى و تشریك مساعى  -٧دیگران 

از زن و شوھر و لباس و صـاحب لبـاس در امـور غیـر 
تقرب مخصوص و نزدیكى كامل بھ نحوى كـھ  -٩اشتراكى 

زن و شوھر محرم اسرار یكدیگرند و لباس از متعلقات 
لـزوم دقـت و  -١٠دیگر انسان بھ او نزدیكتـر اسـت 
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انتخاب و نگھدارى ھمسر مانند لزوم دقـت مراقبت در 
 .در انتخاب و حفظ لباس 

در اینجا بھ معنى كسى اسـت » نامطمئن « كلمھ  -٢٠۶
كھ ھنوز نسبت بھ او ثابت نشده باشد، نـھ كسـى كـھ 
عدم اطمینان نسبت بھ او ثابت شده باشد، زیرا اگـر 

. چنان باشد، نبایـد اصـلا او را بـھ خانـھ راه داد
كـھ در ترجمـھ » غیـر قابـل اعتمـاد« ھمچنین كلمھ 

 .خواھیم گفت بھ ھمین معنى است 
 .٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -٢٠٧
 ١سوره ھمزه ،ى  -٢٠٨
 ٢/٣۶٠اصول كافى ،  -٢٠٩
 ٣۶٠ص  ٢اصول كافى ، ج  -٢١٠
 ٣۴٠اختصاص ، ص  -٢١١
 ٢٠۴نھج البلاغھ خطبھ  -٢١٢
 ٢۶٨نھج البلاغھ حكمت  -٢١٣
 ٢۴٨، ص ١٠٣بحار ج  -٢١۴
 ۵۵١ص  ٢مستدرك ، ج  -٢١۵
استوصوا بالنسـاء خیـرا، اى اطلبـوا الوصـیھ  -٢١۶

والنصیحھ لھم من انفسكم اواطلبوا الوصیھ من غیركم 
بھن اواقبلوا وصیتى فیھن واعملوا بھا وارفقوا بھن 

. والاول للطیبى والاخیـر للقاضـى . واحسنوا عشرتھن 
فیض القدیر، شـرح . (قال ابن حجر و ھو اوجھ الاوجھ 

 ۵٠٣  ص  ١الجامع الصغیر، ج 
 ۵۵١، ص ٢مستدرك ، ج  -٢١٧
 ۵۵١، ص ٢مستدرك ، ج  -٢١٨
 ١٢۴، ص ١۴وسائل ، ج  -٢١٩
 ٧٨نھج البلاغھ ، خطبھ  -٢٢٠
 ٣١نھج البلاغھ ، نامھ  -٢٢١
 ٣۵٠، ص ٢اصول كافى ، ج  -٢٢٢
 ٣۵١ص  ٢اصول كافى ، ج  -٢٢٣
 ١۶٧ص  ٣اصول كافى ، مترجم ج  -٢٢۴
 ١۶٨، ص ٣اصول كافى مترجم ج  -٢٢۵
 ١۶٨، ص ٣اصول كافى مترجم ج  -٢٢۶
 ١٧١، ص ٣اصول كافى مترجم ج  -٢٢٧
 .اصول كافى رجوع شود ٧٢-۴۵بھ احادیث  -٢٢٨
فراموش نشود كھ این مواد درسـى تـا حـدى كـھ  -٢٢٩

نیاز خانمھا را در كارھاى تخصصى شان برطـرف سـازد 
 .بسیار مطلوب است 

 ١٢٧ص  ١۴وسائل ج  -٢٣٠
 ١٢٧، ص ١۴وسائل ج  -٢٣١
 ١٢٧ص  ١۴وسائل ج  -٢٣٢
بین البلھ و البلاھھ ، و ھوالذى : و رجل ابلھ  -٢٣٣

لانھـم   غلب علیھ سلامھ الصدر و حسـن الطـن بالنـاس 
اغفلوا امر دیناھم ، فجھلوا حـذق التصـرف فیھـا و 
اقبلوا على آخرتھم فشغلوا انفسھم بھا فاستحقوا ان 



202 
 

كـلا یكونوا اكثر اھل الجنھ ، فاما الابلھ و ھوالذى 
ص  ١۵لسـان العـرب ج (عقل لھ فغیر مردا فى الحدیث 

۴٧٧( 
 ٣١١، ص ٧وسائل ج  -٢٣۴
قلـم نویسـنده از : اگر خواننده محترمى بگوید -٢٣۵

مى گویم . بیان وظایف خانوادگى بھ روضھ خوانى كشید
این حكم عقل است كـھ بایـد تناسـب و . درست است : 

ولى سخن ارتباط معنوى بین مطالب كتاب مراعات شود، 
در این است كھ انسان چنانكـھ عقـل دارد، عاطفـھ و 

كسى كـھ روزى داسـتان كوفـھ و سـر : احساس ھم دارد
بریده و خولى و ھمسرش را شنیده یا خوانـده باشـد، 
وقتى بـھ موضـوع عقـل مـرد و احسـاس زن مـى رسـد، 
ناخودآگاه و بھ حكم عاطفھ و احساس سر قلمش بھ این 

ھمـان وجـود عاطفـھ و  سو كشیده مى شـود یابگوییـد
احساس در نویسنده بھترین مناسبت است كـھ بـھ حكـم 

« جملـھ . عقل قلم را بھ این سـو متوجـھ مـى سـازد
در مقام قانونگـذارى و » احساس باید تابع عقل باشد

كلى گویى درست است ، ولى نمى دانم آیا دانشـمندان 
راھى روشن براى رسیدن بھ ایـن مقصـود بیـان كـرده 

 اند؟
 ٧٨ھج البلاغھ خطبھ ن -٢٣۶
 ١۴نھج البلاغھ نامھ  -٢٣٧
 ۵٠٩، ص ٢سفینھ ج  -٢٣٨
 ٣١نھج البلاغھ نامھ  -٢٣٩
 ۵۵٩ص  ٣وسائل ج  -٢۴٠
 ۴٠، ص ۶غرر الحكم ج  -٢۴١
 ۴۶، ص ۶غرر ج  -٢۴٢
 ۴١۶ص  ٢غرر ج  -٢۴٣
 ٢٩۵ص  ٣غرر ج  -٢۴۴
 ٣٠٣ص  ٣غرر ج  -٢۴۵
 ۴٠٧ص  ۶غرر ج  -٢۴۶
 ٢٨١، ص ۶غرر، ج  -٢۴٧
و رجل ... خذوا حذركم ، اى خذوا طریق الاحتیاط -٢۴٨

 .)مجمع البحرین (حاذر، اى محتزر، متیقظ 
حذر حذرا من باب تعب و احتذرو احترز كلھـا بمعنـى 

 )مصباح المنیر(استعدو و تاھب 
)... صـحاح اللغـھ(متیقظ متحـرز : و رجل حذر و حذر

 ).اساس البلاغھ(محترز 
و انـا ... ءن یفاجـامتاءھب كانـھ یحـذر ا: و حاذر

 .)لسان العرب (متاھبون : لجمیع حاذرون 
 ١٨٠، فیض الاسلام ص ٧٨نھج البلاغھ خطبھ  -٢۴٩
 .سوره عصر -قرآن كریم  -٢۵٠
آیا چند ارباب پراكنده داشتن بھتـر اسـت یـا  -٢۵١

 .خداوند یكتاى مقتدر
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آنچھ در اینجا گفتیم تمـام علـت جـواز متعـھ  -٢۵٢
عدد زوجات فوائـد دیگـرى ھـم نیست ، بلكھ متعھ و ت

 .دارد كھ در كتب دانشمندان اسلامى موجود است 
بـھ معنـى پسـر » دعـى « جمع » ادعیاء« كلمھ  -٢۵٣

خوانده و نیز بھ معنى كسى است كھ در نسب خود متھم 
. در انیجا ممكن است بـھ معنـى منـافق باشـد. باشد

یعنى كسى كھ خـود را دوسـت وانمـود مـى كنـد و در 
 .ست نیست حقیقت دو

 ١٩٠نھج البلاغھ خطبھ  -٢۵۴
ایالتى در شرق دریاى بالتیك و جنوب : استونى  -٢۵۵

 .خلیج فنلاند
شاید مقصود اینست كھ ایـن دو موجـود ثابـت و  -٢۵۶

مربوط نیسـتند، بلكـھ در اعصـار و قـرون مختلـف ، 
 .متفاوت مى باشند

 ناحیھ ایست در یوگسلاوى: بوسنى  -٢۵٧
ى است در آفریقاى غربى و سـاحل كشور: داھومھ  -٢۵٨

 .خلیج گینھ 
كشـورى اسـت در آسـیاى جنـوبى ، غـرب : سیام  -٢۵٩

 )تایلند كنونى(ھندوچین 
یكى از كشورھاى اروپاى جنوبى كھ امروزه جـزو  -٢۶٠

 یكى از جمھوریھاى متحد كشور یوگسلاوى است
یكى از كشورھاى آفریقاى جنوبى كھ در سابق بھ  -٢۶١

 .معروف بود )ساحل طلا(نام 
 .ھزار آفرین بر گوینده این مثل  -٢۶٢
یكى از جمھوریھاى كشور اتحاد جماھیر شوروى و  -٢۶٣

 .سوسیالیستى است 
ــاگونى بودنــد كــھ در  -٢۶۴ ــیوم « قبایــل گون = لاس

 .سكونت داشتند) سرزمینى در كشور ایتالیا
اى كاش زنھا ھم براى مردھا ضرب المثلھایى مى  -٢۶۵

. نجا مى آوردیم و مقایسھ مى كـردیم داشتند، در ای
آنچھ مردان گفتھ بودند كھ معجونى بـود آمیختـھ از 
راست و دروغ ، شوخى و جدى ، حقیقت و طنز، واقعیـت 

 .و جك 
 .٢١سوره حشرى  -٢۶۶
 ٣۵ص  ١۴وسائل ، ج  -٢۶٧
در این روایت تصریح شده است كھ ھر چھار شاھد  -٢۶٨

میلى كـھ داخـل  باید مقاربت مرد با زن را بھ صورت
سرمھ دان مى شود، بھ چشم خود دیده باشند و معلـوم 
است كھ زن و مرد را ھم كاملا باید شناختھ باشند تا 

 .در محكمھ علیھ آنھا شھادت دھند
 .۴سوره نور،ى  -٢۶٩
 ٣٣٣ص  ١۴ج  -وسائل  -٢٧٠
 ٣٣۴ص  ١۴وسائل ج  -٢٧١
 ۵١۵ص  ١سفینھ ج  -٢٧٢
 ۵١۵ص  ١سفینھ ج  -٢٧٣
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 ۵١۵ص  ١سفینھ ج  -٢٧۴
 ٢٢٢نھج البلاغھ حكمت  -٢٧۵
 ٢٣۵نھج البلاغھ حكمت  -٢٧۶
 ۶١٩ص  ۴غرر ج  -٢٧٧
تعبیر زشت تر از این ھم شنیده مى شود كھ قلم  -٢٧٨

 !از نوشتن آن شرم دارد
 ۴٢، ص ١۴وسائل ج  -٢٧٩
 ٢۴، ص ١۴وسائل ج  -٢٨٠
 ٢١ص  ١۵وسائل ج  -٢٨١
 ٢٢ص  ١۵وسائل ج  -٢٨٢
آیھ قرآن آمده اسـت ،  ٣كھ در » نطارق« كلمھ  -٢٨٣

مفسرین برایش معـانى بسـیار گفتـھ انـد و مقـادیر 
مختلفى معین كرده اند و ایـن خـود دلیـل اسـت بـر 
اینكھ مقصود از آن ، مال بسیار است ، مانند كلمـھ 

 .در زمان ما» میلیونھا« 
 ٢٠سوره نساء آیھ  -٢٨۴
 ٧سوره طلاق ، آیھ  -٢٨۵
قال .) اقرب الموارد(ى الجود خاخره ف: جاوده  -٢٨۶

كنت اجلـس الـى قـوم : سمعت اعرابیا قال : ابوسعید
مـا یتجـاودون ؟ : فقلت لھ . یتجاوبون و یتجاودون 

 )لسان العرب(ینظرون ایھم اجود حجھ : فقال 
 ٢۵٩ص  ١۵وسائل ج  -٢٨٧
 ٢۴٧، ص ١۴وسائل ج  -٢٨٨
 ١٠١، ص ١۴وسائل ج  -٢٨٩
 ١٠٣ص  ١۴وسائل ج  -٢٩٠
 ٨٣ص  ١۴وسائل ج  -٢٩١
 ٨٢، ص ١۴وسائل ، ج  -٢٩٢
 ٨٢ص  ١۴وسائل ج  -٢٩٣
 ٨۵ص  ١۴وسائل ج  -٢٩۴
 .رجوع شود ٢۴بھ درس  -٢٩۵
 .رجوع شود ٨بھ درس  -٢٩۶
 .رجوع شود ۴۵بھ درس  -٢٩٧
 ١٨سوره لقمان آیھ  -٢٩٨
 ۵۵ص  ٣غرر الحكم ج  -٢٩٩
 ٣٣٨غرر ج ص  -٣٠٠
 ٢٨ص  ۶غرر ج  -٣٠١
 ۵٩ص  ۶غرر ج  -٣٠٢
 ۴٠٧ص  ۶غرر ج  -٣٠٣
 ٣٨۵ص  ۶غرر الحكم ج  -٣٠۴
 ٣۶٣ص  ۶غرر ج  -٣٠۵
 ٢٠٣ص  ۴غرر ج  -٣٠۶
 ١٧٠، ص ۶غرر ج  -٣٠٧
 ٢٣۴ص  ٣غرر ج  -٣٠٨
 ٢٠۶ص  ۴غرر ج  -٣٠٩
 ٣٠٩ص  ۵غرر ج  -٣١٠
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 ١٣٨ص  ۶غرر ج  -٣١١
 ۴۵٢ص  ٣غرر ج  -٣١٢
 ۶ص  ٧٨بحار ج  -٣١٣
 ٢٧، ص ١۴وسائل ج  -٣١۴
 ٢٢٧ص  ١غرر ج  -٣١۵
 ٢٩۶ص  ٢غرر ج  -٣١۶
 ٢٢۴ص  ٢غرر، ج  -٣١٧
 ۴۵١ص  ۵غرر ج  -٣١٨
 ٣٠٢ص  ۵غرر ج  -٣١٩
 ٣۵سوره نساء  -٣٢٠
 ٢۶٧، ص ١۵وسائل ج  -٣٢١
در معـده و  -١: بار ھضم مى شود ۴غذا در بدن  -٣٢٢

ــاء  ــد  -٢امع ــروق  -٣در كب ــوى  -۴در ع ــر عض در ھ
 )فرھنگ معین(جداگانھ 

ان الجماع یسـتفرغ مـن جـوھر الغـذاء الاخیـر  -٣٢٣
فیضعف اضعافا لا یضـعف مثلـھ الاسـتفراغات الاخـرى و 

قانون ... یستفرغ من جوھر الروح شیئا كثیرا للذه و
 .چاپ سنگى  ٢٧۵، كتاب سوم ص 

و ناتوانیھـاى  ١١٢گلھا و گیاھـان شـفابخش ص  -٣٢۴
 ۵۴و  ٩جنسى ص 

 ۴٩ص  ١زبان خوراكیھا، ج  -٣٢۵
ــو،  -٣٢۶ ــوول رادی ــھ مس ــى ك ــدوارم پیرمردان امی

تلویزیون مملكت اسلامى مـى باشـند یـا پیرانـى كـھ 
مسوولین از آنھا شنوائى دارند، بھ فكر این جوانان 
كھ مى خواھند معصـوم و مھـذب بـاقى ماننـد، بـوده 
باشند و در پست گویندگى مـردان را بـھ جـاى زنـان 

ونـھ امیدوارم این بزرگان كھ شـنیدن اینگ. بنشانند
صداھا برایشان ھیچگونھ تحریكى ایجاد نمى كند، بـھ 
فكر زمان جوانى خود باشند و بدانند، بعضى از جوان 
پاكدل در اثر شنیدن این اصـوات منفجـر مـى شـوند، 
مطالعھ را كنار مى گذارند، درس و بحث را تعطیل مى 
كنند و از خانھ بھ سوى دیر ریاضت یا محل دیگرى مى 

 .روند
 .۶٧یھاى جنسى ص ناتوان -٣٢٧
 ۵پاسخ بھ مسائل جنسى ، فصل  -٣٢٨
 ٢٨٩ص  ١زبان خوراكیھا، ج  -٣٢٩
 فرھنگ معین ، لغت انگدان -٣٣٠
، ١٧١، ۵٩ص  ٢و ج  ٣۵۴ص  ١زبان خوراكیھـا، ج  -٣٣١
١٧۴ 
و من اراد ان لا یجد الحصاه و حصر البـول فـلا  -٣٣٢

یحبس المنى عند نزول الشھوه و لا یطـل المكـث علـى 
 )١٢۵طب الرضا، با ترجمھ امیر صادقى ص (اء النس
 ١٣۵، ١٢٣، ٨٨، ٧٩ص  ١زبان خوراكیھا ج  -٣٣٣
بھ نقل از كتاب زن و شوھر ( ١٨٨، ص ۶٢بحار ج  -٣٣۴

 .)باید مراجعھ شود. است 
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ــفلیس و ( ١٢١-١١٩ص  -٣٣۵ ــھ س ــاب معالج ــن كت در ای
 ).١٢٢  ص . سوزاك را ھم با دواھاى سنتى نوشتھ است 

 ٨٧گفتگوى یك پزشك ، ص  -٣٣۶
 ٢٢٢گلھا و گیاھان شفابخش ، ص  -٣٣٧
از یكى از پزشكان شنیدم كھ این قانون ، قطعى  -٣٣٨

و مسلم است ، و تخمك زن كھ ماھى یكبار آماده جفـت 
شدن مى شود، تنھا در ھمـین روز اسـت و در روزھـاى 
دیگر ماه ، اگر مجامعت واقع شـود، زن آبسـتن نمـى 

آنان معتقدند كھ در آن روز و چنـد اما عموم . گردد
ــھ  ــاملگى بیشــتر از بقی روز بعــد از آن احتمــال ح

 .وقتھاست 
، ١٨١و  ١٢٠ص  ٢و ج  ٣٩ص  ١گیاھان داروئـى ج  -٣٣٩

ـــا ج  ـــان خوراكیھ ـــرار ٢٨٠و  ١٨۵، ٣٨،ص ١زب ، اس
 ٣٢٢و  ٣٠۴خوراكیھا ص 

 ٢٢اعجاز خوراكیھا ص  -٣۴٠
 ٢١٩اعجاز خوراكیھا ص  -٣۴١
 .ھسوار در شمال ایران است نزدیك ش -٣۴٢
 ٨۴ص  ١زبان خوراكیھا ج  -٣۴٣
 ٣٨اسرار سلامتى ص  -٣۴۴
 ٨٢اعجاز خوراكیھا، ص  -٣۴۵
، زبان خوراكیھـا ٢٢٢گلھا و گیاھان شفابخش ص  -٣۴۶
و  ١٨٩  ص  ٢، ج ٢١۶و  ١٢٣و  ١٠٢و  ٩٢و  ٣٨، ص ١ج 
٢٣۶. 
 ١٩۴ص ... ، سبزیھا۴٩ص  ١زبان خوراكیھا ج  -٣۴٧
، ٢٨٩، علـل الشـرایع بـاب ١٨۶، ص ١۴وسائل ج  -٣۴٨

 ٢٨٠ص  ١٠٣بحار ج 
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